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هر روز و حتي هر ســاعت در جامعه ي ما دل مشغولي هايي تازه و 
بديع چهره مي نماينــد. پديده هايي نوظهــور و جاذبه هايي جديد، 
زندگي انسان را درگير مي كنند كه گاه از آنان گزير و گريزي نيست. 
اين پديده ها همــه ي قلمروها را تحت تأثير قرار مي دهند كه قلمرو 
ادبياّت نيز از آن جمله اســت.جالب تر آن اســت كه هيچ پديده ي 
جديدي به وجود نمي آيد مگر اين كه دري تازه به روي ادبياّت گشوده 
مي شود و ايستگاهي براي رسيدن به انديشه هاي تازه، خلاقيت هاي 

شاعرانه و آفرينش هاي ادبي فراهم مي آورد.
اينترنت، جهش ســهمگين روزگار ما در حوزه ي اطلاع رساني و 
تســهيل مناســبات اقتصادي، اجتماعي، امنيتّي و فرهنگي است اما 
همين عرصه ي فراخ وقتي گشوده شد به همان اندازه كه ساحت هاي 
گوناگون را درنورديد، در »زبان« و »ادبياّت« هم حادثه آفرين شــد و 

هم حادثه پذير!
اينترنــت، شــايد صدها واژه ي جديــد ـ اعم از بر ســاخته ها و 
معادل هاي فرهنگستان تا واژه هاي مردم ساخته ي طنز و جدّ ـ همراه 
آورد و محلي شــد براي ظهور و انتقال خلاقيت هاي ادبي؛ امروز به 
جرئت مي توان گفت شاخه ي جديدي در ادبيات به وجود آمده است 
كه از آن به »ادبيات اينترنتــي« مي توان ياد كرد. پيام نگار )ايميل (ها، 
يادداشت ها، خاطره نگاشته ها، طنزها ـ از هر گونه اش ـ ، كوتاهه هاي 
ادبي، ســروده ها، گزارش ها، دل نوشته ها اندكي از اين »فرصت هاي 
خلق شده ي ادبي اينترنتي« هستند كه هركدام شاخه اي گشن و بارور 
و قابل مطالعه و پژوهش محســوب مي شــوند.به زبــان ديگر و از 
منظــري ديگر، اين ادبيات را ادبيات نيمه پنهــان دنياي دانش آموزان 
مي توان ناميد؛ ادبياتي كه بخش هايــي از آن در خلوت و جمع هاي 
خصوصي تر دانش آموزي و دانشــجويي طرح و زمزمه مي شــود و 
بخش هايي از آن در آشــكار.اين ادبيات را نمي توان هميشه از چشم 
»تهديد« نگريست. بلكه فرصتي نيز مي توان دانست كه با بهره گيري 
از آن، موقعيت هايي براي خلاقيت، انديشــيدن، ســلوك به سمت 
دنياهاي تازه، كشــف ظرفيت هاي پنهان و نامكشوف دانش آموزان 
مي توان آفريد.رسم است كه نخستين نگاه به اين پديده ها، نگاهي از 
سر تهديد باشد. هراس از اين كه فرهنگ، ايمان، عاطفه و... بميرد يا 
در پيش پاي اين نوآمدگان قرباني شود، مقاومت هايي را برمي انگيزد. 
در ســال 1886 ـ عصر ظهور تلگراف ـ در مجله ي جهان الكتريكي 
داســتاني با عنوان »خطرات عشــق سيمي« درج شــد كه از عشق 

عنان گسيخته ي يك دختر تلگراف چي ياد شده بود.

وقتي تلفن اختراع شد همين نگراني منتقداني را برانگيخت تا آن را 
ابزار روابط عاشــقانه و جولانگاه هوس بازي معرفي كنند. همين كه 
تلويزيون آمد، فيلم »قتل توســط تلويزيون« ساخته شد تا هراس از 
اين پديده را نشــان دهد.با حملات يازده سپتامبر و انهدام برج هاي 
دوقلو، اينترنت رســانه ي ســازمان دهي تروريست ها معرفي شد و 
تايلور و كوآيل ـ دو جامعه شــناس و نويسنده ي مشهور ـ در كتاب 
هرزه نــگاري كودكان از تصاوير ممنوع كــودكان غرب در اينترنت 
ســخن گفتند.همين قصه به تلفن همراه نيز رســيد. در سال 2001 
نشــريه ي »prague post« در شماره ي 16 خود نوشت كه جواني به 
نام دونات روزانه 20 تا 30 پيامك نامناســب و خطرناك ارسال كرده 
است.هيچ كس نمي تواند منكر اين سوءاستفاده ها باشد. اما اين ها يك 
طرف سكه است. ديگر روي ســكه ، فرصت ها و ظرفيت هاي تازه 

است كه با اين »رسانه« و »ابزار« فراهم شده است، مانند: 
ـ درج انواع مقالات ارزشمند علمي

ـ سايت ها و وبلاگ هاي ديني، علمي، ادبي و هنري
ـ وب هاي پاسخ به پرسش

ـ حل مشكلات تردد براي پرداخت قبوض، گرفتن بليت، نتايج كنكور 
ـ گروه هاي خيرّ و نيكوكار، گفت وگوهاي گروهي علمي، ديني و... 

انجمن هاي حمايت از كودكان بي سرپرست و...
شــايد امروز ـ پس از گذشــت حدود دو دهه ـ تعداد سايت ها و 
پايگاه هاي اينترنتي مثبت و مفيد و كارآ بســيار بيش تر از پايگاه هاي 
منفي و مخرّب باشد. به قول كارشناسي بزرگ، اگر در بزرگراه چند 
راننده تخلف كنند و حتي حادثه  بسازند، بزرگراه را تعطيل نمي كنند.

اينك پرسش آن است كه ما از اين »فرصت « چگونه استفاده مي كنيم! 
اين موقعيت را چگونه در خدمت آموزش و تربيت اين نســل قرار 
مي دهيم! معلم ادبيات در اين ميانه چه نقش و تأثيري مي تواند داشته 
باشــد؟ و...اولين گام در اين راه شــناخت دقيق و همه سويه ي اين 
ظرفيت است. به تعبير اميرمؤمنان علي)ع(: ما منِْ حركهٍ الِاّ و انَتَْ فيها 
محتاجٌ بالمعرفه، هيچ حركتي نيست مگر آن كه در آغاز، ميانه تا پايان 
آن به شناخت و معرفت نيازمنديم.هنر انسان هاي بزرگ تبديل تهديد 

به فرصت است و ويژگي  آدم هاي حقير تبديل فرصت به تهديد! 
ما مي توانيم و بايد فرصت ســازي كنيــم. گاه گاهي مي توان به اين 
بحث ها گريزي داشــت ـ البته با مديريت و هدايت هوشــمندانه و 
سازنده ـ مي توان داشت. دست دل ها، ذوق ها و ذهن ها را بايد گرفت 
كه رســالت پيامبرانه ي ما معلمان همين اســت. ما معلمان، پيامبران 
روشني و خرديم و پيامبران در حادثه ها هماره پيشتازند. هيچ پيامبري 
در پايان حادثه به ميدان نمي آيد. آنان پيش تازان و پيش قراولان رشد 
و ســازندگي و تحول اند.اين نكته را نيز بايد افزود كه مراقب باشيم، 
بزرگ تر عمدتاً وقتي با يك پديده ي نو آشتي مي كنند كه جوانان آن 
را رهــا كرده اند.ادبيات يعني خلق و نوآفريني و معلمان ادبيات، بايد 
زودتر از ديگران پديده هاي نو را بشناســند و بشناسانند و شيوه هاي 
درست و سازنده ي بهره گيري از آن را يادآوري كنند و آموزش دهند.

ابزار متهم نيست؛ شيوه ي استفاده از آن مهم است.
ســرمقاله را بــا اين پرســش پايان مي دهم و پاســخ را به شــما 
فرهيختگان خلاق و نوآور مي ســپارم:از اينترنــت و رايانه چگونه 

مي توان در آموزش ادبيات بهره گرفت؟
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از آن جا كه ســخنوران و شــاعران، نقش مهمي در فرهنگ و تمدن ملت ها دارند، بر 
صاحب نظران و تحصيل كردگان لازم اســت كه زندگي و آثــار آن بزرگان را همواره 
مورد پژوهش و مقايســه قرار دهند و ديگــران را از حاصل مطالعات و پژوهش هاي 
خود مطلع سازند.تبادل نظر در مورد شاخص هاي شعري و ادبي ـ يعني شاعران بزرگ 
ـ در حقيقت تبادل نظر در مورد فرهنگ هاســت و مقايسه ي آثار ادبي آنان، با توجه به 

دين و مليتشان، مقايسه ي تعاليم و باورهاي اديان و ملت هاست.
بديهي است كه هر وقت سخن از يك اثر ادبي به ميان مي آيد، جنبه هاي مختلف آن 
ـ اعم از محتوا و ســبك ـ مورد نظر است و هنگامي يك اثر ادبي مي تواند موفق شود 
كه هم از لحاظ ساختار دروني، يعني محتوا و هم از لحاظ ساختار بيروني، يعني سبك 

و ويژگي هاي فني، داراي ارزش و اعتبار باشد. 
بي ترديد مســئوليت و اهميت ادبيــات، بلكه همه ي علوم بشــري، از جمله تاريخ، 
سياســت و فلسفه كمك به تعالي بشر و ســعادت دنيوي و اخروي اوست. از اين رو، 
شــاعران و نويسندگان هميشه از مؤثرترين افراد در امر هدايت و تحول جوامع بشري 
بوده اند. لذا لازم است قبل از بررسي هر كدام از جنبه هاي ديگر شخصيت و آثارشان، 
در مرحله ي اول به جهان بيني و نوع نگرش آنان به جهان هســتي بپردازيم و در ادامه، 
آرا و انديشه هاي آنان را با توجه به همين جهان بيني مورد تحليل و مطابقت قرار دهيم 
و در مرحله ي دوم، جنبه هاي ديگر شــخصيت و آثار آنان چون خلاقيت، سبك، زبان 
شــعري و مهارت هاي ادبي و فني را بررســي كنيم و در نهايت با تلفيق اين جنبه ها و 
دســتاوردهاي حاصــل از آن ها، نتايجِ علمــي ـ ادبي و هم چنين اخلاقــي ـ معرفتيِ 
گران بهايي به دست آوريم.سعدي از جمله سخنوران و شاعراني است كه به فرهنگ و 
ملت خاصي تعلق ندارد. او، به دليل داشتن انديشه هاي متعالي و تعليمات اجتماعي و 
انسان ســاز، به همه ي مردم دنيا متعلق اســت و اين حقيقت را بسياري از انديشمندان 
شهير جهان، از جمله در نظريات خود ابراز داشته اند. لذا با توجه به اين واقعيت، لازم 
است مســائل زير با استفاده از ديدگاه هاي دانشــمندان و صاحب نظران، پيرامون اين 

شاعر برجسته مورد تحليل و بررسي قرار گيرد:
الف( جهان بيني سعدي به عنوان يك شاعر مسلمان و جهاني

ب( آرا و انديشه هاي سعدي
ج( مطابقت جهان بيني، آرا و انديشــه هاي او با تعدادي از شــاعران و انديشــمندان 

عرصه ي ادبيات جهاني
جهــان در دوراني كــه ما زندگي مي كنيم بــه دليل اعراض از معنويت آســماني و 
روي گرداني از خدا به هرج ومرج اخلاقي، يأس فلســفي، آشفتگي رواني و نابه ساماني 
در همه ي ابعاد زندگي دچار شــده است. از اين رو، انســان معاصر بيش از هر انسان 
ديگري گرفتار نااميدي و انزواي روحي شده است و براي رهايي از اين رنج و ناكامي، 

در اين مقاله، سعي بر آن است که جهان بيني 
سعدي شيراز ـ به عنوان يكي از برجسته ترين 
شــاعران اسلام و جهان ـ تحليل شود و آرا و 
انديشه هاي وي، به ويژه در ابعاد اخلاقي، ادبي 
و اعتقادي، ضمن مطابقت با ديگر شــعرا و 

انديشمندان جهان، مورد بررسي قرار گيرد.

تطبيقي،  ادبيات  بوســتان،  گلستان،  سعدي، 
ادبيات جهان، مكتب هاي ادبي.

ادبيات كهن
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به دنبال راه چاره مي گردد. 
در چنين شــرايطي اســت كه وظيفه ي انســاني حكم مي كند 
متفكران و آگاهان از طريق هدايت مردم به ســمت معنويت و 
پرهيــزگاري، جامعه ي بشــري را از گمراهي و انحطاط نجات 
دهنــد. در اين خصــوص، يكي از مهم ترين راه ها شناســاندن 
انديشــمندان بزرگ و معرفي آثار گران بهاي فكري و ادبي آنان 
اســت.وظيفه ي هنر و ادبيات كمك به خودشناســي انســان و 
رهايي او از يأس فلســفي است و همه ي مكاتب ادبي و فكري، 

از ناتوراليســم و دادائيســم گرفته تا مدرنيسم و سوررئاليسم و 
نظاير آن ها، در حقيقت وظيفه ي اصلي شان خدمت به تعالي بشر 
و رســاندن او به كمال حقيقي اســت؛ هرچنــد برخي از اين 
مكاتب، با توجه به مباني و عناصر سازنده ي آن ها، هرگز در اين 

امر به انسان خدمتي نكرده اند.
ادبيات تحقيق و پژوهش  هاي مرتبط 

تاكنون پيرامون ســعدي و آثار وي، هم چون ديگر شــاعران 
شــاخص جهان، تحقيقات بين المللي فراوانــي صورت گرفته 
اســت. كثرت تحقيقات، مقالات، سمينارها و تأليفات مربوط به 
اين شــاعر خردمند، همگي گوياي راســتي انديشه و سحر قلم 
اوســت. گلستان، بوستان و ديگر آثار ســعدي، از قرن ها پيش، 
حتــي در زمان حيات خود وي، مورد توجه و احترام مردم بوده 
اســت و از دهقانان و چوپانان گرفتــه تا معلمان مكتب خانه ها، 
شاعران، دانشمندان و نيز حاكمان و سلاطين، شيفته ي سعدي و 
اشعار او بوده اند و شعر و سخن او شايستگي آن را داشته است 
كــه در طليعه ي كتاب ها و حتي ســردر عمارات و خانه ها ثبت 
شــود.قديمي ترين نسخه هاي خطي فارســي و ترجمه هاي آثار 
ســعدي به چند زبان زنده ي دنيا، هم چون فرانسوي، انگليسي و 
آلماني نشــان مي دهد كه پژوهش بر روي آثار سعدي، دامنه اي 

وسيع و سابقه اي طولاني دارد.
هرچند با بررسي و مطالعه ي تاريخ ادبيات به روشني پيداست 
كه پژوهش هاي موضوعي در ابتداي امر از گســتردگي چنداني 
برخــوردار نبــوده و بيش تر تحقيقات فقط بــراي ثبت و ضبط 
نسخه هاي آثار صورت مي گرفته است. اصولاً اين نوع پژوهش ها، 
كه مثلًا بر روي ســبك يا جهان بيني يك شاعر يا نويسنده انجام 

گرفته باشد، اغلب در سده هاي اخير اتفاق افتاده است.
ســعدي نيز از اين امر مستثنا نيست و حجم عظيم تحقيقات و 
تأليفات موضوعي پيرامون شخصيت و آثار وي به دوران معاصر 

مربوط مي شود كه توسط محققان و صاحب نظراني از كشورهاي 
مختلف جهان صورت گرفته و در قالب مقاله، سخنراني و كتاب 
ارائه شــده اســت.از ميان ديدگاه ها و پژوهش هايي كه پيرامون 
جهان بيني، آرا و انديشــه هاي سعدي وجود دارد و مقايسه هايي 
كــه بين او و برخي از شــاخص هاي ادبي دنيــا صورت گرفته 

است، مواردي را به اختصار بيان مي كنيم:
دکتر جان خوئين، اســتاد ادبيات جهان و عضو هيئت علمي 
دانشــگاه پكن، مي گويد: »در مدارس عالي چين، در كلاس هاي 
ادبيات جهان، سعدي را همواره به عنوان يكي از شعراي جهاني 
در رديف تاگور، تولســتوي، گوته و شكسپير به دانشجويان و 

جوانان معرفي مي كنند )ذكر جميل سعدي، ج 1: 339(.
وي بــه نقل از يك محقــق صاحب نظر مي نويســد: »پس از 
مطالعه ي آثار ســعدي به چنين نتيجه اي رسيدم كه افكار سعدي 
با افكار فيلســوف بزرگ چين، كنفوسيوس بي شباهت نيست. 
براي مثال، هم سعدي و هم كنفوسيوس به اهميت علم و دانش 
تأكيــد مي كردند و به نقــش آموزش و تربيت در نوســازي و 
اصلاح انســان و جامعه اهميت مي دادنــد و در مورد اخلاق و 
خودســازي انسان، هر دوي آنان مســئوليت انسان را در مقابل 
جامعه مــورد تأكيد قرار داده و بر اين عقيده بودند كه آن چه بر 
خود جايز نمي دانيد، بر ديگران روا مداريد. اين دو فيلســوف 
بزرگ در مشــاهده و بررســي جامعه ي انســاني از يك پايه و 
اســاس مشــترك برخوردار بودند، كه همان محبت اســت. به 

عبارت ديگر: دوست داشتن انسان.« )همان: 1ـ340(
دکتر اميرمحمود انوار ضمن مقايســه ي آرا و انديشــه هاي 
سعدي با متنبي، شاعر مشهور عرب و بيان برتري سعدي نسبت 

به وي، چند نكته ي مهم را مطرح مي كند:
1. در خيلي موارد، شــعر عربي زميني و مادي است و معناي 

شعر سعدي عرفاني و الهي.
2. در بعضي موارد، شعر عربي معناي كفرآميز و ايراد بر فيض 
رحماني يا رحيمي پروردگار اســت، در حالي كه بيت ســعدي 

حمد است و شكر و بيان جبروت و قدرت لايزال الهي.
3. شــعر و مفاهيم شعري شرقي تا متنبيّ اوج ادبي والا يافت، 
اما از متنبّي تا ســعدي، به خصوص در ايــران، از لحاظ ادبي ـ 

عرفاني و اخلاقي ـ ديني اوج گرفت)همان، ج 3: 5ـ354(.
دكتر انوار ســپس، در ســخني آگاهانه، اظهار مي كند: »ســعدي 
دلاوري است كه به تبعيت مولايش علي ـ عليه السلام ـ يك تنه به 
ميدان مبارزه با فوارس ســخن چــون ابوتمّام و بحُتري و متنبّي و 
شــاعران بزرگ پارسي رفت و سربلند و ســرافراز با رايت ادب و 
عرفان بازگشت«)همان: ج 3: 363(.وي در نهايت مي گويد: »اگر متنبّي 
شاعر عرب است، سعدي شاعر اسلام است؛ اگر متنبّي شاعر عراق 

و شام است، سعدي شاعر جهان است.«)همان، ج 1: 388(.
پروفســور جري بچكا، در مقاله ي عالمانه ي خــود با عنوان 
)سعدي در چكسلواكي( مي نويسد: »تاريخ ادبيات فارسي مستقيماً 

جورج ســارتون مي گويد: »اشعار سعدي برخلاف 
اشــعار صوفيانه ي عطار و مولوي جنبه ي دنيوي و 

علمي دارد و گاهي ماکياولي است«
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به ميراث فرهنگي ايران، افغانســتان، تاجيكســتان و هم چنين به 
مناطــق دورتري، از جملــه فرهنگ تركان عثماني، پاكســتان و 
هندوســتان، ادبيات ملل ترك زبان آســياي ميانه و حتي مالايا در 
شــرق و يوگســلاوي در غرب تعلق دارد.« او ســپس، راجع به 
ســعدي، فرمانــرواي اين عرصــه از ادبيات، چنيــن مي گويد: 
»كتاب هاي سعدي نيز حاوي تصاوير دقيق و عيني از زندگي مردم 
عادي، توصيف طبيعت، شــخصيت افراد مشــخص و اشاره به 

وضعيت رقت بار انسان هاي تحت سلطه است« )همان، ج 1: 210(.
پروفســور ريكاردو زيپولي، استاد دانشــگاه ونيز ايتاليا در 
مقاله اي تطبيقي و محققانه پيرامون آيينه در اشعار فرخي، سعدي 
و حافظ چنين اظهار مي دارد: »در ابيات فرخي، واقعيات مختلف 
بشري و طبيعي توسط آيينه توصيف گشته ولي بيان نمي شود و 
در ابيات ســعدي عملكرد منعكس كننده ي آيينه حتي مي تواند 

اسرار الهي را فاش سازد.«)همان، ج 2: 347(.
دکتر نسرين اختر از پاكســتان، در مقايسه ي سعدي با اقبال 
لاهــوري، مي گويد: »وقتــي كه كلام و افكار و اشــعار اين دو 
نابغه ي بزرگ مشرق زمين را مطالعه و مقايسه كنيم، مي بينيم كه 
اســاس اين همه افكار حكيمانه و اخلاق بر دين و كتاب الهي 
استوار اســت.«)همان، ج 1: 122(.رالف امرسون، نويسنده ومتفكر 
معروف آمريكايي قرن 91، معتقد است: »سعدي به زبان همه ي 
ملــل و اقوام عالم ســخن مي گويد و گفته هايــش مانند هومر، 
شكسپير، سروانتس و مونتي هميشه تازگي دارد. او داراي طبعي 
آموزنده اســت و هم چون فرانكلين از هر رويدادي يك عبرت 
اخلاقي مي گيرد)شيراز، مهد شعر و عرفان: 40ـ139(.جورج سارتون 
مي گويد: »اشــعار سعدي برخلاف اشــعار صوفيانه ي عطار و 
مولوي جنبه ي دنيوي و علمي دارد و گاهي ماكياولي است)مقدمه  
بر تاريخ علم، ج 2: 2122(.باربيه دومنار نيز معتقد اســت: »در آثار 
سعدي مواردي هست كه لطف طبع هوراس، سهولت بيان اويد، 
قريحه ي بذله گويي رابله و ســادگي لافونتن را در آن ها مي توان 

يافت )يادداشت ها و انديشه ها: 179(.
دکتر جروم رايت کلينتون، از ايالات متحده ي آمريكا، ســال 
4891 در يكي از ســخنراني هاي خود، چنيــن اظهارنظر كرد: 
»ســعدي، از لحاظ تنوع موارد، اتفاقات وعمق تجربيات، دست 
كمي از كاردينال رتس در پاريس و دكتر جانسون در لندن ندارد 
)ذكــر جميل ســعدي، ج 3: 122(.پروفســور نورالحسن انصاري، 
انديشــمند هندي، در باب جهان بيني سعدي مي گويد: »بنياد و 
پايه ي مدينه ي فاضله اي كه ســعدي از آن دفاع مي كرد، عبارت 
بود از يك ايمان باطنــي به خدا و اعتقاد به وجود او در همه ي 
مكان هــا و درك اين مطلب كه آدمي در زير نظر او قرار دارد و 
انســان مســئولِ همه ي افعال خويش خواهد بود. براي سعدي 
احســان تقريباً مترادف اســت باhumanism  كه به معني انجام 
دادن كار خيــر بــراي همه بــدون نظر به طبقه، عقيــده و رنگ 
اســت«)همان، ج 1: 178(.دکتر اميكو اکادا، پژوهشگر ژاپني، معتقد 

اســت: »همان طور كه آشوب زمانه با حمله ي مغول در اواخر قرن 
سيزدهم ميلادي ـ يعني دوره ي Kamakura ـ به آثار ادبي ژاپن راه 
يافته، در دوره ي خوارزمشــاهيان نيز به آثار ادبي سعدي راه يافته 
اســت.« وي بي وفايي دنيا و ناپايداري انســان را يكي از مضامين 
مشترك در شعر و انديشــه هاي سعدي و شاعران ژاپن مي داند و 
مــوارد زيــادي را مطابقت مي دهد كــه به يك مورد آن اشــاره 
مي كنيم:در كتاب Heike Moni Gatari جمله ي بســيار معروفي 

است كه مي گويد:روزگار به »هي كه لايِ« سرافراز  هم وفا نكرد.

دكتر اميكو اين جمله و جملات مشابه آن را با اين دو عبارت 
سعدي بسيار نزديك مي داند:»وفاداري مجوي از دهر خون خوار« 

و »مكن تكيه بر دستگاهي كه هست« )همان، ج 1: 3ـ 150(.

ترجمه هاي بوستان وگلستان در عرصه ي ادبيات جهان
در اين جا، فهرســت آمار مختصر و منظمي پيرامون ترجمه ي 
بوستان و گلستان ارائه مي شود كه نشان دهنده ي اوج اهميت آثار 
ســعدي در عرصه ي ادبيات جهاني اســت. البته، اين نكته قابل 
ذكر اســت كه از ميان آثار سعدي بوستان و گلستان بيش از آثار 
ديگر وي مورد توجه مترجمان و انديشــمندان بوده است. اين 
اهميت، مي تواند به چند دليل عمده باشــد، از آن جمله:داستاني 
بودن شــكل اين دو اثر، تنوع مضمون و موضوع، جهان شمول 
بودن پيام ها و انديشــه هاي اخلاقي ـ تربيتي، كوتاهي ســخن و 

تناسب كلام در نقل حكايات و عبارات زيبا و آموزنده ي آن ها.
با بررســي و دقت در جدول زير، كه از اظهارنظرهاي آماري ـ 
تاريخي دكتر عبدالغفور روان، اســتاد دانشــگاه سوربن فرانسه، 

اقتباس شده به اطلاعات مفيدي دست مي يابيم )همان، ج 2: 181(:
1. آثار سعدي، بيش از هر زبان ديگري به انگليسي و پس از آن 
به ترتيب آلماني، لاتين و فرانسوي ترجمه شده است.2. گلستان، 
بيش از بوســتان مــورد توجه بوده و تعــداد ترجمه هاي آن به 
مراتب بيش تر اســت.3. بيش ترين ترجمه هاي آثار ســعدي در 
فاصله ي بين ســده هاي 12 تا 17 ميلادي صورت گرفته است.4. 
قدمت و سابقه ي ترجمه به آلماني از ساير زبان ها بيش تر است 

و به اوائل قرن 17 ميلادي برمي گردد.
ترجمه هاي ديگري نيز به زبان هاي هلندي، ايتاليايي، رومانيايي، 
ســوئدي، روسي، لهستاني، چكي، آلبانيايي، گُرجي، تركي، اردو، 
هندي، بنگالي، پشــتو، كردي و عربي موجود اســت كه در خور 

كمال اهميت و توجه اند )همان، ج 2: 5ـ194(.

آثار ســعدي، بيش از هر زبان ديگري به انگليسي و 
پس از آن به ترتيب آلماني، لاتين و فرانسوي ترجمه 

شده است
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.
ترجمه هاي آلمانيترجمه هاي لاتيني ـ فرانسويترجمه هاي انگليسي*

6961 ـ هامبورگ9681 ـ پاريس4771ـ التن بورگ1

0581 ـ يي نا )آلمان(0881 ـ پاريس9781 ـ لندن2

2581 ـ وينَ )اتريش(3191 ـ پاريس1881 ـ كلكته3

2881 ـ ليپزيك0591 ـ پاريس2881 ـ لندن4

4091 ـ استراسبورگ***4091 ـ لندن5

******6091 ـ لندن6

******8291 ـ لندن7

******8491 ـ لندن8

******4791 ـ ليدن )هلند(9

.
ترجمه هاي آلمانيترجمه هاي لاتيني ـ فرانسويترجمه هاي انگليسي*

5361 ـ توبينگن4361 ـ پاريس4771ـ لندن1

4561 ـ هامبورگ4071 ـ پاريس7081 ـ كلكته2

4961 ـ پاريس4381 ـ پاريس8081 ـ كلكته3

7281 ـ هامبورگ7981 ـ پاريس3281 ـ لندن4

6481 ـ ليپزيگ3191 ـ پاريس7281 ـ لندن5

4681 ـ برلين7691 ـ زوريخ )سوييس(1081 ـ كلكته6

5771 ـ )؟(***2581 ـ هرت فورد7

4091 ـ استراسبورگ***3681 ـ لندن8

******6781 ـ لندن9

******0881 ـ لندن01

******8881 ـ بنارس )هند(11

******9881 ـ لندن21

******0981 ـ لندن ـ نيويورك31

******5091 ـ لندن41

******8091 ـ نيويورك51

******9091 ـ الله آباد )هند(61

******3191 ـ لندن71

******7691 ـ هلند81

برخي از مهم ترین ترجمه هاي گلستان سعدي:

برخي از مهم ترین ترجمه هاي بوستان سعدي:
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هدف و پيشنهاد 
همان طور كه مي دانيم، در گوشــه و كنار جهان مكتب هاي ادبي 
مختلفــي وجود دارد كه بــا توجه به جهان بينــي و نوع نگرش 
پديدآورندگانشــان، روش ها و اهداف متفاوتي را دنبال مي كنند. 
اختلاف هــا و حتي تضادهايي كه بين اين مكاتب از نظر عقيده و 
هدف ديده مي شود، نشــان مي دهد كه جهت و مقصد نهايي در 
نظر پيروان آن ها يك ســان نيســت و هر مكتبي راه خود را بدون 
توجــه و اعتماد مطلق به ديگر مكاتب طي مي كند.با بررســي و 
مطالعــه ي برخــي از مكاتب بزرگ دنيــا درمي يابيم تفاوت ها و 
تضادهايــي كه بين آن ها وجود دارد، بســيار فراوان اند، اگرچه از 
اشــتراكاتي نيز برخوردارند، اما شدت اختلاف بين بعضي از اين 

مكاتب بسيار زياد و گاه به اندازه ي تفاوت ايمان با كفر است. 
براي نمونه، مكتب دادائيسم )Dadaism(، كه در اوائل قرن بيستم 
به وجود آمد، مكتبي اســت هيچ گرايانه و كاملًا مادي كه حتي با 
قوانين طبقه بندي هنر و زيباشناســي نيز هرگز هم خواني ندارد و 
پيروان آن، معتقد به افلاس عقل و پوچي امور جهان هستند)فرزاد، 
1386: برگرفته از بخش 2(.در مقابل مكتب دادائيسم، مي توان مكاتبي 
چون سوررئاليســم )Surrealism( و مدرنيسم )Modernism( را 
نام برد كه از اشتراكات مثبت فراواني برخوردارند و پايه گذاران و 
پيروان آن ها، افرادي خردمند و حقيقت جو هستند.سوررئاليست ها 
اغلب افرادي روان شــناس بودند كه به اصالت رؤيا و تداعي آزاد 
اعتقاد داشتند و در انديشــه هاي رهايي انسان از هر نوع اسارت 
بودند. عناصر سازنده ي مدرنيسم نيز خرد، حقيقت، سنت، اخلاق 

و تاريخ بود كه به زندگي انسان معنا مي بخشيد )همان(.
 ،)Realism( عــلاوه بر اين هــا، مكاتب ديگري چــون رئاليســم
سمبوليســم )Symbolism(،   رمانتيســيم )Romanticism( و 
ناتوراليسم )Naturalism( را مي توان نام برد كه صرف نظر از عناصر 
ســازنده و نگرش هاي مثبت يا منفي آن ها، پيروان زيادي را به دســت 

آوردند و پيدايش آن ها، موجب تحول در ادبيات جهان شد.
اما نكته ي مهمي كه بايد گفت اين اســت كه مكاتب بشري هر 
قدر هم اهداف و آرمان هاي بزرگي داشته باشند، در مقابلِ مكاتب 
ادبي ارزشمندي نيز به  وجود آمده كه هدف آن ها رهايي و تعالي 
انســان بوده است، ولي همه ي آن ها فقط سعادت دنيوي انسان را 
مي توانند تأمين كنند و ســعادت اخروي بشر جز با هدايت الهي، 
كه، از طريق پيامبران و كتاب هاي آسماني صورت مي گيرد، فراهم 
نخواهد شد. تنها خداست كه خير و شرّ مطلق انسان را مي داند و 
مي تواند راه نجات و رســتگاري ابدي را به او نشان دهد.همه ي 
خردمنــدان پاك نهاد عالم مي دانند كه آخريــن و كامل ترين دين 
آسماني، اســلام است كه به منزله ي روشن ترين راه براي هدايت 
انسان و بلكه شــاهراه سعادت اوست. بدون شك، وقتي تعريف 
كامل بودن و جامعيت مكتب اسلام را پذيرفتيم، اين را نيز خواهيم 
پذيرفت كه تمام مكاتب علمي، فلســفي و ادبــي در قالب اين 
تعريف جاي مي گيرند و اسلام در حقيقت دائرئ المكاتبي است كه 

جاي هيچ مكتبــي را در جغرافياي تعليــم و تربيت خود خالي 
نگذاشته اســت.قرآن، كه كلام ارزشمند و كتاب مقدس آسماني 
اســلام است، در حقيقت براي سعادت بشرآمده و رمزي از رموز 
ســعادت انســان ها را باقي نگذاشته اســت، كه با اندكي تدبرّ و 
خردمندي مي توان در لابه لاي سوره ها و آيات نوراني اش، به آن ها 
دست يافت. چگونه مي توان ادعا كرد كه قرآن، مكتبي ادبي براي 
شاعران جهان بنا نكرده در حالي كه خداي متعال حتي سوره اي را 
به نام »شعرا« براي آنان فرستاده كه لبريز از معارف ناب حكيمانه 
است.در اين ســوره، خداوند حكيم هفت اصل اساسي را آورده 
اســت، كه مي تواند مبناي موفقيت، شكوه و سعادت يك شاعر و 

شكوفايي مكتب ادبي وي باشد:
1. در شعرتان دروغ نگوييد 

2. خود را به غفلت و سرگرداني نزنيد
 3. به آن چه در اشعارتان مي گوييد عمل كنيد

 4. به خدا ايمان داشته باشيد 
5. عملتان را اصلاح كنيد 

6. هميشه به ياد خدا باشيد
 7. تنها از او ياري بخواهيد )سوره ي شعراء آيات 227ـ224(.سعدي، 
شاعر بلندآوازه ي مسلمان، از خردمنداني است كه بدون پاي بندي 
محض نسبت به اصول مكاتب بشــري، از كنار آن ها مي گذرد و 
البتــه، ضمن نگه داشــتن حرمت آن ها، توشــه اي نيــز از آراء و 
انديشه هاي پيروان آن ها برداشته، در جست وجوي سعادتي مي رود 
كه جز در سايه ي تعاليم قرآن و مكتب سرنوشت ساز اسلام فراهم 
نمي شود.او شــاگرد ممتاز مكتب قرآن است و جهان بيني، آراء و 
انديشه هاي او در همه ي زمينه ها در حقيقت درس هايي است كه 
از معلمان اين مكتب، يعني پيامبر عظيم الشَــأن اســلام و خاندان 
مطهرشان ـ كه سلام و درود خدا بر آنان باد ـ آموخته و به ديگران 
ياد داده اســت. لذا با توجه به آن چه گفته شــد، در اين مقاله دو 
پيشنهاد و هدف اساسي را ارائه مي دهيم:1. ترسيم يك جهان بيني 
برتر )superior worldview( براي شاعران حقيقت جو و كمك به 
سعادت انسان در پرتو ادبيات جهان.2. پيشنهاد مكتب ادبي قرآن 
)the Koran literary school( و اســتفاده از حكمت ها و تعاليم 

آسماني اسلام براي پربارنمودن و ارزشمندكردن  مضامين اشعار.

 1. قرآن كريم•2. ادوار براون، تاريخ ادبيات ايران، ترجمه ي علي پاشــا صالح•
 3. جورج سارتون، مقدمه بر تاريخ علم، ترجمه ي غلامحسين صوري افشار•
4. رالف ارسون، شــيراز مهد شــعر و عرفان•5. زرين كوب، عبدالحسين، 
يادداشت ها و انديشه ها•6. فرزاد، عبدالحسين، تاريخ ادبيات ايران و جهان 2 
و 1، سازمان پژوهش، 1386•7. كميسيون ملي يونسكو در ايران، ذكر جميل 
سعدي، وزارت ارشاد، ج 2، 1386•8. لوميا استوارت كاستلو، گلزار ايران، شيراز 
شهر جاويدان•9. نفيسي، سعيد، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي•
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ی پرپینچی
سید مهد

س ارشد زبان و ادب فارسی،
کارشنا

ی البرز، قزوین
ی منطقه 

 دبیر دبیرستان ها

نويسنده با توجه به درس طوطی و بازرگان به 
شــرح مرگ نفســانی که موضوع اصلی اين 
داســتان اســت، پرداخته و کوشيده است تا 
معنای درستی از آن را از زبان مولوی بيان کند.

 نفس، تنازع عقل و نفس، جهاد اکبر، ولادت 
دوم، قيامت صغری. 

• نفس
مولوی نفس را مانند قفلی می داند كه بر دروازه ی قلب زده 
شــده و با بودن آن، ايمان نمی تواند وارد قلب شــود. وی راه 

ورود ايمان را غلبه بر هواهای نفسانی می داند. 
         تازه کن ایمان، نه از گفتِ زبان      ای هوا را تازه کرده در نهان

                          تا هوا تازه است ایمان تازه نیست     کاین هوا جز قفل آن دروازه نیست 
                                )دفتر اول، ابيات 1078-9(

 در جای ديگر با تشبيه نفس به بت، از آن به عنوان مادر بت ها ياد می كند.
مادر بت ها بت نفس شماست           زان که آن بت مار و این بت اژدهاست
آهن و سنگ است نفس و بت شرار         آن شرار از آب می گیرد قرار   

)همان، ابيات 772-3(

• تنازع عقل و نفس
ويژگی های عقل اين است كه سرانجام كارها را می بيند امّا نفس امّاره عاقبت بين نيست:
عاقبت بین است عقل از خاصیت        نفس باشد کاو نبیند عاقبت  )همان، دفتر دوم، بيت 1548(

اتحّاد دو عقل با يكديگر ســبب راهنمايی و روشنگری اســت و طی طريق را آسان 
می كند، امّا اتحّاد دو نفس با همديگر باعث گمراهی و دشواری راه است:

عقل با عقل دگر دو تا شود         نور افزون گشت و ره پیدا شود
نفس با نفس دگر خندان شود      ظلمت افزون گشت، ره پنهان شود )همان، ابيات 26-7(

• فلسفه و لزوم جهاد با نفس
از نظــر مولانا همه ی جان ها در اصل آفرينش و قبل از آلوده شــدن به حجاب های 
نفسانی دم مسيحايی دارند و می توانند مردگان را زنده كنند. امّا شرط آن دست برداشتن 
از آلودگی ها و كنار زدن حجاب های ظاهری است و تا مبارزه با نفس صورت نگيرد به 

اين مقصود نخواهد رسيد.
جان ها در اصل خود عیسی دم است   یک دمش زخم است و دیگر مرهم است

گر حجاب از جان ها برخاستی           گفتِ هر جانی مسیح آساستی  )همان، دفتر اول، ابيات 1598-9(

يا به قول حافظ شيرين سخن:
فیض روح القُدُس ار باز مدد فرماید   دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد   )ديوان حافظ: 97(

پس شــرط رؤيت جمال محبوب، پاك شدن از هواهای نفسانی و اوصاف نكوهيده 
است و اين دليل اصلی و فلسفه ی مبارزه با نفس است:

هر که را هست از هوس ها جان پاک    زود بیند حضرت و ایوان پاک
چون محمد پاک شد از نار و دود        هر کجا رو کرد وجه الله بود   )دفتر اول، ابيات 1396-7(
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• مرگ نفسانی یا جهاد اكبر
مولوی معتقد اســت تا انسان به اراده ی خود مرگ اختياری را 

برنگزيند به حقيقت الهی دست نمی يابد:
چون نمردی گشت جان کندن دراز     مات شو در صبح، ای شمع طراز

تا نگشتند اختران ما نهان               دان که پنهان است خورشید جهان
)دفتر ششم، ابيات 730-1(

و در جای ديگر گويد:
بی حجابت باید آن ای ذولبُاب   مرگ را بگزین و بردر آن حجاب

)همان، بيت، 738(

ســؤالی در ذهن انسان پيش می آيد كه چرا جهاد با نفس جهاد 
اكبر است و جهاد با دشمنان ظاهری جهاد اصغر؟ با كمی دقت 
درمی يابيم كه در مسير زندگی ما هر لحظه دام و دانه های هوا و 
هوس فراوان يافت می شــود و ما هر لحظه اسير آن هائيم. پس 

مبارزه با آن ها دشوارتر است.
صد هزاران دام و دانه ست ای خدا    ما چو مرغان حریص بی نوا

دم به دم ما بسته ی دام نویم          هر یکی گر باز و سیمرغی شویم
)همان، ابيات 374-5(

• ولادت دوم
مولوی از موت ارادی و ترك عادات و شهوات و نفسانيات با عنوان 
»ولادت دوم« و »حيات دوم« ياد می كند و از نظر ايشان انسان دو نوع 
تولــد دارد. يك نوع تولد از رحم مادر، كــه تولد صوری و ظاهری 

است، و نوع دوم تولد معنوی، كه در گرو مرگ نفسانی است.
وز جهانِ چون رحم بیرون روی   از زمین در عرصه ی واسع شوی

)دفتر اول، بيت 3181(

چون دوم بار آدمی زاده بزاد     پای خود بر فرق علتّ ها نهاد
)دفتر سوم، بيت 3576(

• قيامت صغری
در تعبيرات عرفا و مولوی »ولادت دوم« و تغيير مزاج انسان و 
حشــر قبل از نشــر، »قيامت صغری« ناميده می شــود. »قيامت 
كبری« با مرگ طبيعی آغاز می شود و قيامت صغری در صورت 

مــوتِ ارادی وجود دارد.)مولوی نامه، ج2، ص 788 و 787(مولانا بارها 
در كتاب ارزشمند مثنوی به قيامت صغری اشاره دارد. ازجمله در 
دفتر ششم درباره ی پيامبر)ص( می فرمايد: حضرت محمد)ص( 
كه جنبه ی مادی و جســمانی خود را در ذات خداوند فانی كرده 

بود، پس قيامت های فراوانی در وجود او تجلّی پيدا كرده بود.
پس محمّد صد قیامت بود نقد     زان که حل شد در فنای حلّ و عقد

زاده ی ثانی است احمد در جهان   صد قیامت بود او اندر عیان
)دفتر ششم، بيت 750-1(

پس قیامت شو قیامت را ببین    دیدن هر چیز را شرط است این
تا نگردی او ندانی اش تمام     خواه آن انوار باشد یا ظلام

)همان، بيت 756-1(

• پاداش مبارزه با نفس
مولوی در داستان صدر جهان بخارا، راز پاداش مرگ اختياری 
را فاش می كند و رســيدن غنايم الهی از طرف خداوند به سالك 
را بهترين مــزد وی می داند و از نظر او بهترين هنر نزد خداوند 

هنر مبارزه با نفس است:
سرّ مُوتُوا قَبلَ مَوْت این بوَُد     کز پس مردن غنیمت ها رسد
غیر مردن هیچ فرهنگی دگر    در نگیرد با خدا ای حیله گر

)همان، ابيات 3837-8(

• تأثير پير در غلبه بر هواس نفس
از نظــر مولانا يكی از شــرايط مهــم غلبه بر هــوای نفس، 
مصاحبت با اهل طلب و ســالكان راه حق و كمك گرفتن از پير 

و مرشد در طی طريق است.
هر که را بینی طلبکار ای پسر    یار او شو، پیش او انداز سر

کز جوار طالبان طالب شوی      وز ظلال غالبان غالب شوی
)دفتر سوم، ابيات 1446-7(

 .2•1378 چ1،  حُر،  انتشارات  قمشه ای،  الهي  ترجمه ی  مجيد،  قرآن   .1
فرهنگی،  علمی  انتشارات  چ6،  شهيدی،  سيد جعفر  ترجمه ی  نهج البلاغه، 
1373•3. زمانی، كريم، شرح جامع مثنوی معنوی، چ7، انتشارات اطلاعات 
اميركبير،  چ5،  مثنوی،  احاديث  بديع الزمان،  فروزانفر،   .4•1378 تهران، 
1370•5. ــــــــــ، احاديث و قصص مثنوی، ترجمه و تنظيم حسين 
الصّوفيه،  داودی، چ1، اميركبير، 1376•6. كاشانی، عبدالرّزاق، اصطلاحات 
ترجمه ی محمدعلی مودود لاری، به كوشش گل بابا سعيدی، چ1، انتشارات 
عزّالدين،  كاشانی،   .7•1376 هنری،  حوزه ی  اسلامی  تبليغات  سازمان 
انتشارات هما، 1367•8.  مصباح الهدايه، تصحيح جلال الدين همايی، چ3، 
بديع الزمان  تصحيح  تبريزی،  شمس  ديوان  كليات  جلال الدين،  مولوی، 
فروزانفر، چ9، نشر طلوع، 1387•9. ــــــ، مثنوی معنوی، چ1، انتشارات 
توس، 1375•10. نيشابوری، فريدالدين عطّار، تذكره الاولياء، تصحيح محمد 
استعلامی، چ3، زوّار، 1360•11. هجويری، علی، كشف المحجوب، با مقدّمه ی 
جلال الدين،  همايی،   .12•1371 طهوری،  كتابخانه ی  چ2،  انصاری،  قاسم 

مولوی نامه، چ5، نشر آگاه، 1362•

مولوی نفس را ماننــد قفلی می داند که بر دروازه ی 
قلب زده شــده و با بودن آن، ايمان نمی تواند وارد 

قلب شود

از ويژگی های عقل اين است که سرانجام کارها را 
می بيند امّا نفس امّاره عاقبت بين نيست
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ی
اسماعیل گنجه ا

س ارشد زبان و ادبیات فارسی،
 کارشنا

ی تبریز،
 دبیر دبیرستان ها

شگاه آزاد اسلامی تبریز
س دان

 مدر

ی
اصغر محمودآباد

آقايان اسماعيل گنجه ای و اصغر محمودآبادی، 
به تفكيك در اين نوشته موارد ترجيح قرائتِ 
واژه ی »گلِ« بــر »گُل« در درس »منصــور 
حلّاج« را، که همكار گرامی آقای علی اصغر 
فيروزنيا در مقاله ای در نشــريه ی رشد ادب 
فارســی )دوره ی بيســت ويكم شماره ی دو 
زمســتان 68( قرائتِ »گُل« را بر »گلِ« مقدم 

دانسته است، بررسی کرده اند. 

سنگسار، تقيهّ، تأويل، صوفی، شهود، اشراق، 
متناقض.

              1. نقد آقای اسماعيل گنجه ای: آن چه كه به قلم همكار بزرگوار، آقای فيروزنيا 
مبنی بر ترجيح قرائتِ »گُل« بر »گِل« در درس منصور حلّاج نگاشــته شده، از جهاتی در 
خور تأمّل اســت:ـ در عبارتِ »شبلی موافقت را در گلی انداخت، حسين بن منصور آهی 
كشــيد. گفتنــد از اين همه ســنگ، چرا هيچ آهی نكــردی؛ از گلی آه كردن، چه ســرّ 
است؟«)زبان و ادبيات فارسی )1( و )2( عمومی: 78(،دقتّ و تأمّل در معنی دو واژه ی »موافقت« و 

»آه كشيدن« تلفّظِ صحيحِ اين واژه )گل( را بر ما روشن و تا حدّی رفع ابهام می كند:
1. »موافقت را« يعنی »برای موافقت«، اما موافقت با كه و با چه؟ اگر شبلی با افرادی 
كه حلّاج را سنگسار می كردند موافقت و همراهی بكند، پس آن چه كه به طرف حلّاج 
انداخته، »گِل« بوده نه »گُل« و »آه كشــيدن« حلّاج نيز معلول اين اتفّاق است، در غير 
اين صورت لزومی نداشــت كه حلّاج بگويد: »از او ســختم می آيــد كه می داند كه 

نمی بايد انداخت«)همان: 78(.
2. نكته ی ديگر اين كه شبلی از حال و حقيقت كار حلّاج به خوبی آگاهی دارد: »نقل 
اســت كه روزی شبلی را گفت يا بابكر! دســت برنهِْ كه ما قصد كاری عظيم كرديم و 

سرگشته ی كاری شده ايم، چنان كاری كه خود را كشتن در پيش داريم« )همان: 78(.
با توجّه به اين نكته و شــواهدی كه در اخبار حلّاج آمده است، می توان دريافت كه 
شــبلی نيز هم چون جُنيد، ظاهراً )شايد از روی تقيهّ( با عقايد حلّاج مخالف بود و در 
باطن، عقايد و افكار او را می ســتود. همين »گِل« انداختن وی نيز مثل »فتوای ظاهری 
جنيد« اســت كه می گفت: »نحَْنُ نحَْكُمُ باِلظّاهِر«، يعنی بر ظاهر حال، كشــتنی است و 
فتوا بر ظاهر اســت، اما باطن را خدای می داند )همان: 77(. پس در اين صورت، شبلی 
برای موافقت ظاهری با اعدام حلّاج و در ادامه ی مخالفت ظاهری بر حســب قوانين 

شريعت، به سوی او خشت می اندازد.
3. نكته ی ســوم، تأمّل در واژه ی »می داند« است كه حلّاج در باب شبلی می گويد: »از 
او )شــبلی( سختم می آيد كه می داند كه نمی بايد انداخت)همان: 78(. حلّاج با مشاهده ی 
اين كار شبلی »آه« می كشد و اين »آه كشيدن« و تأسّف خوردن بر هم گامی و هم سويی 
ظاهری شــبلی با »عوام الناّس« و كسانی است كه به او سنگ می زنند.بنابراين، اين كه از 
ايشــان )به گفته ی لويی ماسينيون( نقل كرده اند: »هنگامی كه منصور حلّاج محكوم شد، 
شبلی نيمی از عقايد او را انكار كرد،)رشــد آموزش ادب فارسی شماره ی 84 دوره ی 21 ص57(

خود، دليل اين مدّعاســت كه شبلی، موقع سنگسار كردن حلّاج، برای اين كه از تهمت 
هم فكری و به اصطلاح از تهمتِ »نفی قوانين ظاهر شــريعت« به دور باشــد، اين كار را 
كرده و هرچند ســنگ نينداخته، ولی »گِل« )پاره ی خشــت( پرتاب كرده است، به قول 
مولــوی: »جو رها كردم، كم از اخِــراج كاه«...ولی آن چه كه صراحتاً در اخبار حلّاج در 
خصوص موافقت يا مخالفت شبلی با عقايد حلّاج آمده، دليل بر موافقت باطنی عقايد 
حلّاج توســط شــبلی است:»... آن گاه حســين )حلّاج( زبان فروبســت و به مناجات 
پرداخت. در اين هنگام ابوالحارث جلّاد پيش آمد و ســيلی ای بر صورت حســين زد، 
به طوری كه بينی او شكست و خون بر روی وريش وی روان شد. شبلی نعره ای كشيد 
و جامه بر تن دريد و بر ابوالحسين واسطی و گروه بسياری از صوفيان سرشناسی كه در 
آن جا حاضر بودند، غشّی افتاد و می رفت تا آشوبی بزرگ برپا شود كه مأموران حكومت 
با شــدت عمل، دست به كار اجرای حكم شــدند« )اخبار حلّاج: 14(.در پايان مقاله، آقای 
فيروزنيا، كاربرد و معنی واژه ی »دســته« را نيز آورده و به اين طريق خواســته  است كه 
قرائت »گُل« را در متن مذكور به اثبات برساند و با استناد به »مقالات شمس« اين كاربرد 
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را جَلی تر نشان دهد.در نقد اين سخن ايشان نبايد اين نكته را از 
نظر دور داشت كه:

اولاً در متــن اين درس واژه ی »دســته« نه لفظــاً  آمده و نه به 
»قرينه ی لفظی و معنوی« حذف شــده كه لازم به توضيح دقايق 
معنوی و لغوی آن باشــد. پس در اين جا آوردن واژه ی »دسته« 
)= دســته در معنای دسته ی گل( هيچ سنخيتّی با فحوای كلام و 

متن ايراد شده ندارد.ثانياً در تأويل متون عرفانی، به ويژه مقالات 
شمس كه خود مجموعه ســخنان و حالاتی است كه با در نظر 
گرفتن تجارب عرفانی و اشــراقات قلبــی آن بزرگان، جنبه ی 
تأويل پذيری زيادی را در خود نهفته دارد و معنای خاصّی نيز از 
آن ها به دست نمی آيد. بنابراين، نتيجه ی برخوردهای سطحی با 
چنين متونی تأويل های »متناقض« و دوری خواهد بود نسبت به 

آن چه كه متن از ما می خواهد.
البتــه، در پايــان لازم اســت از تعمّــق و دقتّ نظر ايشــان 
سپاس گزاری كنم و از بابت اين يادداشت ها ـ كه بهانه ای است 

برای تعامل و تضارب افكار در اين زمينه ها ـ عذرخواهی كنم.
... جایی که برق عِصیان بر آدمِ صفی زد

ما را چگونه زیبد دعویِ بی گناهی؟   )ديوان حافظ، غزل 489( 
2. نقد آقای اصغر محمودآبادی: همكار محترم جناب آقای 
علی اصغر فيروزنيا در شــماره ی 48 رشــد زبان و ادب فارسی با 
الاوليای  اســتناد به برخی منابع درجه ی دو )در مقايســه با تذكرئ 
عطار( در درس حسين بن منصور )زبان و ادبيات فارسی عمومی 
پيش دانشگاهی( تلفظ »گُل را بر گِل« ترجيح داده  است.منابع مورد 
استناد ايشان مؤيد اين نظر است. ايشان در ادامه افزوده  است كه با 
توجه به تناسب و تجانس »ســنگ« و »گِل« خوانش آن با كسره 
پسنديده تر می نمايد. اما با توجه به آن منابع تلفظ »گُل را بر گِل« 
مرجح دانسته  است.به نظر اين جانب محتوای داستان حلّاج نيز در 
تذكرئ الاوليا خوانش آن را با كســره توجيــه می كند. زيرا در اين 
داستان، شبلی، ابوعبداله خفيف، ابوالقاسم قشيری و جنيد، حلاج 
را بــه عنــوان يك عارف قبــول دارند اما به جهت شــخصيت 
محافظه كارانه، در عمــل هم نوايی خود را با او بروز نمی دهند.در 
تذكرئ الاوليای عطار، حلاج خود پيش بينی می كند كه زمانی كه وی 
سر چوب پاره را سرخ می كند جنيد نه در كسوت اهل تصوف ـ 
كه به باطن توجه دارند ـ بلكه در لباس فقها و اهل صورت ـ كه 
به زعم عرفا به ظاهر آدم ها حكم می كنند ـ حكم اعدام او را تنفيذ 
خواهد كرد تا از تندباد حادثه به ســلامت عبور كند، اما هم چنان 

كه گفتيم شــبلی نيز شخصی اســت محتاط و ميانه رو و طبيعتاً 
نمی خواهد جان در راه مرام خود فدا كند.

شبلی در پايان داستان ظاهر می شود تا پيش خلايق و شحنگان 
خليفــه از راه حلاج تبـّـری جويد و در عين حال دوســت و 
هم مســلك خود را نرنجاند. »پس هر كسی سنگی می انداختند 
شــبلی موافقت را گلی انداخت«.می دانيم كه سنگسار كردن از 
مجازات های دين مبين اســلام اســت و اصول و قواعد خاص 
خود را دارد و انداختن سنگ به سوی محكوم به كيفر سنگسار 
كردن نيز يك فريضه اســت.عطار صراحتاً آورده است كه شبلی 
برای نشــان دادن موافقت »ظاهری« خود با سنگسارِ حلّاج گِلی 
»نه ســنگی« به سوی حلاج انداخت تا دوست هم مسلك خود 
را نرنجانــد و در عين حال در آينده به همراهی خود با او متهم 
نشود.لويی ماسينيون، ظاهراً به جهت استفاده از گزيده ی مقالات 
شمس دچار سهو شده است. اما لفظ دسته گل در مقالات شمس 
به احتمال زياد حاصل دخل و تصرف نسخه نويســان يا ســهو 
شــمس اســت و در اين بخش از آن كتاب تناقضاتی به چشــم 
می خورد.مأموران دوســتانش را مجبور كردنــد و آن ها چاره ای 
نداشتند مگر اين كه در سنگسار حلاج شركت كنند و در غير اين 
صورت خود مجازات می شدند. آيا می شود برای ابراز فرمانبرداری 
از درِ عناد و لجاج برآمد؟ تناقض ديگر آن جاســت كه از حلاج 
می پرسند »بدان همه سنگ ها نناليدی دسته های گل زدند ناليدی؟« 
حلاج می گويد:آيا ندانستيد كه جفا از دوست سخت است؟كه به 
قول لويی ماسينيون اين كار شبلی )گل انداختن به سوی حلاج( 
كه نمايشــگر مهر و صفاست، ظلم و جفا تلقی می شود. در كدام 
فرهنگ گُل انداختن به طرف كســی ظلم و جفا تلقی می شود؟! 

پس خوانش گل با كسره پسنديده تر می نمايد، زيرا:
1. با محتوای داستان حلاج در تذكرئ الاوليای عطار سازگارتر است

2. آن بخش از گزيده ی مقالات شــمس، كه مورد اســتناد آقای 
فيروزنيا قرار گرفته است، تناقضات آشكاری دارد

3. در صورتی كه بخش مورد نظر گزيده ی مقالات شــمس منبع 
پروفسور لويی ماسينيون در تهيه ی كتاب قوس عمر حلاج باشد، 
اظهارات ماسينيون در اين مورد قابل اعتنا نيست. بديهی است، اين 

موضوع، كل ارزش كتاب قوس عمر حلاج را زير سؤال نمی برد.

1. حافظ شــيرازی، ديوان به تصحيح محمّد قزوينی و قاسم غنی، تهران، 
زوّار، چ6، 1369•2. ســنگری، محمّدرضا و ديگران، زبان و ادبيّات فارسی 
1و2 پيش دانشگاهی، تهران شركت چاپ و نشــر كتاب های درسی ايران، 
1384•3. فيروزنيــا، علی اصغــر، تأملّی در خوانش يــک واژه در درس 
منصور حلّاج، مجله ی رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی، دوره ی 21، 
شماره ی 2 زمستان 1386•4. لويی ماســينيون و پ. كراس، اخبار حلّاج، 

ترجمه و تعليق، ســيّد حميد طبيبيان، انتشارات اطّلاعات، تهران 1371•

در متن اين درس، واژه ی »دسته« نه لفظاً آمده و نه به 
»قرينه ی لفظی و معنوی« حذف شده. پس در اين جا 
آوردن واژه ی »دسته« هيچ سنخيتّی با فحوای کلام و 

متن ايراد شده ندارد
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جامي در آثار خود واقعه ي پررمز و راز معراج را با تعابير زيباي                               
شاعرانه به تصوير مي كشد. ابتدا، سيماي نوراني پيامبر)ص( را توصيف مي كند سپس، 
به آمــدن پيكي از عالم نور به همراه برُاق و به معجزه ي طي الارض حضرت رســول 
اشــاره مي كند. هم چنين، تلميحي به آيات دوم و هفدهم سوره ي مباركه ي نجم دارد؛ 
آن جا كه خداوند مي فرمايد: »ما ضَــلَّ صاحبكُم و ماغوي« و »مازاغَ البصرُ و ماطغي«، 

شگفتي خود را از سرعت انجام اين معجزه بزرگ الهي بيان مي كند.
برده بیدار حق، شب از بطحا      به تن او را به مسجدالاقصي

کرد از آن جا مقر به پشت برُاق    متوجه به قطع سبع طِباق
بر سماوات یک به یک بگذشت   به همه انبیا مُلاقي گشت )هفت اورنگ، ج 1: ص 240(

آن چنان كه از آيات قرآن كريم دريافت مي شــود، پيامبر اعظم)ص( در شــب معراج 
توانســت خداوند را از طريق تجلي شهودي مشــاهده كند. حتي توانست با عنايات 

حضرت حق از چيزهايي كه نصيب حضرت موسي نشده بود بهره مند گردد.
ز حدّ جهت پاي بیرون نهاد         قدم از حدِ هر کس افزون نهاد

بدید آن چه موسي بجُست و ندید   شنید آن چه موسي چنان کم شنید
دل پاک او مخزن راز گشت         فقیر آمد اما غني بازگشت )همان، ج 2: 423(

خداوند كريم در سوره ي نجم در آيات 21 تا 71 به اين موضوع اشاره دارد و جامي 
در اين خصوص مي گويد:

بي پرده جمال دوست دیدي     وز پرده به پردگي رسیدي
گشتي همه دیده پاي تا فرق    در پرتو نور او شدي غرق

گوشَت ز زبان بي زباني           بشنید کلام جاوداني
دریافت به تیزهوشي ذوق        وز تحت همان حدیث کز فوق،

هر نکته از آن شنیده ي پاک   سرمایه ي صد هزار ادراک  )هفت اورنگ، ج 2: 233(

جامي در ابيات فوق اشــاره مي كند كه خداوند متعال حضرت را براي ديدن حقايق 
اشيا شايستگي داد و در درك اين حقايق سرمايه ي تمام علوم، معارف و دست يافته هاي 

بشري نهفته است.
حق شب اسَري چو داد بار محمد    از همه بالا گرفت کار محمد

گوهر اسَرار ذات و مخزن اسما      کرد در آن تیره شب نثار محمد  )ديوان اشعار، ج 1: 134(

جامي در ابيات زير معتقد است كه شرط ديدن جمال دوست، خودي خود را فراموش كردن 
اســت و در شــب مبارك معراج، وقتي حضرت محمد)ص( لباس تن را رها كرد و خودي 

خويش را نفي كرد، توانست در وجود خداوند متعال محو شود و به لقاي حق برسد.
پاي از آن پایه  فراتر نهاد          عرش به زیر قدمش سر نهاد
خرقه ي تن را ز تنِ جان فِکند    بر کِتفَش خِلعت احسان فکند

آن که از ین خرقه مجرّد شده     جاذبه ي شوق یکي صد شده)هفت اورنگ، ج 1: 48(

اکثر شــعراي برجسته و مشهور ايران در آثار 
خــود بــه مبحث مهــم معــراج حضرت 
رسول)ص( پرداخته و درباره ي آن هنرنمايي 
کرده اند. مقايســه ي تطبيقــي و انتقادي اين 
سروده ها کار ارزشــمندي است که مجله ي 
رشــد آموزش زبان و ادب فارســي از آن 
استقبال مي کند. آن چه از نظرتان مي گذرد گام 
اوليه اي است که نويسنده ي محترم آن با تكيه 
بر آثار جامي برداشته  است، که آن را، با حذف 

بخش هاي مقدماتي، ملاحظه خواهيد کرد. 

جامي، معــراج، پيامبر، ســدرئ المنتهي، برُاق.
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هم چنين در جاي ديگر از مثنوي هفت اورنگ، جامي اعتقاد دارد 
كه محمــد)ص( تا زماني كه سراســر وجــودش در وجود ذات 
خداوندي محو نگشت، نتوانست به ديدار حق نائل گردد. ولي چون 
در راه اهداف دين اسلام از خود جان فشاني نشان داد، توانست در 

وجود حق فاني شود و بي خويشتن چهره ي خداوند را ديدار كند.

خرقه ي تن به سرِ عرش کشید   خرقه را کَنْد و به ذوالعرش رسید
شد از آن نور بقا دیده فروز        آمد و خوابگهش گرم، هنوز 

)هفت اورنگ، ج 2: 564(

جامي در ابيات فوق اشاره مي كند كه پيامبر اسلام)ص( از اين 
طريق توانســت به بالاترين مقام قرب اوَأدني دست يابد. جامي 
در يكي ديگر از مثنوي هاي هفت اورنگ )خردنامه ي اسكندري(، 
پــس از حمــد و ثنــاي خداوند متعــال و درود فرســتادن بر 
پيامبر)ص(، معراج آن حضرت را شــرح مي دهد و با استفاده از 
خيال شاعرانه تمام مراحل و چگونگي انجام آن حادثه ي مهم را 
بيان مي كند.جامي در ابياتي ديگر از مثنوي يوســف و زليخا در 
چگونگي شبي كه پيامبر)ص( به آسمان رفت و ناتواني حضرت 
جبرئيــل از ادامــه ي همراهي بــا پيامبر)ص( بــا تعابير زيباي 

شاعرانه ي خود اين گونه مي گويد:

شبي دیباچه ي صبح سعادت              ز دولت هاي روزافزون زیادت...
سواد طُرّه اش خجلت  دهِ حور              بیاض غُرّه اش نورٌ علي نور

به مِسمار ثوابت چرخ سیّار                  ببسته در جهان درهاي ادبار
درآمد ناگهان ناموس اکبر                   سبک روتر از این طاووس اخضر

بسیج راه عشرت کردم اینک                 برُاق برقْ سیر آوردم اینک
از آن دولت سرا چون خواجه ي دین         خرامان شد به عزم خانه ي دین

از آن  جا شد برین فیروزه خرگاه              چو هاله خیمه زد پیرامُن ماه
و از آن  جا چون به شاخ سِدره شد چُست    ز پرّیدن پرِ جبرئیل شد سست
لباس فهم بر بالاي او تنگ                   سمندِ عقل در صحراي او لنگ
منه جامي ز حدّ خود برون پاي              وزین دریاي جان فرسا برون آي

)رنجبر، 1369: 92ـ82(

شــاعر جام، در ابيات فوق به حديث نبوي اشــاره دارد كه 
پيامبر)ص( فرمودنــد: »فلما بلََغَ سِــدرئَ المنتهي، فَانتهي الي 
الحُجُــب فقال جبرئيل، تقدّم يا رســول الله، ليسَ لي أن اجَُوزَ 
هذا، لمــكان وَ لوَ دَنــوتُ أنمَلــهٌ لَاحترقتُ«)فروزانفر، 1366: 
143(»مفهــوم معــراج در نزد صوفيه، رمزي از تقرب انســان 
ســالك در مرتبه ي فنا و بقا به حســاب مي آيــد و زماني كه 
انســان عارف ســالك به حكمت لدنيّ و علم الهي دســت 
مي يابــد در آن مرتبه، ديگر عارف به دنبال عقل نمي رود بلكه 
عقل به دنبال اوســت و حالــت عقل در ايــن مرحله مانند 
حالت جبرئيل است در معراج حضرت رسول)ص(، چون به 
نهايت ســير خــود مي رســد از همراهــي با رســول خدا 

عذرخواهي مي كند« )زرين كوب، 1368: 113(.

نتيجه گيري
معراج، مقدس ترين سفر در طول حيات پيامبر)ص( بوده است 
و هدف از آن هم ديدن آيات الهي و اخبار آسمان ها، ملكوت و 
بالابردن ســطح فهم بشر از اين دنياي مادي بوده است و اين كه 
معــراج پيامبر)ص( جســماني و در بيداري بوده اســت نه در 
خــواب و رؤيــا، پذيرفتن اصل آن از ضروريــات دين و مورد 

اتفــاق همه فرَِق اســلامي اســت. حتــي در برخــي ادعيه و 
زيارت نامه ها )مانند دعاي ندبه( به اين مســئله اشاره شده است.
معراج داراي اســرار فراواني اســت و مقــام عبوديت حضرت 
رســول اكرم)ص( مقدمه ي پرواز ايشــان به عالم ملكوت بوده 
اســت. انســان اگر به معراج برود باز هم »عبد« است و ظرفيت 
علمي انسان از دانستني هاي زمين بيش تر و شگفتي هاي آسمان 
نيز از زمين بيش تر اســت. هدف نهايي معراج حضرت رسول 
اكرم)ص( كسب معرفت و رشد معنوي ايشان بوده است )لنرَُيه 
منِ آياتنا( و آن چه مهم است اين كه همه ي مسلمانان بايد به اين 
اصل در قرآن كريم ايمان داشــته باشند. جامي در اشعار خود به 
اين امر اشــاره دارد كه مقام معراج خاص حضرت رسول )ص( 
بوده اســت و هيچ يك از خلايق به مقام ايشــان نمي رســند و 
نخواهنــد رســيد و از بين معجزات فــراوان پيامبر اعظم)ص( 

معجزه ي معراج از همه مهم تر بوده است.

1. قرآن كريم•2. جامي، عبدالرحمن، ديوان اشــعار، )2 جلد(، انتشــارات 
پيروز، تهــران، 1341•3. ـــــــــ ، مثنــوي هفت اورنگ، به تصحيح 
مدرس گيلاني، )2 جلد(، انتشــارات اســتقلال، تهران، 1366•4. دهخدا، 
علي اكبر، لغت نامه، ج 14، انتشــارات دانشــگاه، تهران، 1377•5. رنجبر، 
احمد، چند معراج نامه، انتشــارات اميركبير، تهران، 1364•6. زرين كوب، 
عبدالحسين، بحر در كوزه، انتشــارات علمي فرهنگي، تهران، 1368•7. 
طباطبائي، محمود، تاريخ تحليلي تحليلي اســلام، انتشــارات اســاطير، 
انتشــارات  مثنوي،  احاديث  بديع زمــان،  فروزانفر،  تهــران، 1374•8. 
مفاتيح الجنان،  كليــات  قمي، شــيخ عباس،  تهران، 1363•9.  اميركبير، 
انتشــارات ســرور، قم، 1378•10. ياحقي، محمدجعفر، فرهنگ اساطير 
و اشارات داستاني در ادبيات فارســي، انتشارات سروش، تهران، 1375•

جامي اعتقاد دارد که محمد)ص( تا زماني که سراسر 
وجودش در وجود ذات خداوندي محو نگشــت، 
نتوانست به ديدار حق نائل گردد. ولي چون در راه 
اهداف دين اســلام از خود جان فشــاني نشان داد، 

توانست در وجود حق فاني شود
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ی
خلیل حیدر

س 
سرگروه ادبیات خرم بید فار

س ارشد زبان و ادبیات فارسی
و کارشنا

مقدمه
فرهنگ تداعیِ خوشــه های خيال يا شــبكه ی تصويرها عبارت است از: »يك فكر، 
موضوع يــا درونْ مايه ای كه در قالب كلمات و عبارات خــاص، تصاوير خيال، حتیّ 
اشــخاص، اعمال، مكان ها و... در درون يك اثر هنری نمود پيدا می كند و غالباً  بيانگر 
ذهنيتّ و حسّاسيتّ هنرمند نسبت به يك موضوع يا پديده ی خاص است، به گونه ای 

كه اين كلمات به صورت ملكه ی ذهنی او درآيد«)شفيعی كدكنی، 1371: 221(. 
در شــعر هر ملّتی، مجموعه ای از اين قرارداد ادبی وجود دارد كه شاعران، نسل اندر 
نســل، آن را عملاً  پذيرفته اند و ســابقه ی تاريخی بعضی از اين قراردادها، گاه عمری 
دراز دارد. مثلًا عاشق بودن بلبل به گل، يا عاشق شدن پروانه به شمع، اين ها سنتّ های 

كليشه شده ی ادبياّت فارسی است و به هيچ وجه جنبه ی جهانی ندارد.1

موتيف های تازه و نو
موتيف عبارت اســت از يــك فكر، موضوع يا درون مايه ای كــه در قالب كلمات و 
عبارات، تصاوير خيال، اشخاص، اعمال، مكان ها و... در درون يك اثر هنری نمود پيدا 
می كند. تكرار اين عنصر يا الگوی معين تأثير مســلّط اثــر هنری را به وجود می آورد. 
موتيف غالباً  بيانگر ذهنيتّ و حسّاســيتّ هنرمند نسبت به يك موضوع يا پديده است، 
به گونــه ای كه اين ذهنيتّ به صــورت ملكه ی ذهنی او در آمده و پيوســته در جريان 
خلاقيتّ هنری خودنمايی می كند)حســن پور، 1384: 85(.اصطلاح »كليد واژه«)همان: 85(
گاه بــر اين عناصر دلالت می كند. موتيف ها هم، معنايی اند و هم، تصويری و در حكم 
ســوگلی هنرمندان اند. مسئله ی بســامد و تكرار در بررسی موتيف ها اهميتّ به سزايی 
دارنــد. مثلاً  ســعدی تعلّق خاطر زيادی بــه قدبلند و بلندی قامــت دارد. كاربرد اين 
بن مايه ی ذهنی در قالب تشــبيه و استعاره ی قد ســرو و قامت قيامت در غزل های او 

حيرت آور است.شاعران عهد صفوی نيز موتيف های خاصّی در شعر خود به كار 

در اين مقاله کوشــش شده است، با توجّه به 
غزليـّـات کليم، به يكــی از عوامل مؤثر در 
شــبكه ی خيال او يــا به عبــارت ديگر به 
موتيف های او )چه موارد تازه و نو، که خود 
به وجود آورده است، چه موتيف های کهنه(، 
که در غزلياّت خود به کار بــرده، بپردازيم.

کاشــانی،  کليم  موتيــف،  تداعی خيــال، 
مضمون سازی، بنْ مايه. 
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برده اند. برخی از اين موتيف ها در ســنتّ ادبی فارســی وجود 
داشــته و در اين دوره گســترش يافته اند. برخی ديگر در سنتّ 
شــعری ما سابقه نداشــته اند و جزو عناصر سبك عمومی شعر 

عصر صفوی است، كه شاعران عموماً  آن را به كار می برند.
امّا كليم اوّلين شــاعری اســت كه به طرز جدّی و چشم گير 
شبكه ی تصاوير و حوزه ی تداعی پيرامون موتيف ها را گسترش 
داده است. او، علاوه بر آن كه مضامين فراوان تازه ای از رهگذر 
تداعی حول موتيف هايی كه در ميان شعرای دوره های قبل رايج 
بود خلق كرده است و به گسترش تصوير و تداعی به خصوص 
پيرامون موج، حباب، شــمع و... پرداختــه، موتيف های تازه ی 
فراوانی چــون »نقش پا، نقــش بوريا، كاغذ بــاد، كاغذ توتيا، 
شيشــه ی ســاعت، كاغذ آتش زده، ريــگ روان، آب آهن، آب 
شمشير« را نيز وارد شعر كرده است و اين گذشته از موتيف هايی 
چون »آبله، تبخاله، سبحه، فانوس، جرس، سرو و قمری« است 
كه كم وبيش قبل از او به وســيله ی ديگر شــعرای سبك هندی 
وارد شعر فارسی شده بود.تازگی كار او در به كارگيری فراوان تر 
اين موتيف ها نيست، بلكه در محوريتّ و مركزيتّ دادن به اين 
موتيف ها در خيال آفرينی های شاعر است. علاوه بر آن كه اساس 
خيال بندی كليم بر مضمون ســازی است، كه از رهگذر »اسلوب 
معادلــه«، »ايهــام فعلــی« و... صــورت می گيرد، بســياری از 
مضمون ســازی های او بر پايه ی امكان تصويری و تداعی همين 
موتيف هاســت. در واقــع كاری كــه كليم كرده اســت آوردن 

موتيف ها از حاشيه به مركز خيال بندی و خيال آفرينی است.2

نمونه ها
الف( موتيف های نو

ارائــه ی تمامی موتيف های كليم به همراه شــواهد، به جهت 
كثرت آن ها، موجب طولانی شــدن كلام خواهد شد. به همين 
ســبب برخی موتيف های تازه و پر كاربرد همراه با نمونه ها ذكر 

و بقيه ی آن ها در فهرست آورده می شود:
1. كاغذ باد

همان چيزی است كه امروزه به آن بادبادك می گويند و معمولاً 
حركت آن در هوا مورد توجّه و موجب تداعی شاعر است.

مرغ دل ما را روش کاغذ باد است
بی رشته به پا، از کف طفلان نپریده است    ديوان: 249

چه حاجت است به قاصد، که نامه های کلیم
به دست آه، روان هم چو کاغذ باد است   ديوان: 290

روان چو کاغذ بادش کنم نپیچیده
ز بس که نامه ام از خون دیده نم دارد   ديوان: 374

2. كاغذ توتيا
كاغذی بوده اســت كه خاكســتر آن را برای چشم زخم به كار 

می بردند و معمولاً رمز بی بهره ماندن است:
نشد بی روی او چشم سفید ازتوتیا روشن

نبیند بهره ای، هر چند کاغذ توتیا دارد  ديوان: 347

دیده ی ما شد سفید و خاک پایت را نیافت
گرچه کاغذ، گاه وصل توتیا را دیده است  ديوان: 246

3. كاغذ آتش زده
به معنی كاغذی اســت كه آتش گرفته باشد و نمونه ی آن در 

غزلياّت كليم ناچيز است، ولی بعدها بيش تر رواج می يابد.
نامه ام کاغذ آتش زده را می ماند

جا به جا اشک چو افشان شرار افتاده  ديوان: 545

4. شيشه ی ساعت ]ساعت شنی[
وســيله ای شيشــه ای مركّب از دو مخزن و دارای راه ارتباطی 

موتيــف عبارت اســت از يك فكــر، موضوع يا 
درون مايه ای که در قالب کلمات و عبارات، تصاوير 
خيال، اشخاص، اعمال، مكان ها و... در درون يك اثر 

هنری نمود پيدا می کند
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بســيار باريك، كه مقــدار معينّی ريــگ در آن می ريخته اند. در 
فاصله های زمانی معينّ، ريگ از مخزنی به مخزن ديگر می افتادو 

اوقات را از طريق آن تعيين می كردند:
برِ نازک میانت شیشه ی ساعت کمر بسته

ز شرم آن سرین، آیینه دکّان هنر بسته ديوان: 545

همین پند از زبان حال گوید شیشه ی ساعت
که فرصت دان غنیمت، دست بالا زیر می گردد   ديوان: 400

خانه ی هستی، چون شیشه ی ساعت خواب است
هر نفََس از سرِ نو زیر و زبر می یابد   ديوان: 436

5. رنگ پریده
اين تعبير برگرفته از زبان عوام است و در سبك هندی شبكه ی 
تداعــی و تصاويــر فراوانی پيرامون آن ايجاد شــده اســت. 
تداعی های كليم در اين تعبير هنوز ســاده و محدود است و پس 

از او موجب خلق تداعی و تصاوير فراوان تر می شود.
رنگ ما چون مرغ وحشی زود از رو می پرد
ساقی از یک جرعه، ما را رنگ بر سیما ببند

ديوان: 326

صبرم به جستن دل گم گشته رفته است
طفل سرشک در پی رنگ پریده است

ديوان: 256

از سیل گریه ی ما، آفت زبس که دیده است
ناید به روی ما باز، رنگ پریده ی ما

ديوان: 242

رنگ پريده از بس كه از سيل گريه آفت ديده است ديگر به رو 
باز نمی گردد.

ب( موتيف های كهنه
حــال، به تعدادی از موتيف ها كه در شــعر كليــم زياد به كار 

رفته اند، اما قبل از كليم وارد شعر شده اند، اشاره می شود:
1. رخنه ی دیوار

از موتيف های سبك هندی و عموماً تداعی كننده ی چشم است. 
كليم، رخنه ی ديوار را از چشمی كه خون فشان نباشد، بهتر می داند.

داغ را جز بر کنار زخم ننهادم کلیم
دیده را بر رخنه ی دیوار گلشن داشتم  ديوان: 480

سخت بی دردی است بار خاطر بلبل شدن
سیر گل از رخنه ی دیوار بستان بهتر است  ديوان: 285

گل به گلشن بس که از اشکم فراوان شد کلیم
بلبل از گل رخنه ی دیوار بستان را گرفت  ديوان: 281

2. نقش پا )قدم(
از ديگر موتيف های تازه ی ســبك هندی است كه كليم از آن 

بهره ی فراوان گرفته است و بيش تر رمز خاكساری است:
صد دستگیرش ارهست، نقش قدم نخیزد

تعلیم خاکساری گویی ز ما گرفته

***
سر فرازی هم چو نقش پا نمی دانیم چیست

خاکساری می توان فهمید از سیمای ما ديوان: 238

3. خار سر دیوار
از موتيف های خاصّ سبك هندی است و قبل از كليم در شعر 

طالب آمده است. گاه گريز از خودنمايی را تداعی می كند:
خودنمایی شیوه ی من نیست، چون دیوار باغ

گل به دامن دارم امّا خار بر سر می زنم   ديوان: 490

و گاه تداعی كننده ی كسی است كه پايه ی پست دارد امّا اوج گرفته:
زین پایه ی پست اوج غباری نگرفتیم

ما طالع خار سر دیوار نداریم   ديوان: 500

خرّم از ابر بهاری نشدم، طالع بین
که در این باغ چو خار سر دیوار شدم   ديوان: 513

4. آبله
عموماً تداعی كفش می كند، آن هم آبله ی كفش اســت كه به 

هر پا نمی رود.

راه پر خار وتهی پایان دشت شوق را
آبله ی کفش است و آن هم کی به هر پا می رود   ديوان: 408

5. بسمل و نيم بسمل
عموماً اضطراب مرغ نيم بسمل موجب خيال آفرينی است.

اسیر هندم و زین رفتن بی جا پشیمانم
کجا خواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را؟  ديوان:237

موتيف ها هم، معنايی اند و هم، تصويری و در حكم 
سوگلی هنرمندان اند

کليم اوّلين شاعری است که به طرز جدّی و چشم گير 
شبكه ی تصاوير و حوزه ی تداعی پيرامون موتيف ها 

را گسترش داده است
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دل به خون تا نتپید، اشک قراری نگرفت
از پی طایر بسمل چه دویدن دارد؟  ديوان 360

از دم تیغ است سیر مرغ بسمل تا به خاک
دل اگر از دست بیرون شد، کجا خواهد شدن   ديوان: 522

6. نقش بوریا
دل به زیب و زینت گیتی هنر پرور نیست

غیر نقش بوریا بر خویشتن زیور نیست   ديوان: 308

به روز عید، هوس گر کنم خودآرایی
به خویش زیوری از نقش بوریا بندم   ديوان: 473

7. بوریا
تن را چو در لباس قناعت بپرورم

هم چون قرابه پیرهن از بوریا کنم  ديوان: 497

به تن نقش حصیر فقر، وقتی خوش نشین گردد
که از محنت، شکسته استخوان چون بوریا گردی  ديوان:551

8. زلف و شانه
زخم های شانه از زلفت فراهم می شود

بخت اگر یاری نماید، مشک مرهم می شود ديوان: 393

شعله بر می خیزد از فرقم به جای مو، کلیم
می سزد گر از ید بیضا بسازی شانهام   ديوان: 500

9. ریگ روان
حیف از اشکم که چون ریگ روان بی حاصل است

شمع از یک قطره، نخل شعله را سیراب کرد   ديوان: 431

10. خنده ی سوفار
به سان خنده ی سوفار، عیشم نیست جز نامی

همان را باز پس گیرد زمن گر آسمان رنجد  ديوان: 389

ایّام، خوش دلی به ستمکار می دهد
گریه به زخم و خنده به سوفار می دهد   ديوان: 394

11. آیينه
از سایه می هراسم، از آیینه می رمم

هرجا دو کس به هم رسد، آن محشر من است  ديوان: 294

نیلگون شد فلک از تیرگی اختر ما
گردد آیینه سیه تاب ز خاکستر ما  ديوان:  225

12. رشته و سوزن
فرصت دوختن چاک دلم نیست کلیم

تیغ برداشته، تا رشته به سوزن کردم   ديوان: 470

نتایج بحث
به جرئت می توان گفت، در همه ی موتيف هايی كه كليم به كار 
می برد، دو چيز اشتراك دارند:1. زودگذر بودن و ناپايداری، مثل 
سيلاب، اشك، آيينه، رنگ پريده و...2. ويرانگری و نابودی، مثل 

سيلاب، آبله، آه، سوزن و...

1. دكتر شفيعی كدكنی در كتاب شاعر آينه ها در همان صفحه)221( اين گونه 
می آورد: »نبايد تصور كرد كه در ادبيات تمام ملّت ها پروانه عاشــق شمع 
است. پروانه در ادبيّات فارسی چنين خصوصيّتی دارد و عاشقی است پاک 
باخته و همواره در سوز وگداز، امّا در ادبيات عرب همين پروانه رمز حماقت 
 است نه رمز عشق و عاشقی. ضرب المثل عربی می گويد: احَمَقُ مِن فِراشه«.•

2.  »در شعر سبک هندی، علاوه بر گسترش حوزه ی تداعی و موتيف های رايج 
بين شاعران دوره های قبل، كوشش برای وارد كردن موتيف های جديد هم 
فراوان به چشم می خورد، بنابراين شبكه ی تصاوير در پيرامون موتيف هايی 
از قبيلِ گل كاغذی، كاغذ آتش گرفته، شيشه ی ساعت، گل های قالی روان، 
خواب مخمل و امثال آن از خصايص شــعر اين گويندگان است.« )همان(.•

1. حســن پور آلاشــتی، ح. 1384، طرز تازه، سبک شناســی غزل سبک 
هندی، تهران، نشــر سخن•2. رشد ادب فارسی، سال يازدهم، بهار 1376، 
شماره ی 42•3. شــفيعی كدكنی، م.ر.، 1370، صور خيال در شعر فارسی، 
تحقيق انتقادی در تطوّر ايماژهای شــعر پارسی و سير نظريهّ ی بلاغت در 
اســلام و ايران، چ4، انتشــارات آگاه•4. ــــــــ ، ـــــــ ، 1371، 
شاعر آينه ها )بررسی ســبک هندی و شــعر بيدل(، تهران، نشر آگاه. ه 
ی بلاغت در اســلام و ايران، چ4، انتشــارات آگاه•5. قهرمان، م.، 1369، 
ديوان كليم كاشانی )همدانی(، مشهد، انتشــارات آستان قدس رضوی•

در جلســه ی موتيف هايی که کليم به کار می برد دو 
چيز اشتراک دارند؛ نخست زودگذر بودن و ناپايداری 

و دوم ويرانگری و نابودی.
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ي
مهناز پورحیدر

س ارشد زبان و ادبیات فارسي
کارشنا

ي دزفول
 و دبیر ادبیات فارسي دبیرستان ها

ســال 1830، آغاز افول رمانتيسم به شمار مي رود، در حالي كه رئاليسم و ناتوراليسم، پاي 
مي گيرنــد. در اين ميان عده اي از كلاســيك ها كه طرفدار هنر مفيد بودند از شــاعران و 
نويســندگان خواستند كه آثار خود را وسيله ي »پيشــرفت انديشه ي بشري« و در خدمت 
اخلاق و اجتماع قرار دهند.بعضي از رمانتيك ها هم همين خواســته را بيان داشتند، اما از 
بين آنان »ويكتور هوگو« آزادي در شــعر را اعلام كرد و با اين كه پيش از آن به مســائل 
اجتماعي توجه داشــت عبارت »هنر براي هنر« را اعــلام نمود. هم چنين، »تئوفيل گوتيه« 
نويسنده ي رمانتيك به دفاع از اين نظر پرداخت و هنر را هدف دانست و هنرمند را كسي 
كــه تنها به فكر زيبايي باشــد. منظور از زيبايي، كه وي بيان مي داشــت، آن بود كه لذت 
حاصل از درك چيزي زيبا با سودرســاني همراه نباشــد و هدف و غايتي از لذت زيبايي 
دنبال نشود. به اعتقاد وي »تنها چيزي زيباست كه به درد هيچ كاري نمي خورد. هر چيزي 
كه ســود دارد، زشت است، زيرا يكي از نيازمندي ها را بيان مي كند و نيازمندي هاي انسان، 
همه پست و نفرت انگيز است«)امامي، 1377: 84(.عده اي از شاعران جوان، كه عليه رمانتيسم 
قيام كرده بودند، تحت تأثير مشــرب هنر براي هنر، محافل ادبي تشكيل دادند كه در رأس 
آنان »لوكنت دوليل« بود.در سال 1866 مجموعه ي شعري، مركب از آثار اين شاعران، تحت 
عنوان پارناس معاصر )Ie parnasse contem porain( انتشار يافت و چون اين كتاب 
مورد اقبال خوانندگان قرار گرفت پس از مدتي، دومين و ســومين جلد آن منتشــر شــد. 
رفته رفته اين شــاعران به نام پارناسين )parnassien( معروف شدند« )سيدحسيني، 1371، 
ج 1: 481(»اين نام برگرفته از »پارناس« اســت نام كوهي كه بنا به افســانه هاي يونان قديم، 
آپولون )Apollon( خداوند شــعر و نيز نهُ خواهري كه فرشــتگان نگهبان هنرهاي زيبا 
بودند )Ies muses( در آن زندگي مي كردند«)همان: 481(.در شعر پارناسين، محتوا، آرمان 
و هدف، بي اهميت اســت. شــاعر به قالب شــعر و زيبايي قافيه توجه دارد. در انتخاب 

كلمات، حساس و توجه او معطوف زيبايي و كمال شعر است.
شعر، كه يكي از اقسام هنر است، غايتي دارد و آن »تأثير و القا« است. پيروان هنر محض 
اعتقاد داشتند كه اين تأثير و القا، صرفاً محدود و منحصر به احساسات و عواطف زيباست. 
هنر محض، هيچ هدف و غايتي ندارد. شــعر كه در قلمرو هنر محض اســت، نه از جهت 
ماهيت كه از جهت وجود خود، از هر نوع هدف و غايتي كه جنبه ي منفعت طلبي داشــته 
باشــد مبرّاست و غايت آن، بي غايتي است.آن كســي كه از هنر شعر، غايت مادّي و آني 

مي جويد، لذت هنري آن را در نخواهد يافت. 
اكنون در پاســخ اين پرســش كه »آيا در شعر فارســي، نمونه هايي از هنر محض وجود 
دارد«، بايد بگوييم با تأمل در برخي ادوار و ســبك هاي شــعر فارسي، مي توان نمونه هايي 
يافــت كه مصداق هنر محض باشــد، كه به ترتيب زماني ذكر مي كنيم.با تأمل در ســبك 
خراســاني )از نيمه ي دوم قرن سوم تا پايان قرن پنجم( مي بينيم يكي از ويژگي هاي فكري 
اين سبك، روحيه ي شادباشي و تســاهل اغلب شاعران آن است. شاعراني چون رودكي، 
عنصــري، فرّخي و منوچهري در خدمت دربار و ســلاطين بوده انــد و دربارها با در نظر 
داشــتن مسائل سياسي يا گرايش و علاقه به ادب فارسي، مشوّق شاعران در سرودن شعر 

آفاقي بوده و براي آنان زندگي هاي تجملاتي فراهم مي كرده اند. 
از سوي ديگر، شعر اين دوره، آفاقي است و شاعر مانند نقاشي دقيق به ترسيم طبيعت و 
عناصر دنياي بيرون مي پردازد. شايد هيچ دوره اي از ادوار شعر فارسي، اين قدر آفاقي و به 
طبيعــت نزديك نبوده اســت. حتي در حوزه ي معاني تجريدي، شــاعر از طبيعت كمك 
مي گيــرد، زيرا شــعر، اغلب درباري و مداحي اســت. پــس بهره گرفتــن از تصوير و 
تصويرســازي در اين دوره طبيعي مي نمايد.به گفته ي دكتر شفيعي كدكني)صور خيال: 502( 
»شــاعران فارســي زبان تا اواخر قرن پنجم از تصوير و تصرّفات خيالي، هيچ قصدي جز 
نفس اين كار نداشته اند و از يكي دو مورد استثنايي اگر بگذريم، حوزه ي مفهومي شاعران 
در همين قلمرو محدود مي شــده اســت«.چنان كه منوچهري دامغاني، بيش از هر شــاعر 
ديگري در اين عصر، تصورش از شــعر به تصوري در حــوزه ي خلق تصاوير گوناگون، 
محدود اســت و گويي شــاعر جز ايــن كار وظيفه ي ديگري نمي شناســد و در حقيقت 

»آيا مي توانيم در شعر فارسي، نمونه  اي از هنر 
محض پيدا کنيم؟« اين پرسش در بخش نقد 
ادبي کتاب ادبيات )1( دوره ي پيش دانشگاهي 
انساني مطرح شده است. در اين مقاله برآنيم 
ابتــدا هنر محــض را با توجه بــه ديدگاه 
پارناسين ها تعريف کنيم و سپس نمونه هايي 
از ســبك خراساني، هندي و شعر معاصر را، 
که مصاديق آن در شــعر فارسي است، نشان 

دهيم )با اندک تلخيص(. 

 

هنر محــض، پاراناس، صور خيال، ســبك 
خراساني، شعر ناب. 
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»نماينده ي برجســته ي آن شيوه ي شاعري اســت كه تصوير را به 
خاطر تصوير خلق مي كند، بي آن كه جنبه ي ابزاري و ثانوي تصوير 
را در شــعر معتقد باشد. او را بايد تصويرسازترين شاعر اين دوره 
به شــمار آوريم« )همان: 502(.بســياري از شــاعران اين دوره براي 
تصوير ارزش ذاتي قائل مي شوند: »يعني شاعر، تصوير را به عنوان 
اين كه تصويري در شــعر آورده باشد مي آورد، نه اين كه تصوير را 
وســيله ي انتقال انديشــه يا عاطفــه اي كرده باشــد و از اين باب 
بي شــباهت به شاعران ايماژيست، كه مي گويند تصوير بايد ارزش 
مستقل داشته باشــد و به دقت ترسيم كند، بي آن كه رمز يا نكته اي 

وراي آن نهفته باشد، نيست« )همان: 178(.
پس شــعر فارســي اين دوره، به ســوي تزيين روي مي آورد و 
تصوير نوعي تزيين به حســاب مي آيد و شــاعر نقاشي است كه 
همت او ترســيم طبيعــت و دنياي بيرون اســت و چون ذهن او 
بيش تــر از محيط خــارج و طبيعت موجود و محســوس كمك 
مي گيرد، نوعي هماهنگي تصوير و عناصر خيال را در شعر شاعران 
اين دوره مي توان يافت. در اين جا چند نمونه از تصويرسازي هاي 
فرخي سيستاني و منوچهري دامغاني، به عنوان برجسته ترين شاعران 

تصويرساز اين دوره، آورده مي شود. 

الف( از فرخي سيستاني
در وصف معشوق

گهي لاله را سایه سازد ز سنبل
گهي ماه را دِرع پوشد ز عنبر

گهي صورتي گردد از عود هندي
گهي پیکري گردد از مشک اذفر )فرخي سيستاني، 1363: 147(

در وصف بهار
بر دست بید بست ز پیروزه دستبند

در گوش گل فکند ز بیجاده گوشوار
از کوه تا به کوه بنفشه ست و شنبلید
از پشته تا به پشته سمن زار و لاله زار

گویي که رشته هاي عقیق است و لاژورد
از لاله و بنفشه همه روي مرغزار )همان: 167(

در وصف آتش
غم عاشفي ناچشیده ولیکن

خروشیده چون عاشق از ناتواني
چو زرّین درختي همه برگ و بارش

ز گوگرد سرخ و عقیق یماني

چو از کهربا قبّه اي بر کشیده
زده بر سرش رایت کاویاني  )همان: 363(

در وصف ابر
تو گفتي گرد ز نگار است بر آیینه ي چیني 

تو گفتي موي سنجاب است بر پیروزه گون دیبا)همان: 1(
ب( از منوچهري دامغاني

در وصف قطره ي باران بر گل
وان قطره ي باران که برافتد به گل سرخ

چون اشک عروسي است بر افتاده به رخسار
وان قطره ي باران که برافتد به سر خوید
چون قطره ي سیماب فتاده است به زنگار

وان قطره ي باران که برافتد به گل زرد
گویي که چکیده است مُل زرد به دینار )منوچهري، 1363: 37(

در وصف طبیعت
نرگس همي در باغ در، چون صورتي در سیم و زر

وان شاخه هاي مورْد تر چون گیسوي پر غالیه
گردي بر آبي ریخته، زر از ترنج آویخته

خوشه ز تاک آویخته، مانند سعدالاخبیه )همان: 91(
در وصف آتش

آتش و دود چو دنبال یکي طاووسي
که بر اندوده به طَرْف دُم او قار بوَُد

وان شرر گویي طاووس به گرد دم خویش 
لؤلؤ خُرده فتالیده به منقار بوَُد

چون یکي خیمه ي مرجان ز برش نافه ي مشک
که سمن برگ بر آن نافه ي عطّار بوَُد)همان: 219(

با روي گرداني شاعران از سبك عراقي، سبك هندي از اوايل قرن 
يازدهــم رواج يافــت. با آن كه »شــعر هندي، معني گراســت نه 
صورت گــرا و شــاعران بــه معنــي بيش تــر توجه دارنــد تا به 
زبان«)شميسا، 1378: 297(، اما صُوَر خيالِ فراواني كه در اشعار اين 
ســبك به كار رفتــه، آن را به نــازك خيالي و پيچيدگي كشــانده 
است.»چون بناي سبك هندي بر دورپروازي خيال است، به ناچار 
شــاعر در آوردن تشبيه و استعاره ـ چه تشــبيهات وهمي خيالي 
ديرياب و چه اســتعاره  هاي شگفت ـ خواننده را متعجب مي سازد. 
علاوه بر اين ها، در صور خيالِ خيال بندان، تشخيص، مجاز، كنايه، 
ايهام و حسّ آميزي جايگاهي ويژه دارند« )غلامرضايي، 1377: 417ـ 

416(.چند نمونه از صائب تبريزي:

ـ از بس کشیده ابر به بر تنگ باغ را
میدان خنده بر دهن غنچه گشت تنگ

***
ـ هر که دید آن خال ها بر گِرد چشم یار گفت

این غزالان بین که بر گِرد حرم آسوده اند )همان: 417(
ـ شکوفه شور فکنده ست در گلستان ها

شده است خوان زمین گم در این نمکدان ها )همان: 435(
ـ بتي غارتگر هوشي به بخت ناز مدهوشي

هنر محض، هيچ هدف و غايتي ندارد. شــعر که در 
قلمرو هنر محض اســت، نه از جهت ماهيت که از 
جهــت وجود خود، از هر نــوع هدف و غايتي که 
جنبه ي منفعت طلبي داشته باشد مبرّاست و غايت آن، 

بي غايتي است
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بهارستان بناگوشي سمن سایي قدح نوشي
ـ سخن سنجي، ادا فهمي به زیر مهر خاموشي

به صحرا آهوي جاني کمند زلف بر دوشي )همان: 402(
شاعر، در اين نمونه ها با تكيه بر صُوَر خيال، تنها به تصويرسازي 
و هنرنمايي پرداخته اســت. با آن كه بسياري از شاعران اين سبك، 
چون بيدل، كليم و صائب در انديشــه ي معني و پيام هســتند، اما 
مي توان مانند نمونه هاي ذكر شــده، مصاديقــي از هنر محض در 
ديوان آن هــا يافت.با ظهور نيما و پيدايش شــعر نيمايي در زمان 
خفقان پهلوي، شاعران متعهد با استفاده از نمادهايي چون »شب«، 
»زمســتان«، »بهار« و... تلاش نمودند وضعيــت جامعه ي خود را 
ترســيم كنند. دو قالب ديگر نيز از شــعر نيمايي منشعب شد كه 
عبارت اند از: شــعر ســپيد و موج نو.شــاعران موج نو با تخفيف 
سمبوليســم به وصف جهان واقعي و فراتر از واقعيت پرداختند و 
سوررناليسم شــعر را تشــديد كردند، زيرا آنان در شعر، مخالف 
سمبوليسم اجتماعي و نمادگرايي، تعهد، منطق و معنا بودند. »وزن، 
قافيــه، ادبيتّ، تخيل روشــن، ايهام، ايجاز و حتــي معني را دور 
ريختند و اشعاري نوشتند كه از هيچ نظر به شعرهاي پيش از خود 
شباهت نداشت«)شمس لنگرودي، 1381، جلد 3: 34(.در دهه ي چهل 
با تولد شعر »احمدرضا احمدي«، »موج نو« كه با »هوشنگ ايراني« 
آغاز شده بود، تثبيت شد. شاعران جواني به وجود آمدند كه اصول 
جديد و قديم را به هم ريختند، وزن و قافيه، ايجاز، احساســات و 
معني شــعر را از شعر گرفتند و به ســوي شعر »ناب« پيش رفتند.
هوشــنگ ايراني، تحت تأثير سوررئاليســت هاي اروپايي، اشعار 
غيرمتعهد سرود و شعرهاي احمدي، فاقد هارموني و يك پارچگي 
بود. چنان كــه براهني درباره ي او نوشــت: »شــعر او از برخورد 
تصادفي استعاره ها، سطرها و پاراگراف هاي نامربوط شعري ساخته 
شده است«)براهني، 1380، ج 2: 1274(.»يدالله رؤيايي نيز از نظم گرايان 
مشــكل گوي شعر موج نو بود با شعري هم چون ستون زيبا، كامل، 
بي نقص، دقيق، و روشــن و سحرانگيز و صنعتگرانه و هنرمندانه« 
)همان، ج 1: 307(،يعني تجسم كامل هنر افراطي بدون داشتن اصالت 
انساني.شــاعر موج نو با گريز از سمبوليســم و ايجاد تغييرات در 
واقعيــت زندگي، به خلق جهان ديگــري پرداخت، به بعُد تازه اي 
دســت يافت، تصاوير جديدي خلق كرد و به  جهان ديگري پا نهاد 
و از آن براي بيان تجارب و آزمايش هاي خود استفاده كرد.در پايان 

نمونه هايي از اين نوع شعر معاصر آورده مي شود:

الف( بخشي از شعر »كبود« هوشنگ ایراني
... غار کبود مي خزد

توده ي سراب مذاب پهن کند تن

خرخري از دور
مي پرد

مرده و از یاد گریخته شبحي
تنهایي کویر را به دوش

مي برد
نیبون

نیبون  )شمس لنگرودي، 1381: 465(
ب( بخشي از شعر »نيایي ترانه ي سنگریزه را 

تكرار خواهم كرد« احمدرضا احمدي
... و گیاهان آبي رنگ 

بي آب و دانه کودکان خود را
بي چاشت به دبستان ها مي فرستادند

من رسیدم
در واژه هاي چشمان آبي خواهد آمد مصلوب بودم

بر جاده فزون گشتیم
»یا« را با ابتداي جاده فرستادیم... )شاهين، 1372: 119(

ج( بخشي از شعر »سكوت« یدالله رؤیایي:
صداي تندر خیس

و نور، نورتر آذرخش
در آب، آینه اي ساخت

که قاب روشني از شعله هاي دریا داشت
نسیم بوسه و 

پلک تو و
پرنده ي باد

شدند آتش و دود
میان حنجره ي من

سکوت، دسته گلي بود. )براهني، 1380، جلد 1: 293(

1. امامــي، نصرالله، مبانــي و روش هاي نقد ادبي، چ 1، 1377، انتشــارات 
جامي•2. براهني، رضا، طلا در مس، ج 1 و 2، چ 1، 1380، انتشارات زرياب•3. 
زرّين كوب، عبدالحسين، شعر بي دروغ شعر بي نقاب، چ 4، 1363، انتشارات 
ــــــ ، نقد ادبــي، ج 1 و 2، چ 7، 1382،  ــــــــ ، ـ جاويــدان•4. ـ
انتشارات اميركبير•5. سيّدحسيني، رضا، مكتب هاي ادبي، ج 1 و 2، چ 10، 
1371، انتشارات نگاه•6. شاهين، داريوش، راهيان شعر امروز 3، چ 2، 1372، 
انتشارات مدبرّ•7. شفيعي كدكني، محمدرضا، صور خيال در شعر فارسي، چ 
8، 1380، انتشارات آگاه•8. شمس لنگرودي، محمد، تاريخ تحليلي شعر نو، 
ج 3، چ 3، 1381، نشر مركز•9. شميسا، سيروس، انواع ادبي، چ 2، 1373، 
انتشارات فردوس•10. ــــــــ ، ــــــــ ، سبک شناسي شعر، چ 4، 
تهران، انتشــارات فردوس، 1378•11. غلامرضايي، محمد، سبک شناسي 
شعر فارسي از رودكي تا شــاملو، چ 1، 1377، انتشارات جامي•12. فرّخي 
سيستاني، ابوالحسن علي بن جولوغ، ديوان، تصحيح دكتر محمد سياقي، چ 
3، 1363، كتاب فروشي زوّار•13. منوچهري دامغاني، ابوالنجم احمدبن قوص، 
ديوان، تصحيح دكتر محمد ســياقي، چ 5، 1363، كتابفروشــي زوّار•14. 
نعماني، شــبلي، شعر العجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايران، جلد 3، ترجمه ي 
ســيدمحمدتقي فخر داعي گيلاني، چ 2، 1363، انتشارات دنياي كتاب•

شاعران موج نو با تخفيف سمبوليسم به وصف جهان 
واقعي و فراتر از واقعيت پرداختند و سوررئاليسم شعر 
را تشديد کردند، زيرا آنان در شعر، مخالف سمبوليسم 

اجتماعي و نمادگرايي، تعهد، منطق و معنا بودند
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مقدمه
ادبيات هر قوم و هر دوره به مقتضاي مســائل اجتماعي، سياســي، اقتصادي و ديني 
شــكل مي گيرد. اما چگونگي انعكاس وقايع به ديدگاه نويسنده و جايگاه اجتماعي و 
مــكان و نحوه ي زندگي او بســتگي دارد. هر واقعه ي بزرگي كــه به وقوع مي پيوندد 
به طور طبيعي چند دســته را در بر مي گيرد و به خود مشغول مي دارد: الف( كساني كه 
در متــن حادثــه قــرار مي گيرند و آســيب مي بينند. ب( عــده اي كــه در ارتباط با 
آسيب ديدگان اند. ج( تخريب گران، د( تماشاچيان.حال اگر اين افراد بخواهند واقعه را 
شــرح دهند هر كدام از جايگاه خود و از چيزي كه درك كرده اند مي گويند و طبيعي 
اســت كه نظرات هر كدام از آن ها مي تواند درســت و غلط باشد. آن كه در متن حادثه 
است از اطراف خبر ندارد و آن كه تماشاچي است اصل قضيه را نمي داند. در اين گونه 
مواقع براي رســيدن به اصل ماجرا بايد نظرات هر گروه را شنيد تا، با فرض بي طرفي 
گوينده، به اصل رسيد. در جنگ ايران و عراق، عده اي در متن حادثه قرار گرفتند و به 
خيل شــهدا و ايثارگران پيوستند، عده اي پشت جبهه به هواداري پرداختند و مايحتاج 
جنگ و رزمندگان را فراهم ساختند و عده اي از مجروحان پرستاري كردند. عده اي به 
كار و كســب خود مشــغول بودند و گاه كارشكني كردند و عده اي هم تنها تماشاچي 
بودنــد تا وقايع را، آن طور كه مي بينند، ثبت كنند.بنابراين، »در دوران جنگ در حقيقت 
ســه نوع نوشته درباره ي جنگ منتشر مي شد: نخست آثار نويسندگان و شاعران پشت 
جبهه كه از جعبه ي جادويي تلويزيون به جهان پرشور و شر جبهه ها چشم مي دوختند. 
دوم نوشــته ها و اشــعاري كه گاه نويســندگان آن يكي دو روز مهمان يك جبهه آرام 
مي شــدند يــا براي سركشــي و هديه دادن، لحظاتــي صدا و گرد و غبــار جنگ را 
مي شــنيدند. ســوم آن دسته نويســندگان بي نام و نشاني كه با احســاس پاك جواني 
مي نوشتند. يك دستشان قلم بود و دست ديگرشان سلاح، حتي در نوشته هايشان غلط 

ادبيات دوره ي جنگ، گرچه بيش تر مردانه و 
در ميدان جنگ است، اما زنان نيز در آن نقش 
انكارناپذيري دارند. زنان، همان گونه که نيمي 
از مســئوليت هاي اجتماعــي را در داخل و 
خارج خانه به عهــده گرفته اند، همواره در 
تمام امــور مربوط به مردان نيز مشــارکت 
داشته اند و در جنگ تحميلي نيز شاهد حضور 
مستقيم و غيرمستقيم آنان در صحنه بوده ايم. 
در داستان هايي که طي سال هاي جنگ و پس 
از آن نوشته شده اســت، شاهد نقش آفريني 
زنان و مردان در کنار هم هستيم. نگارنده، با 
توجه به اهميت نقش زنــان در اين دوره از 
تاريخ، در داستان هاي اين دوره به نقش زنان 
و چگونگي شخصيت پردازي نويسندگان آن ها 
پرداخته و ديدگاه نويســندگان را نسبت به 
همسران و مادران شــهدا، جانبازان، اسرا و 
زناني که در پشــت جبهه رزمندگان را ياري 
مي دادنــد، نقــد و بررســي کرده اســت.

دفــاع مقدس، زنان، داســتان، رمان، جنگ.

ادبيات معاصر
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املايي و نگارشي بود)تاكي، مجموعه مقالات: 1373: 69ـ70(.
با توجه به اين مسئله، ادبيات جنگ بيش تر ادبياتي مردانه شد، 
هم به دليل اين كه زنان كم تر در جبهه حضور داشــتند و هم به 
دليل اين كه بيش تر نويســندگان مرد بودند. در آثار نويسندگان 
اين دوره، زنان نقش كم تري دارند، مگر زماني كه همســر شهيد 
يا جانباز باشــند كه باز هم حق مطلب درباره شــان ادا نشــده 
اســت.»نگاهي كلي به داســتان هاي اين دهه، اين مهم را نشان 
مي دهد كه اكثريت قابل توجه داســتان هايي كه زن در آن نقش 
اصلــي دارد، در روابــط خانوادگي و محيــط و محفل خانواده 
اســت. زن، چه در حاشــيه ي فعاليت هاي سياســي و حوادث 
انقــلاب و دوره ي جنــگ، و چه در روابط روحــي اش با مرد، 
بيش تــر در كانون خانواده مطرح مي گردد. مطرح شــدن زن در 
خانواده در واقع نشان دهنده ي تأثير تغييرات اجتماعي و سياسي 
از يك ســو و تحولات ارزشي نويســندگان اين دوره از سوي 

ديگر است« )زواريان، 1370: 17(.
اگر چنين تصــور كنيم كه ادبيات ايــران در دوره ي جنگ به 
پيشرفتي نائل شده است، اين پيشرفت را تنها در كميتّ مي توان 
ديد و از لحاظ كيفي تنها بعُد معنوي آن مورد توجه اســت، نه 
تكنيك هاي داستان نويســي. در اين زمان نويســندگان جوان و 
پرحرارتي به عرصه ي داســتان روي آوردند كه سابقه اي و حتي 
مطالعــه اي در اين امر نداشــتند. بنابراين، انتظــاري كه از اين 
نويسندگان مي رود تنها در زمينه ي نقش آفريني شخصيت ها بروز 
مي كند.»جنگ براي داستان نويسان، همواره منبع پربار و مغتنمي 
از موضوعات بزرگ بوده اســت، چون گرچه بنفسه شرّي است 
عظيــم، يكــي از آن موقعيت هايــي اســت كــه امكانــات و 
محدوديت هاي بالفعل و بالقوه ي آنان را در شجاعت ورزيدن و 
ترسيدن، در فداكاري نمودن و خودخواهي نشان دادن، در ابراز 
محبت و كينه و نيز ظرفيت هاي آنان را در درد كشــيدن و رنج 
بردن و تشــنه و گرســنه ماندن خوب آشــكار مي كند. جنگ 
ســازوكار ارزش هايي نظير ايمان، وطن دوستي، شرف، افتخار و 
آزادگي را به روشن ترين صورتي نشان مي دهد و داستان نويسي 
كه موضوع هنرش انســان است به ندرت ممكن است موقعيتي 
بهتــر از جنگ بيابد تــا شــخصيت هايش را در آن قرار دهد و 

رمان هاي بزرگ خلق كند« )ايراني، مجموعه مقالات: 1373:  49ـ62(
از طرفي نســل هاي آينده از طريق همين نوشته هاســت كه به 

ماهيت جنگ و تبعات آن و نحوه ي زندگي و افكار مردم در آن 
دوره پي مي برند. »بدون شــك نسل آينده چشم انتظار دريافت 
تجربه ها، سرگذشت و رفتار امروز ماست. جنگ با همه ي تلخي  
و شــيريني اش از راه هاي گوناگون به نسل آينده انتقال خواهد 
يافت. داســتان مي تواند در اين زمينه نقش اساسي داشته باشد، 
چرا كه هميشه داستان ها با انتقالي »سينه به سينه« همراه بوده اند و 
توانســته اند به بهترين وجه در عمق جان و انديشــه مردم نفوذ 

كنند«)مدرس زاده، مجموعه مقالات: 405(.
حوادث جنگ بيش تر در داستان هاي كوتاه نشان داده مي شود. 
يكي از علت هاي آن، شــايد تازه كار بودن نويسند ه ها باشد. البته 
رمان هايي نيز در اين دوره نوشــته شــده كه خالــي از اهميت 
نيستند.»جنگ در داستان هاي كوتاه جلوه اي كامل دارد. نويسندگان 
ما در اين گونه داستان ها موفق شده اند هر يك گوشه اي از زندگي 
مردم را در ســال هاي جنگ بــه خوبي نمايــش دهند« )عزيزي، 
مجموعه مقــالات: 320(. در اين داســتان ها زنان در چند مورد ايفاي 

نقش مي كنند. يكي از اين نقش ها نقش همسر شهيد است.

همسران شهدا
يكي از نقش هاي مهم زنان در دوره ي جنگ و بعد از آن نقش 
همسر شهيد بودن اســت. همسران شهدا از حساس ترين اقشار 
جامعه هســتند، زيرا با از دست دادن همســر، علاوه بر داشتن 
مســئوليت هاي خانوادگي، در قبال فرزنــدان و بعضاً پدران و 
مادران شــهدا نيز از نظر اخلاقي و معنوي مسئوليت شان بيش تر 
مي شود. اكثر اين زنان با حفظ وقار و ارزش نهادن به شخصيت 
شــهيد، با اين مسئله به خوبي كنار آمدند و مسئوليت خود را به 
انجام رســاندند و بسيار كم و انگشت شمار بودند زناني كه ابراز 
نارضايتــي كردند يــا با گريه و ناله ي زياد اجــر خود را از بين 
مي بردند.در داستان نويســي نيز نويســندگان، با شناختي كه از 
جامعه ي آن روز داشتند، گاه توانسته اند نقش اين زنان را آن گونه 
كه بوده اســت به تصوير بكشــند، اما برخي نويسندگان نيز با 
پرداخت بد داستان و ذهنيات همسر شهيد، فداكاري و شجاعت 
او را طور ديگري به تصوير كشيده اند. مثلًا در داستان »اين باباي 
من نيســت«، زني را مي بينيم كه در انتظار خبري از شــوهرش، 
دل نگران اســت. نويسنده آرامش قلب اين زن را ناشي از تكرار 

مصيبت و تعدّد مصيبت ديدگان قلمداد كرده است:
»بعد از ديدن اين همه شــهيدي كه از جبهه مي آوردند اگر هم 
خبر شهادت شوهرش را مي شــنيد برايش قابل تحمل بود. اما 

بي خبري از او فكرش را مشغول مي داشت« )فراست، 1362: 34(.
»نكته ي قابل تأمل، سرنوشــت مشابه همسران شهدا با بقيه ي 
زنان بيوه است. نگاه يك سويه و عدم درك واقعيت هاي موجود 
از سوي نويسنده ي اين دهه باعث گرديده كه ارزش هاي موجود 
و قداست هاي معنوي اين دوره را ناديده بگيرد و چهره هاي اين 
زنــان را با بي انصافي منعكس نمايد. آن چه در ارزش هاي جديد 

اگر چنين تصور کنيم که ادبيات ايران در دوره ي جنگ 
به پيشــرفتي نائل شده است، اين پيشرفت را تنها در 
کميتّ مي توان ديد و از لحاظ کيفي تنها بعُد معنوي آن 

مورد توجه است، نه تكنيك هاي داستان نويسي
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نشــان از تحول ايــن زمانه دارد وجود لذت هــا و نگرش هاي 
معنوي در پاســخ به از دست دادن امكانات دنيوي است. همسر 
شــهيد در فرهنگ غالب جامعه ي امروز، اگرچه همسرش را از 
دســت مي دهد، اما با لذتي كــه از ايثار و درك عوالم معنوي به 
دســت مي آورد، مي تواند خلأها و كمبودهاي موجود را جبران 
نمايد، اما اين بخش از تحولات تازه كه مي تواند بيانگر قسمتي 
از واقعيت هاي موجود زمانه باشد در داستان ها مورد بي توجهي 

قرار مي گيرد«)زواريان، 1370: 43(.
در كتاب »هفت بند«، كه شامل داســتان هاي كوتاهي درباره ي 
جنگ است، كم تر صحبتي از زنان مي شود و آن جا هم كه حرف 
هست بيش تر گلايه اســت تا ابراز وجود. در يكي از داستان ها 
زني نادل خواه شوهرش را به جبهه مي فرستد و او شهيد مي شود. 
مادر شــهيد از رفتن پسرش راضي اســت و عروس را تشويق 
مي كند:»ننه رقيه مي گويد پير شــوي دختــر، همين  كه راهيش 
كردي نشان دادي كه شــيرزني« )تجار، 1376: 24(.اما اين شيرزن، 
پس از شــهادت همســر، همانند زني كه شوهرش در حادثه اي 
عادي كشته شده اســت، رفتار مي كند و از معنويت در رفتار و 

گفتارش خبري نيست. تنها صحبت از دل تنگي و تنهايي است.

همسران جانبازان 
جانبازان افرادي بودند كه بيش ترين آســيب بدني را از جنگ 

ديدند ـ البته اگر بعد معنــوي آن را ناديده بگيريم. در اين ميان 
همســران جانبازان، به ويــژه آن ها كه داراي درصــد بالايي از 
جانبازي هستند، هم چون همســران شهدا داراي مسئوليت هاي 
مهمي شــدند كــه تا آخر عمر ادامــه دارد. در ايــن ميان، اوج 
فــداكاري در زماني بــروز مي كند كه دختــران مجرد در صدد 
ازدواج با جانبازي برمي آيند كه بيش ترين آسيب را مي بيند و در 
حقيقــت از نظر ديگران خود را تا آخر عمر گرفتار مي كند. اين 
موضوع در داســتان هاي اين دوره زياد ديده مي شود و به جز در 
مواردي اندك نقش زنان خوب پرورانده مي شــود. در داســتان 
»معصومه منتظر است« دختري جوان خواهان ازدواج با جانبازي 
اســت كه هر دو چشمش را از دســت داده و به اين كار اصرار 

دارد:
از او پرســيده بود چرا مي خواهيد با من ازدواج كنيد. اين كار 
شــما اصلًا عاقلانه نيســت... و معصومه معصومانه جواب داده 

بود: همان قدر كه كار شما عاقلانه نبوده، اين كه به جنگ رفته ايد، 
اين كه چشــم هايتان را داده ايد، اين كه هنوز هم كه هنوز اســت 
بدنتان از تركش هاي ريز و درشــت پر است. مي بينيد كه من هم 
مثل شــما از عقل بهره ي زيادي نبرده ام. پس نگران چه هستيد، 
مــا مثل هم فكر مي كنيــم كفو يكديگريم« )مريم جمشــيدي، در 
جبهه اي ديگر، 1375: 1ـ30(.در داســتان »پرستوها« نيز دختري كه 
زماني در جبهه بوده اســت تمايل دارد با جانبازي كه يك چشم 
و يك دســتش را از دســت داده ازدواج كند و براي اين كار رو 
در روي خانواده و حتي تمايل نداشــتن جانباز مي ايستد. »مادر 
من تصميممو گرفتم. من فكر همه جاشــو كردم، همه چي رو 
ســبك و ســنگين كردم... مادر به خدا قسم به جز او هيچ كس 
نمي تونه دختر تو رو خوش بخت كنه. من فقط با او خوش بخت 

ميشم مادر« )عموزاده خليلي، گزيده ي داستان هاي كوتاه: 127(.
در داســتان ديگــري، جانبازي كه پايش قطع شــده اســت، 
ســنگ دلانه زن عقدي اش را از خود مي رانــد و درباره ي او بد 
فكر مي كند، اما زن او را ترك نمي كند.»كاش شــهامت داشــت 
چشم هايش را باز مي كرد و سير سير نگاهش مي كرد... اما براي 
چي؟ چه فايده؟ تا كي مي شد به اين بازي ادامه داد و مضحكه ي 
اين و آن شــد؟ حتي اگر هم مشــكلي پيــش نمي آمد و باهم 
زندگي مي كردند بايســتي يك عمر نقش بازي مي كردند. خانم 
مي شــد نمونه و سرمشق دخترهاي محل. اســوه ي وفاداري و 
ايثارگــري كــه دارد بــه يــك مفلــوك وامانــده كمــك 

مي كند.«)خاوري نژاد، در جبهه اي ديگر، 1375: 50(.
در رمان »عشــق ســال هاي جنگ« دختر جواني با شــليته اي 
پرچين و رنگارنگ، كه از زير چادرش بيرون زده اســت، براي 
بردن همســر جانبازش به بيمارســتان آمده. او دوســت ندارد 
شوهرش پاي مصنوعي داشــته باشد، چون هم سنگين است و 
هم معلوم نيست كه جانباز اســت:»چه عيبي دارد معلوم باشد، 
افتخــار مي كنم. الان مردم ده گاو و گوســفند آماده كرده اند كه 
جلوي پايش سر ببرند. همه به او افتخار مي كنند كه در جنگ با 
دشمن پايش را از دســت داده. اتفاقاً مي خواهم معلوم باشد كه 
شــوهرم خوب جنگيده، مي خواهم همه بدانند كه آدمي شجاع 
بــوده و جبهه را خالي نكــرده. مي خواهم همه بدانند كه جانباز 
داريــم« )فتاحي، 1381: 351(.در اين ميان زن هايي هم هســتند كه 
نمي توانند ناتواني همســر را بپذيرند و يك عمر از او پرستاري 
كنند. همان طور كه گفته شد، داستان ها از ديدگاه ها و جايگاه هاي 

داستان نويسي که موضوع هنرش انسان است به ندرت 
ممكن است موقعيتي بهتر از جنگ بيابد تا شخصيت هايش 

را در آن قرار دهد و رمان هاي بزرگ خلق کند

زنــان در ادبيات جنگ، يكــي از اين چند نقش را 
دارند: همسران شهدا، همسران جانبازان، مادران شهدا 
و جانبازان، زنان پشت جبهه و زنان منفي و بي طرف
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مختلف ديده و نوشته شــده اند و حقايق اجتماع نيز بيانگر اين 
است كه تمام افراد به يك شيوه به جنگ نگاه نمي كرده اند. بدون 
شــك، همان گونه كه مرداني با جنگ مخالف بودند و علاوه بر 
نرفتن به جبهه كارشــكني نيز مي كردنــد، زناني هم بوده اند كه 
شهادت و ايثار را بي معنا پنداشته و از اين كه همسر چنين فردي 

باشند اظهار رضايت نمي كردند.
مردي پس از چند سال، در حالي كه قطع نخاع شده از اسارت 
بازمي گردد، مادر پير و زن و دختري دارد. زنش مي خواهد او را 
بگــذارد و به خانه ي پدر برود:»نمي توانم آخه با چه زباني حالي 
كنم پنج ســال انتظار كــم بود كه حالا يك عمــر هم به پايش 
بسوزم و بســازم و جيكم درنيايد! نه خير همين روزهاست كه 

بروم خانه ي آقاجانم« )توراني، در جبهه اي ديگر: 1375، 16(.
در داســتان كوتاه آداب ســفر نيز زني منفي بــا رفتاري نادر 
مي بينيم. اين كتاب »حســب حال زني اســت كه با رزمنده اي 
ازدواج كرده اســت... تركشي كه 51 ســال در سر او بود باعث 
شده تا وضع سعيد به خطر بيفتد... زن از وجود تركش بي اطلاع 
بوده و حال كه فهميده شــوهرش اين مسئله را ساليان متمادي 
پنهان ساخته، ناراحت و دچار كينه و خشم شده است«)پارسي نژاد، 
1382: 305(.چنين تفكري از زني كه به شوهر و زندگي اش انس 
گرفته است، بعيد مي نمايد، به ويژه كه همسر را نزديك به مرگ 

مي بيند و توقع مي رود با او مهربان تر برخورد كند.

مادران شهدا و جانبازان
مادران در اين داســتان ها نقش پررنگــي ندارند. نقش آن ها از 
همسران هم كم تر است، حتي گاه نقش منفي دارند. اين مادران 
در مواجهه با تصميمِ به جبهه رفتن، با فرزندان مخالفت مي كنند 

و به هر وسيله متشبث مي شوند تا آن ها را از اين كار بازدارند:
»به اولين كســي كه موضوع اعــزام به جبهه را گفت منير بود. 
چه قدر راحت و منطقي پذيرفت، اما امان از دست عزيز. چه الم 
شــنگه اي راه انداخته بود. از هر وسيله اي براي پشيمان كردنش 
اســتفاده مي كرد. وقتي ديد خودش حريف مهدي نمي شود منير 
را انداخت جلو. اما ديد كه آن هم نگرفت. چون منير گفت برو 

منهم باهات ميام« )خاوري نژاد، گزيده ي داستان هاي كوتاه، 1363: 50(.
مادري ديگر پس از شــهادت فرزندش، عروسش را در خانه 
نمي پذيرد. چرا كه خبر شــهادت را او آورده است: »بي بي زهرا 
معصومه را به خانه برد. اما در آن جا از او اســتقبال خوبي نشد. 
دو خواهر شــهيد آمدند، اما مادرشوهرش آن ها را كنار زد و داد 
كشــيد: من اين جغد شوم را به خانه راه نمي دهم« )فتاحي، 1381: 
312(.حتي زن برادر شــهيد از حضور او بيمناك است و با تهديد 
از او مي خواهد كه برود و زندگي او را خراب نكند.در داســتان 
»شــمع روي رف« مادر شهيدي، كه همســر پيش نماز مسجد 
است، چنان در عزاي پسرش بي تابي مي كند كه از مادر شهيدي 
كه اهل مســجد هم باشد بعيد مي نمايد؛ اما نويسنده اصرار دارد 

مرتــب اين حالت خانم آقاي پيش نمــاز را تكرار كند:»زن هاي 
پشــت پرده همراه خانم آقاي پيش نماز جيغ مي كشيدند... زن ها 
گريه مي كردنــد و زن آقــاي پيش نماز مدام جيغ مي كشــيد« 
)مخملباف، گزيده ي داســتان هاي كوتاه، 1363: 227(.»زن آقا از پشت 

پرده صيحه ي بلندي كشيد و از حال رفت« )همان: 228(.

زنان پشت جبهه
زنان پشــت جبهه شامل زناني هســتند كه در بيمارستان ها به 
پرستاري مشغول اند يا با تشويق شوهران به جنگ، آنان را ياري 
مي دهند. نقش اين زنان هم ، چندان پررنگ نيست. تنها در رمان 
»عشــق ســال هاي جنگ« روحيه ي ايثارگري و فداكاري زنان 
خوب به تصوير كشيده شــده است، ولي در داستان هاي ديگر، 
به ويژه داستان هاي كوتاه، كم تر شاهد حضور زنان در اين عرصه 
هســتيم:نرگس دختري اســت كه زندگي خود را وقف جنگ 
مي كند و براي ازدواج با فرد دل خواه خود ـ كه رزمنده اســت ـ 
رو در روي پدر مي ايستد. »بعد از تعطيل شدن مدرسه ها نرگس 
صبح ها به ســپاه مي رفت تا كارهاي تايپــي آن جا را انجام دهد. 
بعد از ظهرها هم به بيمارســتان، گاهي هم در كارهاي تبليغاتي، 
شــركت مي كرد. روي طرح هايي كه بچه ها داشتند كار مي كرد، 
پلاكاردهايشان را مي نوشت و با استفاده از دستگاه اوپك عكس 
امام يا ديگــران را طراحي مي كرد«)فتاحي، 1381: 227(.»معصومه، 
كه شوهرش جزو اولين گروه كشته شدگان جنگ هاي كردستان 
بود، خــود را وقف مجروحان كرده بود و شــب و روزش در 

بيمارستان سپري مي شد« )همان: 21(.

زنان منفي و بي طرف
اين زنان داراي نقش هاي منفي يا بي طرف هســتند كه يا ساز 
مخالــف مي زنند يا هيچ نظري ندارند. اين ها خود را با آه و ناله 
تســكين مي دهند و اوقات خود را بــا ناله و نفرين مي گذرانند. 
زناني نيز هســتند كه بي توجه به جنگ و دگرگوني مملكت در 
فكر خود و آينده هســتند. اين زنان در داســتان هايي، كه نظري 

مثبت به جنگ ندارند، ديده مي شــود.»زن مســلم با گريه مرثيه 
مي سرود. گويي در عزاي از دست دادن عزيزي مويه مي كرد« 

)برگزيده هاي عرب خويي، 1363: 56(.»اين جا بمانم كه چه؟ مثل زنم 

گيس بكنــم و ناله كنم؟« )حنيف، مجموعه مقــالات، 1373: 57(نوع 
نگرش نويسندگان منفي نگر به جامعه ي زمان جنگ، با آن چه در 

داستان هاي نويسندگان مثبت نگر مي بينيم، تفاوت كلي دارد.

زنان در رمان هاي منفي نگر از همان تيپ هاي غالب 
مرفّه جامعه اند و اگر هم در کتاب صحبتي از حجاب 

مي شود برخورد با آن تمسخرآميز است
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»زنــان در رمان هاي منفي نگر از همــان تيپ هاي غالب مرفهّ 
جامعه اند و اگر هم در كتاب صحبتي از حجاب مي شود برخورد 
با آن تمسخرآميز اســت«)همان: 146(.در رمان »آداب زيارت« زن 
در حاشيه است. زنان اين رمان اغلب رنج ديده و زجر كشيده اند. 
گرچه اغلب خود را با ظواهر ميهن اســلامي وفق داده اند، اما در 

اعمــال و رفتار، مذهبي به نظر نمي آينــد. مظلوميت از چهره ي 
اغلب اين زنان مي بارد. به صورت  هلي اسيد پاشيده اند و او را به 
جرم بدحجابي كور كرده اند. شوهر خانم رازي را بي گناه اعدام 
كرده و پســرش را به شــهادت رســانده اند. تنها پســر فرنگو 
آمريكاســت و او از ديدنش محروم اســت. نامــزد نيلي نيز به 
شــهادت رســيده اســت. زناني نيز كه در محاق حضور دارند 

همگي از جنگ و خونريزي متنفرند« )همان: 40، 39، 43، 147(.
زبون ترين شخصيت هاي »زمستان 62« زنان اند. »مريم شايان«، 
زني است با بينش مذهبي سنتي دوستدار ايران و فرهنگ ايران، 
اما شــوهرش اعدام شــده اســت و خود او نيز از اداره ي مورد 
علاقه اش اخراج مي شود. مريم ممنوع الخروج است و به همين 
خاطر سال هاست در حسرت ديدار پسر بزرگش به سر مي برد. 
لاله، دختر جواني اســت كه از جنگ متنفر اســت و دلشوره ي 
سربازي نامزدش فرشــاد را دارد. مادر منصور فرجام، نيز از آن 
زن هاي مظلوم روزگار اســت كه پسرش را به نماز هم ترجيح 
مي دهد.)زمســتان: 62، 208، 207(، ولي بالأخــره ثمره ي عمرش 
منصور فرجام در جنگ كشته مي شود. خصلت عمومي زن ها در 
رمان هــاي منفي نگر اين اســت كــه اغلب خواهان شــهادت 
شوهرانشــان نيســتند و از جنگ هم دل خوشي ندارند«)حنيف، 
مجموعه مقالات، 1373: 147(.تقي مدرســي در چندين جاي كتاب 
نشان داده است كه جامعه و مردم ايران را نمي شناسد. برخوردي 
نيز كه خانم رازي در روزهاي اول بعد از شهادت پسرش انجام 
مي دهد غيرطبيعي و نامعمول است و شايد بتوان گفت در قالب 
يك استثنا نيز نمي گنجد )همان: 114ـ115(.»حاضرم اين لباس هارو 
نصف قيمت براتون حساب كنم. بفرستينشون براي خسرو جونِ 

خودتون به آمريكا«)آداب زيارت، 1362: 99ـ100(.
اول شخص داستان »زخمه« رزمنده اي است كه برادري و مادر 
پيــري دارد. »بي بــي« در اين داســتان نقش همــان بي بي هاي 
خانه نشــين و پير را دارد كه در قصه هاي قديمي هستند. او دائم 
در فكر بچه هاســت و از اين كه آن ها به فكر او نيستند ناراحت 

اســت. بي بي شجاع نيســت و فرزندانش را تشويق به جنگيدن 
نمي كند:»بي بي بدجوري افتاده بود به وسواس. دائم نگران  نگار 
بود و مدام نفوس بد مي زد. يك لحظه كه بچه از جلو چشــمش 
دور مي شــد، مي افتاد به حول و ولا. مي رفت دنبالش و به زور 

هم كه شده برش مي گرداند خانه« )غفارزادگان، 1375: 75(.
زن برادر نيز هميشــه در ســكوت به سر مي برد و سختي ها را 
تحمل مي كند:»زنش آرام ســوزن به تخم چشم مي زد، پيراهني 
براي نــگار مي دوخت يا لباس را با وصلــه و پينه مي كرد و ما 

نديده بوديم هيچ گاه از هيچ دردي بنالد«)همان: 76(.

نتيجه
با توجه موارد ذكر شــده، چنان چه ديديم نقش زنان در ادبيات 
جنگ آن چنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. آن چه بيش تر 
نقل شــده كليت ايثار آنان است نه جزئياتي كه اين قشر از جامعه 
با آن درگير بوده و هســتند. گرچه براي نشــان دادن شخصيت 
والاي همســران جانبازان و شــهدا تلاش شــده، اما هيچ گاه به 
مشكلاتي كه در ســايه ي اين فداكاري براي آنان به وجود آمده، 
اشاره نشده است. مشكلاتي از قبيل مسائل مالي، مشكلات اداره ي 
امور منزل، نگه داري از فرزندان و تقويت روحيه ي آن ها، مســائل 
روحي خود زنان در مواجهه با اين مشكلات، انتظار طولاني براي 
بازگشت اسرا و بسياري موارد ديگر مسكوت گذاشته شده، حتي 
در آثار زنان نويســنده هم به چنين مواردي پرداخته نشده است. 
بنابراين، اين نوع داســتان ها نمي تواند مشــخصه ي خوبي براي 

نمايش نقش زنان در دوره ي جنگ و پس از آن باشد.

1. اداره ي كل انتشــارات و تبليغات وزارت ارشــاد اســلامي، برگزيده ها 
)مجموعه داستان ها و خاطرات برگزيده، مسابقه ي هفته ي بزرگداشت جنگ 
تحميلي، مركز نشــر فرهنگي رجا، 1363(•2. پارسي نژاد، كامران، جنگي 
داشتيم داستاني داشتيم، نشــر صرير، 1382•3. تجار، راضيه، هفت بند، 
حوزه ي هنري تهــران 76•4. دفتر مطالعات ادبيات داســتاني، گزيده ي 
داســتان هاي كوتاه در زمينه ي جنگ تحميلي و دفاع مقدس از مطبوعات 
ايران، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
1375•5. رواني پور، منير، دل فولاد، نشــر شيوا، 1369•6. زواريان، زهرا، 
تصوير زن در ده ســال داستان نويسي انقلاب اســلامي، سازمان تبليغات 
اسلامي حوزه ي هنري، تهران، 1370•7. غفارزادگان، داوود، زخمه، سازمان 
تبليغات اسلامي حوزه ي هنري، 1375•8. فتاحي، حسين، عشق سال هاي 
جنگ، چ 6، نشــر قدياني، 1381•9. فراست، قاسمعلي، زيارت، مؤسسه ي 
انجام كتاب، چ 2، 1362•10. ــــــ ، نخل هاي بي ســر، مؤسسه ي انجام 
كتــاب، 1363•11. فصيح، اســماعيل، ثريا در اغما، نشــر نو، 1362•12. 
مجموعه مقالات ســمينار بررســي رمان جنگ در ايــران و جهان، بنياد 
جانبازان انقلاب اسلامي ايران، چ 1، 1373•13. معاونت فرهنگي اجتماعي 

هنــري بنياد جانبــازان، در جبهه اي ديگر )مجموعه داســتان(، 1375•

نقش زنان در ادبيــات جنگ آن چنان که بايد مورد 
توجه قرار نگرفته است. آن چه بيش تر نقل شده کليت 
ايثار آنان است نه جزئياتي که اين قشر از جامعه با 

آن درگير بوده و هستند
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»صداي پاي آب« پنجمين مجموعه از دفترهاي هشــت گانه ي شعر سهراب سپهري 
)1307- 1359 ش( است كه شاعر آن را در تابستان 1343 در قريه ي چنار كاشان سرود و 
در آبــان 1344 در فصل نامه ي آرش منتشــر كرد)اتاق آبــي، 1382: 127(. آن را به همراه 
منظومه ي »مسافر« و دفتر »حجم سبز« مي توان اوج شكوفايي شاعرانه ي سپهري و زبان 
و ديد مســتقل او دانســت. جايگاهي كه سپهري در شــعر روزگار ما يافته و چهره ي 
يگانه اي كه در ادبيات امروز از او نمايان شده و توجه شعردوستان در سال هاي اخير به 
شــعر او، به سبب همين شعرهاي اوست)سياه پوش، 1383: 24(. انگيزه ي شاعر از سرودن 

آن، مرگ پدر و تسلّي خود و مادر است)عابدي، 1379: 186(، چنان كه مي گويد: 
ـ پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پشت دو برف

پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابي،
پدرم پشت زمان ها مرده است.

پدرم وقتي مرد، آسمان آبي بود،
مادرم از خواب پرید، خواهرم زیبا شد.

پدرم وقتي مرد، پاسبان ها همه شاعر بودند.)هشت كتاب، 274(

بنابرايــن، با نگاهي تازه به مــرگ مي نگرد و نه تنها آن را پايان زندگي نمي داند بلكه 
حيات تازه و نو مي انگارد: 

ـ و نترسیم از مرگ
مرگ پایان کبوتر نیست

مرگ مسئول قشنگي پر شاپرک است)هشت كتاب: 296(

اگرچه انگيزه ي شــاعر در ســرايش اين منظومه، مرگ پدر اســت اما هرگز به اين 
محــدود نمي ماند. در اين ســروده، به روشــني صــداي تفكرات شــاعر را مي توان 
شنيد)ســياه پوش، 1383: 123(، كه در قســمتي از آن، به وصف حال خود و در قسمتي 
ديگر، به ترســيم دنياي زيبا و تــازه ي مورد نظر خويش مي پــردازد و در اين راه، از 

کاظم نامدار
ي زبان و ادبیات فارسي

ي دکتر
شجو

دان
و دبیر زبان و ادبیات فارسي جویبار

نويســنده در اين مقاله، پــس از تعريف و 
تشريح مكتب سوررئاليسم )فرا واقع گرايي(، 
به شــرح حال سهراب سپهري و گرايش وي 
به اين مكتب پرداخته و سپس مجموعه شعر 
»صداي پاي آب« او را بررســي کرده است. 
در اين جا بخش اخيــر از نظرتان مي گذرد.

سوررئاليسم، سهراب سپهري، عرفان اسلامي، 
انديشه ي هندي، تفكّر ژاپني. 
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تشــبيهات و استعارات نو و تصويرهاي بديع، كه شعر را به يك 
تابلوي نقاشي شبيه مي ســازد، كمك مي گيرد و زباني خاص و 
مستقل مي آفريند.از لحاظ محتوايي نيز شاعر به طرز بيان تازه اي 
دســت مي يابد كه در آن تأثير عرفان اسلامي و هندي و ژاپني را 
به روشني مي توان ديد. در اين نگاه تازه، طبيعت جايگاه ويژه اي 
دارد و با ســير و ســلوك در آن و رياضت اســت كه شاعر به 
مرحله ي كشف و شهود مي رسد)عابدي، 1379: 183( و جهاني تازه 
را كه بســي با جهان واقع متفاوت است به چشم دل مي بيند كه 
ما نشــاني از آن در پيرامون خويش نمي يابيم )همان: 64( و براي 
بعضــي خوانندگان نامأنــوس مي نمايد، اما بر اثــر تأمل كم كم 
آشنايي حاصل خواهد شد. براي مثال، كسي كه نخستين بار در 
شــعر حافظ »خنده ي مي«1 و »خنده ي جام«2 را مي بيند، شايد از 
انتســاب خنده به مي و جام در شــگفت شود، اما بعد احساس 
خواهد كرد كه چه لطفي در ســخن اوست )يوسفي، 1373: 600-

599(.شعر سپهري نيز چنين است:
ـ رفتم از پله ي مذهب بالا

تا ته کوچه ي شک
رفتم، رفتم تا زن

تا چراغ لذت
تا سکوت خواهش

تا صداي پر تنهایي )هشت كتاب: 277(
نكته ي ديگر درباره ي »صداي پاي آب«، آن كه شــايد در اين 
شــعر، ما نگاه يا پيام اجتماعي از آن گونه كه در آثار شــاعران و 
نويســندگان معاصر جلوه گر است و بســياري از منتقدان بدان 
عنايت دارند، نبينيم. درست همان چيزي كه باعث تاختن كساني 

چون رضا براهني به شــاعر عرفان پيشه ي كاشان گرديد)براهني، 
1371: 292-283(. اما بايد گفت كه او نگران انســان و سرنوشت 
اوســت در افقي وســيع تر.مولوي نيز با آن كــه در آن زمانه ي 
پرهياهــو و غمناك تاخت و تاز تاتار مي زيســت، در آثار خود 
اشاره اي به اين حوادث ندارد، اما شعر او سرشار از انديشه هاي 
بلند در جهت تعالي نوع بشــر است. در اين زمينه حق با »فروغ 
فرخ زاد« اســت كه درباره ي سهراب سپهري گفته: »او از شهر و 
زمان و مــردم خاصي صحبت نمي كند، او از انســان و زندگي 
حرف مي زند و به همين دليل وسيع است«)يوسفي، 1373: 563(.
سپهري از معدود شاعران معاصر است كه دستگاه فكري منسجم 
و خاص خود را دارد)ســياه پوش، 1383: 121(. اوج اين انسجام و 
اســتقلال را در ســه اثر »صداي پاي آب«، »مسافر« و دفتر شعر 
»حجم ســبز« مي توان يافت. در اين آثار، به ويژه در »صداي پاي 
آب« شــاعر نوعي خط ســير عرفاني را، كه آميــزه اي از عرفان 
ايراني ـ اســلامي، ژاپني و هندي اســت، دنبال مي كند و به طور 
مشــخص، تحت تأثير عقايد عارف معاصر هند، كريشنا مورتي 

قرار دارد)همان: 121(. 
بارزترين ويژگي هاي اين دســتگاه فكري عبارت اند از توجه 
ويژه به عناصر طبيعي و نســبت دادن امور غيرعادي به اشــياي 
عادي )خرق عــادت( و از اين طريق خلق يــك جهان تازه و 
شــگفت. هم چنين، گام نهادن در فرا واقعيت و كشف و شهود 
در اين عالم و جســتن پاسخ پرسش هاي خود در حالتي شبيه به 
خواب و رؤيا و در نهايت آفريدن مضاميني نو و بديع كه با فهم 
ســاده انگار قابل دريافت نيســت )نظير آن چه در شــطحيات 
متصوفه مي بينيم(.همــه ي اين امور، جزو نكاتي اســت كه در 

سهراب ســپهري در »صداي پاي آب« نوعي خط 
ســيري عرفاني را که آميزه اي از عرفــان ايراني ـ 

اسلامي، ژاپني و هندي است دنبال مي کند
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مكتــب سوررئاليســم بدان توجه مي شــود. 
حلقه ي واســط اين دو جهان بيني، يكي برخاســته از شــرق و 
ديگري از غرب، يونگ و فلسفه ي اوست كه تحت تأثير فلسفه 
و عرفان در هند قرار دارد؛ بنابراين طبيعي اســت كه هماهنگي 
نسبي بين انديشه هاي سپهري و مكتب سوررئاليسم برقرار باشد 
)همــان: 148(. در اين بخش برخي از جلوه هاي سوررئاليســتي 
منظومه ي بلنــد عرفاني »صداي پاي آب« را بررســي مي كنيم.
بارزترين جلوه ي شاعري ســروده ي »صداي پاي آب«، كاربرد 
استعارات و تشبيهات نو و غريب و سمبل هاي ناآشناست و اين 
نكته بلافاصله بعد از معرفي آغازين شــاعر از حال خود شروع 
مي شــود. اين نكتــه ي تــازه، تصويرهاي بديعــي را به وجود 
مي آورند كه براي خواننده در وهله ي اول نامأنوس است و براي 

دريافت آن ها به تأمل و دقت بيش تري نياز دارد:
ـ من مسلمانم

قبله ام یک گل سرخ
جانمازم چشمه، مهرم نور

دشت سجاده ي من
من وضو با تپش پنجره ها مي گیرم

در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف
سنگ از پشت نمازم پیداست

همه ذرات نمازم متبلور شده است
من نمازم را وقتي مي خوانم

که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته ي سرو
من نمازم را پي تکبیرئ الاحرام علف مي خوانم

پي قد قامت موج«3)هشت كتاب: 273-272(

اين تصاوير، در يك محور عمودي در خدمت تفكر عارفانه ي 
شــاعر قرار مي گيرد و او را در جست وجوي حقيقت و عبور از 
مرز عالم ماده و رســيدن به اوج همراهــي مي كنند. براي مثال، 
شاعر به منظور بيان اين انديشه ي بلند عرفاني كه »همه ي هستي 

جلوه گاه حق است« مي سرايد:
ـ و خدایي که در این نزدیکي است 
لاي این شب بوها، پاي آن کاج بلند

روي آگاهي آب، روي قانون گیاه)هشت كتاب: 272(

و براساس همين انديشه، همه ي هستي، پرستشگاه اوست:
ـ کعبه ام بر لب آب،

کعبه ام زیر اقاقي هاست
کعبه ام مثل نسیم، مي رود باغ به باغ، شهر به شهر

حجرالاسود من، روشني باغچه است4)هشت كتاب، ص 273(

اگر از قســمت دوم معرفي واقع گرايانه بگذريم )كه اين هم، با 
چاشــني تصويرها توأم اســت و با مصراع هاي: اهل كاشــانم/ 
پيشه ام نقاشي اســت ... آغاز مي شود و به معرفي پدرش: پدرم 
نقاشي مي كرد / تار هم مي ســاخت، تار هم مي زد/ خط خوبي 
هم داشت ـ هشــت كتاب، ص 372 و 572 خاتمه مي يابد(، به 
مصراع هايي مي رسيم كه از گره خوردگي عاطفه ي شاعر با ذات 
اشــيا و طبيعت پيرامون او به وجود آمده اند. در اين حال، او هم 
صدا با طبيعت به درون اشيا راه مي جويد و چيزهايي مي بيند كه 

براي هر كسي قابل ديدن نيست:

ـ چیزها دیدم در روي زمین:
کودکي دیدم، ماه را بو مي کرد

قفسي بي در دیدم که در آن، روشني پرپر مي زد
نردباني که از آن، عشق مي رفت به بام ملکوت

من زني دیدم نور در هاون مي کوبید )هشت كتاب: 277(

البته همه ي ديده هاي شــاعر، چون مصراع هاي بالا، از جنس 
زيبايي و خوشــي نيســت، بلكه گاه روي ديگر سكه ي زندگي 

انسان ها را نشان مي دهد:
ـ قاطري دیدم بارش »انشا«

سپهري از معدود شــاعران معاصر است که دستگاه 
فكري منســجم و خاص خــود را دارد. بارزترين 
ويژگي هاي اين دستگاه فكري عبارت اند از توجه ويژه 
به عناصر طبيعي، نسبت دادن امور غيرعادي به اشياي 

عادي و از اين طريق خلق يك جهان تازه و شگفت
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اشتري دیدم بارش سبد خالي پند و امثال
عارفي دیدم بارش »تنناها یاهو«

من قطاري دیدم، فقه مي برد و چه سنگین مي رفت
من قطاري دیدم که سیاست مي برد )و چه خالي مي رفت(

و هواپیمایي که در آن اوج هزاران پایي
خاک از شیشه ي آن پیدا بود

)هشت كتاب: 972-872(
شــاعر هم چنان در آفاق و انفس سير مي كند و مظاهر حيات 
مادي را مــي كاود  و به مدد تخيل دور پــرواز خود، جهاني را 

مي يابد كه از نوع شناخته ي ما نيست. بنابراين، مي گويد:
ـ اهل کاشانم، اما

کاشان شهر من نیست
شهر من گم شده است)هشت كتاب: 682-582(

تا بدانيم او به مرز جديدي از عالم حيات دست يافته است كه 
با عادت هاي ما چندان تناســبي ندارد. سپس، با توصيف خانه ي 
خويش در اين جهان )شهر(، نشانه هايي به ما مي دهد كه شگفتي 

ما را دو چندان مي كند:
ـ من در این خانه به گم نامي نمناک علف نزدیکم

من صداي نفس باغچه را مي شنوم
و صداي ظلمت را، وقتي از برگي مي ریزد
و صداي سرفه ي روشني از پشت درخت

عطسه ي آب از هر رخنه ي سنگ
و صداي صاف باز و بسته شدن پنجره ي تنهایي«)هشت كتاب: 682(

در قسمت واپسين شعر، شاعر رسته از چند و چون عالم حيات و 
راه يافته به فراسوي ذات اشيا، به خوانندگان توصيه مي كند كه آنان 
نيز در نگاه خود به هستي تجديدنظر كنند تا به مرزهاي جديدي از 
جهان آفرينش دســت يابنــد. در اين صورت اســت كه همه ي 

موجودات، زيبا جلوه مي كنند و تعينّ و تبعيض از ميان برمي خيزد:
ـ من نمي دانم 

که چرا مي گویند اسب حیوان نجیبي است، کبوتر زیباست
و چرا در قفس هیچ کسي کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله ي قرمز دارد؟
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

واژه را باید شست
واژه باید خودِ باد، واژه باید خودِ باران باشد)هشت كتاب: 292-192(

در نهايت مي گويد: اگر نتوانيم اسرار هستي را دريابيم، اين قدر 
توانايي داريم كه در اين حيات مادي به دنبال حقيقت برويم:

ـ کار ما نیست شناسایي راز گل سرخ
کار ما شاید این است 

که میان گل نیلوفر و قرن
پي آواز حقیقت بدویم

)هشت كتاب: 992-892(
اين، همان حدّ غايي عرفان است كه با پيوستن به حقيقت، پاسخ 
پرسش هاي خود را در وراي طبيعت و ماده بيابند و سوررئاليسم 

نيز از نفي ماده گرايي و عقل مداري به دنبال آن است.

1. عكــس روي تو چو در آينه  ي جام افتاد/ عــارف از خنده ي مي در طمع 
خام افتاد« )ديوان حافظ شيرازي: 149(•2. خنده ي جام مي و زلف گره گير 
نگار/ اي بســا توبه كه چون توبه ي حافظ بشكســت )همان: 39(•3. اين 
مصراع ها يادآور آيه ي »و انِْ مِنْ شيءٍ الّا يسُــبّحُ بحَِمدِه و لكنَّ لاتفقهونَ 
تســبيحهم« )ســوره ي 17، آيه ي 41(•4. يادآور اين بيــت از خواجه ي 
شــيراز: همه كس طالب يارند چه هشيار و چه مست / همه جا خانه ي عشق 
اســت چه مسجد و چه كنشت )حافظ شــيرازي، ديوان اشعار، ص 112(•

1. براهني، رضا. طلا در مس، تهران، ناشــر نويســنده، چ 1، سال 1371، 3 
جلد•2. بيگزبي، ســي .و.اي، داداوسوررئاليســم، ترجمه ي حسن افشار، 
تهران، نشر مركز، چ م، سال 1384•3. حافظ شيرازي، خواجه شمس الدين 
محمد، ديوان اشــعار، تصحيح دكتر خليل خطيب رهبر، تهران، انتشارات 
صفي عليشــاه، چ 9، ســال 1371•4. ســپهري، ســهراب، اتاق آبي، به 
كوشــش پروانه ســپهري، تهران، انتشــارات نگاه، چ 1، سال 1382•5. 
ـــــــــــــــ ، هشــت كتاب، تهران، انتشــارات طهوري، چ 36، 
سال 1383•6. سياه پوش، حميد، باغ تنهايي )يادنامه ي سهراب سپهري(، 
تهران، انتشارات نگاه، چ 9، سال 1383•7. سيد حسيني، رضا، مكتب هاي 
ادبي، تهران، انتشارات نگاه، چ 12، سال 1384، 2 جلد•8. عابدي، كاميار، 
از مصاحبت آفتاب )زندگي و شعر سهراب سپهري(، تهران، نشر ثالث و نشر 
يوشيج، چ 4، سال 1379•9. محمدي، حسن علي، از بهار تا شهريار، تهران، 
انتشارات ارغنون، چ 3، سال 1375، 2 جلد•10. ياحقي، دكتر محمدجعفر، 
جويبار لحظه ها، تهران، نشر جامي، چ 2، ســال 1379•11. يوسفي، دكتر 

غلام حسين، چشــمه ي روشن، تهران، انتشارات علمي، چ 5، سال 1373•

اين، همان حدّ غايي عرفان اســت که با پيوستن به 
حقيقت، پاسخ پرسش هاي خود را در وراي طبيعت 
و ماده بيابند و سوررئاليسم نيز از نفي ماده گرايي و 

عقل مداري به دنبال آن است
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ضی
شه فی

بنف
س زبان و ادبیات فارسی، 

کارشنا
ی قوچان

مدیر دبیرستان ها

می نويســم از آن رو كه بعضی كلمات بر وجــود آدمی حق دارند و بعضی آدميان در 
ساخت وجود آدمی. می نويســم به احترام استادی كه چندسال افتخار شاگردی اش را 
دارم. كسی كه دوشنبه های ما را »پايتخت جهان«2 كرده بود؛ به قول خود قيصر امين پور: 
»چگونه اســت كه اگر روزی روزگاری دوستی از دور دستی برای تو تكان داده است 
يا دســتت را فشرده اســت، هنگامی كه بشنوی آن دســت و آن دوست ديگر نيست، 
غمگين می شــوی و ادای دين و ســپاس را فاتحه ای می خوانی. امــا برای آن كه نه از 
دوردســتی، بلكه از نزديك دلت را تكان داده و برای آن كه به تعبيری دلش را فشــرده 
است و نه دلت را، بلكه دلش را فشرده و چكه چكه در دلت چكانده است، او را پاس 

نمی داری و سپاس نمی گزاری؟«)باغ بی برگی، يادنامه ی اخوان: 107(
باورم نمی شود، کم کسی شنیده است

زیر خاک گم شوند، قله های استوار)دستور زبان عشق: 82(
او بال پرواز يافته اســت، همانی كه سال ها از بسته شدن آن شِكوه كرد. بالی كه هماره 
آرزويش را داشت نامش را می توان گذاشت: »رستگاری جاويد«.رفت تا دامنش از گرد 

زمين پاك بماند. وی آسمانی تر از اين بود كه در خاك بماند)گل ها همه آفتاب گردانند: 87(.
برای اين می نويســم كه شــاگردی ناسپاس نباشم و كســی را كه نمك كلامش را 
چشيده ام، نمكدانش را نشكنم. لذا، بر آن شدم تا آن چه را در حافظه ی اين حقير از آن 
همه معرفت مانده اســت برای خوانندگان محترم بنمايانم. شايد كليد گشايشی باشد 
برای شناخت بهتر شــعر قيصر.همان طور كه خود اســتاد، در ابتدای كتاب آيينه های 
ناگهــان، جمله ای از عين القضات آورده )كه به او علاقه داشــت و بارها اين علاقه را 
ابراز می كرد(: جوانمرد! اين ]شــعرها[ را چون آينــه دان، آخر دانی كه آينه را صورتی 
نيســت در خود، اما هركه در او نگه كند، صورت خود تواند ديد...«. بيش تر شعرهای 
قيصر نيز از آن جا كه از زمره ی شــعرهای جوششــی است آيينه ای است كه صميمت 

وجود شاعر را برای خواننده می نماياند.
من که غیر از دلی ساده و صاف/ در جهان هیچ چیزی ندارم

مثل آیینه گاهی دلم را/ روبه روی شما می گذارم )به قول پرستو: 11(

در اين مقاله ســعی شده است، رموز صميميت 
و يكرنگی در شــعرِ آينــه1 وار زنده ياد قيصر 

امين پور جست وجو و كشف شود. 

اعتقادات  و  باورها  امين پور،  قيصر 
عاميانه، واژگان و اصطلاحات عاميانه، 
ضرب المثل و كنايــه، كودكانه ها.
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اين مستی و راستی را، نه تنها در اشعار نوجوانان، كه در اشعار 
مجموعه های ديگر نيز بارها يادآوری كرده است:

از روی یکرنگی شب و روزم یکی شد
همرنگ بختم تیره، رخت سوگ و سورم)دستور زبان عشق: 62(

یا جای دیگر می گوید:
جرمم این بود: من خودم بودم!

جرمم این است: من خودم هستم)گل ها همه آفتاب گردانند: 132(
كسانی كه شخصيت قيصر را می شناسند، می دانند كه دورويی 
چيزی بود كه از آن تنفر شديد داشت و از اين رو كه شعرش نيز 
از وجودش جدا نيست می تواند آينه ی تمام نمای دردها، آرزوها، 
دوســت داشتن ها، تنفرها و ديگر احساســات او باشد.قيصر با 
خواننده صميمی اســت و همان طور كــه می دانيم يكی از راز و 
رمزهای ماندگاری يك اثر »صميميت« آن نوشــته و »يكرنگی« 
سراينده ی آن است، هر چند اين صميميت مانع آن نمی شود كه 

شاعر از آوردن مضامين بكر باز بماند.
آغاز فروردین چشمت، مشهد من

شیراز من اردیبهشت دامن تو
هر اصفهانِ ابرویت، نصف جهانم

خرمای خوزستان من خندیدن تو)دستور زبان عشق: 36(
در اين ابيات بلاغتی خاص، كه سهل و ممتنع می نمايد، ملاحظه 
می شود. اشعار قيصر، در عين سرشار بودن از تخيل و زيبايی، آن قدر 
زلال و روان اند كه به راحتی می توان دل را در آن ها شناور ساخت.

از آن جا كه در اين مقاله در پی يافتن ســر نخ هايی از راز و رمز اين 
صميميت شــاعر هســتم، آن چه از اين رازها به نظرم می رسد، با 

استمداد از روح آسمانی آن استاد معرفت و شعور، بيان می كنم.

جلوگيری از التزام های بی مورد
قيصر در پی آوردن رديف های دشوار، قافيه هايی كه پای شاعر 
را لنگ می كند نيست و يا تخيلات پيچ پيچ سبك هندی كه ذهن 
انســان را به دالانی حلقوی و بی انتها رهنمون شود. چرا كه شعر 

از نظر او نوعی سخن گفتن است نه گيج كردن خواننده.
عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم

تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم)تنفس صبح: 29(
هرچنــد، اگر به نظر بعضــی قافيه و رديف چنــد كلمه ای و 
غيرفعلی و... جزء هنرهای يك شــاعر باشــد، در اين وادی نيز 
قيصر توانايی خود را نشــان داده اســت و نمونه هايی عالی در 

دفترهای او می توان از اين به اصطلاح هنر پيدا كرد.
دلم خوش است به گل های باغ قالی ها

که چشم باران دارم ز خشک سالی ها)دستور زبان عشق: 61(
و قافيه های بعدی آن: بالی ها، خالی ها، زلالی ها و بی خيالی ها

باران گرفت نیزه و قصد مصاف کرد
آتش نشست و خنجر خود را غلاف کرد)تنفس صبح: 28(

و قافيه های بعدی آن: صاف، ائتلاف، طواف، اعتكاف، اعتراف
و ده ها نمونه ی ديگر. اما حتی وقتی قافيه های دشوار می آورد، باز 
آن التزام های بی مورد و اطاله ی كلام، كه نشــانه ی مهارت نداشتن 
شاعر در اســتفاده از كلمات و وزن عروضی است، در اين دست 
شعرهای او وجود ندارد و با وجود اين دشواری ها پای اسب راهوار 
شعر او نمی لنگد.گاهی به شكلی بسيار فصيح، زيباترين لحظات را 
در قالب گزاره های بدون فعل، در موجزترين شكل بيان می كند، كه 

نه سخنش مبهم می شود و نه قافيه انديش؛ از جمله می گويد:
چشمه ها در زمزمه

رودها در شست وشو
موج ها در همهمه

جوی ها در جست وجو
باغ در حال قیام

کوه در حال رکوع
آفتاب و ماهتاب

در غروب و در طلوع )مثل چشمه، مثل رود: 5(
در شعرهای ديگر او بازهم اين ايجاز زيبا به چشم می خورد.

اگر فتح این است/ که دشمن شکست/ چرا هم چنان دشمنی هست
)دستور زبان عشق: 17(

نمونه ای ديگر:
آی.../ ای دریغ و حسرت همیشگی!/ ناگهان/ چه قدر زود/ دیر می شود!

)آينه های ناگهان: 48(

زبان امروزی
يكی ديگر از شــگردهايی كه شعر قيصر را صميمی تر می كند، 
اســتفاده از زبان امروزی است كه در نهايت سلاست و روانی و 
رعايت كامل قوانين دســتوری و وزنــی، آن را به كار می گيرد و 

می توان آن را به چند قسمت زير طبقه بندی كرد:
- استفاده از ضرب المثل و كنايه؛

- استفاده از واژگان و اصطلاحات عاميانه؛
- آوردن باورها و اعتقادات عاميانه.

حرفي است عامیانه که مي گوید:
تقدیر هر کسی را/ از پیش، روی لوح جبینش نوشته اند/

 بگذار عامیانه بیندیشیم  )آينه های ناگهان: 112(
استفاده از ضرب المثل و كنایه

از دل کُنده دود اگر برخاست
آتش از تو، شراره ها با تو)گل ها همه آفتاب گردانند: 99(

سوخت دست  و بال ما از این همه
کاسه های داغ تر از آتش ها)دستور زبان عشق: 59(

یک عمر دویدیم و لب چشمه  رسیدیم
خشکید و به یک جرعه چشیدن نرسیدیم

)گل ها همه آفتاب گردانند(
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کی می شود روشن به رویت چشم من کی؟
وقت گل نی بود هنگام رسیدن)دستور زبان عشق: 73(

دهانم شد از بوی نام تو لبریز
به هرکس که گل گفتم و گل شنیدم)گل ها همه آفتاب گردانند: 108(

استفاده از ضرب المثل و كنايه و حتی باورهای عاميانه در دفترهای 
اول شــعر قيصر امين پور، مثل تنفس صبح و آينه های ناگهان، كم تر 
اســت. انگار هنوز قيصر به سبك خاصی برای استفاده از اين تعابير 
دســت نيافته اســت.گاهی به اشــاره كنايه ای می آورد يــا يادی از 
ضرب المثلی می كند كه تعداد اين اشارات در شعرهای نيمايی او كم تر 
چهره می نماياند و بيش تر در شعرهای كلاسيك او خصوصاً غزلياتش 

ديده می شود. البته اشاره هايی در شعرهای نيمايی او می توان يافت:
این آسیاب کهنه به نوبت نیست)آينه های ناگهان: 70(

در دفترهای اول شــعری، قيصر به فكر سبك خاصی نيست، 
بيش تر از ســبك شاعران جوان هم دوره ی خود تبعيت می كند. 
همان طور كه خود بارهــا در كلاس درس گفته بود كه در ابتدا 
شــعرش همه جنگ بوده و پيامدهای آن و روحيه ای حماســی 
داشــته، اما بعد كه به ســراغ شعر عاشــقانه آمده، دل خود را 

بی دست و پا و قلم خود را ناآشنا با اين وادی يافته است:
ای شما: / ای تمام عاشقان هر کجا! از شما سؤال می کنم: / نام یک نفر 

غریبه را/ در شمار نام هایتان اضافه می کنید؟)آينه های ناگهان: 39(
اما در دفترهای بعدی، مثل گل ها همه آفتاب گردانند و دســتور 
زبان عشــق، به واژگان و صرف و نحو و حتــی به وزن خاصی 
دست يافته است. هر چند قبل از اين دو دفتر هم گاهی می بينيم كه 

قيصر از اين كه مردم شعر او را نفهمند احساس دردمندی می كند.
این درد کوچکی نیست/ در روستای ما/ مردم/ شعر مرا به شور نمی خوانند/ 

گویا زبان شعر مرا، دیگر/ این صادقان ساده نمی دانند...
اما در دنباله، با نفی اين مســئله، ابراز می كند كه زبان من، زبان 

مردم من است.
از من گذشت/ اما دلم هنوز با لهجه ی محلی خود حرف می زند/ با لهجه ی 

محلی مردم/ با لهجه ی فصیح گل و گندم)آينه های ناگهان: 115(
به گفتــه ی محمد حقوقی در كتاب ادبيات امــروز ايران، يكی از 
ويژگی های غزل بعد از انقلاب »توجه به زبان متداول مردمی« است 

كه اين نكته در شعر قيصر امين پور پررنگ تر از ديگران ديده می شود.
استفاده از واژگان و اصطلاحات عاميانه

به هفت آسمان تو/ یک ذره بر می خورد
)گل ها همه آفتاب گردانند: 70(

چرا تا شکفتم/ چرا تا تو را داغ بودم نگفتم/ چرا بی هوا سرد شد باد/ چرا 
از دهن/ حرف های من افتاد)همان: 41(

گر سیاه است شب و روز دلم
باید از چشم تو از چشم تو دید )همان: 115(

من سرم نمی شود/ ولی.../ راستی/ دلم/ که می شود )همان: 9(

پرَسه های بی خیالی، نیمکت های خماری )همان: 95(
دهانم شد از بوی نام تو لبریز

به هرکس که گل گفتم و گل شنیدم )همان: 108(
از رفتنت دهان همه باز....

)دستور زبان عشق: 19(

آوردن باورها و اعتقادات عاميانه
اين باورها و اعتقادات نكته ی جديدی نيست. در شعر شاعران 
گذشــته  نيز اين ويژگی ديده می شود. خصوصاً در سبك هنری 
ايــن ويژگی جلوه ای خاص می يابد. زيرا شــعر در اين دوره از 
دربار فاصله می گيــرد و به ميان توده ی مردم می رود. در نتيجه، 
زبان روز بر آن تأثير می گذارد و بعدها در اشــعار معاصران اين 
ويژگی تأثيرگذار می شــود. اين ويژگی را می توان يكی از رموز 

صميميت و آينه وار بودن شعر قيصر امين پور دانست.
طالع تیره ام از روز ازل روشن بود

فال کولی به کفم خط خطا دید چرا؟)دستور زبان عشق: 79(
شب در رسید و قصه ی ما هم به سر رسید

کو خانه ای برای رسیدن، کلاغ کو؟)گل ها همه آفتاب گردانند: 86(
آن که می ترسد، می ترساند)همان: 49(

گاهی به شــعری برمی خوريم كه همه از آغاز تا پايان بيانگر اين 
اعتقادات اند. برای مثال، شعر »تفأل« از دفتر گل ها همه آفتاب گردانند:

اما چرا/ هی هر اتفاقی/ قندان و استکان ها را/ در سینی/ می چینم
یا هرچه کفش هایم را.... جفت می شوند/ در گوش من دیگر صدای زنگ 

نمی آید.)همان: 21(
گاهــی چند بــاور و اعتقاد مردمی و عاميانه را در شــعری به 
شكلی فلسفه بيان می كند، فلسفه ای كه ادله ی آن را همين باورها 

شكل می دهد.
اگر خاک کافر نبود/ و روی حقیقت نمی ریخت/ اگر ساعت آسمان دورْ باطل 

نمی زد...)همان: 40(
البته شــاهد مثال خيلی بيش تر از اين موارد اســت اما مجالی 

فراخ تر می طلبد تا بتوان همه ی آن موارد را بيان كرد.
كودكانه ها

توجه به حال و هوای عالم كودكی از ويژگی های ديگر شــعر 
قيصر امين پور اســت كه بيانگر علاقه ی شــاعر به ســادگی و 
صميميت كودكانه است. اين اشعار در قالب تشبيهاتی، كه يكی 

در دفترهای اول شعری، قيصر به فكر سبك خاصی 
نيست، بيش تر از سبك شاعران جوان هم دوره ی خود 

تبعيت می کند
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از اركان آن كــودك اســت، دوران كودكی، لبخنــد كودكی و 
خاطرات كودكی را به ياد می آورند.علاقه و توجه به كودك و به 
دنيای ســاده و خودمانی و در عين حال شــاعرانه ی كودك در 
شعرهای قيصر هويداســت. هم چنين برای كودكان و نوجوانان 
چندين كتاب نوشته و سروده است و سردبيری سروش نوجوان 

را، كه تا چند سال پيش ادامه داشت، نيز به عهده داشته است.
حتی می بينيم كه كتاب »ظهر روز دهم« او شــرح حال كودكی 
در جريان عظيم عاشوراست، كه همين نشانه ی صميميت شاعر 
است. صميميتی ساده و بی ريا و به دور از تشريفات بزرگ ترها. 
اين ويژگی را در كم تر شاعری می توان يافت و اين راز يكرنگی 
و صميميت شــعر قيصر اســت. به غير از ابيات پراكنده در اين 
باب، در مجموعه ی اشــعار ايشان، اشــعاری وجود دارد كه با 
عنوان كودكی ســروده شده اســت:1. خواب كودكی 2. عكس 
كودكی من 3. كــودكان كربلا 4. كودكی ها)1( 5. كودكی ها )2( 

6. كودكی ها )3( و...
ایستگاه  از  قطاری/  سوت  طنین  شب  هر  کودکی ام/  خواب های  در   .1

می گذرد.)گل های همه آفتاب گردانند: 33(
2.از من به من شبیه تری یا خودِ منی/

افتاده عکس کودکی من به قاب تو)همان: 113(
تکرار مشق آب!  دائماً  تنها/  تکلیفشان  تنها  آیا/ کودکان کربلا،  راستی   .3

آب!/ مشق بابا آب بود؟ )دستور زبان عشق: 21(
4. کودکی هایم اتاقی ساده بود/

آتشی زیر اجاقی ساده بود)آينه های ناگهان: 81(
باد بازیگوش/ بادبادک را/ بادبادک/ دست کودک را/ هر طرف می برد

5. کودکی هایم/ با نخی نازک به دست باد/ آویزان! 
)دستور زبان عشق: 19(

6. من و بودم و اوج بال من، کودکی ام/
دریا دریا زلال من، کودکي ام )دستور زبان عشق: 93(

و در پاره ای اشعار تشبيهاتی وجود دارد كه مبنای آن كودكی است.
- دربه در به هر طرف، بی نشان و بی هدف

گم شده چو کودکی در هوای مادرم
)دستور زبان عشق: 39(

ـ بی تابم آن چنان که درختان برای باد
یا کودکان خفته به گهواره تاب را
)گل ها همه آفتاب گردانند: 125(

- نام تو چیست؟ لبخند کودکی است/ که با حالتی نجیب/ لب باز می کند/ 

که بگوید:/ »سیب«
- باران شبيه كودكی ام پشت شيشه هاست )دستور زبان عشق: 87(

و گاهی در قالب يادی از دوران كودكی كه پر است از خاطرات 
آســمانی و اساطيری آرمان شهری كه پر از پاكی و سادگی است 

)آينه های ناگهان: 46(

ای کاش/ آن کوچه را دوباره ببینیم/ آن جا که ناگهان/ یک روز نام کوچکم 
از دستم/ افتاد/و لابه لای خاطره ها گم شد/ آن جا كه/ يک كودک غريبه/ با 

چشم های كودكی من نشسته است )آينه های ناگهان: 31(

قفل صندوق قدیم عکس های کودکی را باز کردن/ ناگهان با کشف یک 
لحظه/از پس گرد و غبار سال های دور/ باز هم از کودکی آغاز کردن

)گل ها همه آفتاب گردانند: 13(

رؤیای آشنای شب و روز عمر من!
در خواب های کودکی ام دیده ام تو را

)دستور زبان عشق: 45(

سر زد به دل دوباره غم کودکانه ای
آهسته می تراود از این غم ترانه ای

)دستور زبان عشق: 87(

1. برگرفتــه از اين بيت قيصر امين پور »ما هيچ نيســتيم، جز ســايه ای 
ز خويــش/ آيين آينــه، خــود را نديدن اســت« )آينه هــای ناگهان: 
152(•2. برگرفتــه از شــعر »لحظه هــای بی كران«، كــه قيصر خطاب 
به شــفيعی كدكنی گفته اســت )گل ها همــه آفتاب گرداننــد: 59(.•

1. امين پور، قيصر، آينه هــای ناگهان، چ7، تهران، نشــر افق، 1385•2. 
ـــــــ ، به قول پرســتو، چ1، تهران، نشــر زلال، 1375•3. ــــــ 
، تنفــس صبح، چ2، تهران، انتشــارات ســروش، 1374•4. ـــــــ ، 
دستور زبان عشــق، چ5، تهران، انتشارات مرواريد، 1386•5. ـــــــ ، 
ســنت و نوآوری در شــعر معاصر، چ1، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 
1383•6. ـــــــــ ، ظهر روز دهم، چ1، تهران، انتشــارات ســروش، 
ــــــــ ، گل ها همه آفتاب گردانند، چ5، تهران، انتشــارات  1373•7. ـ
مرواريــد، 1386•8. ـــــــ ، مثل چشــمه، مثــل رود، چ3، تهران، 
انتشــارات ســروش، 76•9. حقوقی، محمد، مروری بر تاريخ ادب امروز 
ايران )نظم ـ شعر(چ2، تهران، نشــر قطره، 1377•10. شميسا، سيروس، 
سبک شناســی شــعر، چ4، تهران، 1378•11. قهرمان، محمد، مجموعه 
رنگين كمان)گزيده ی اشــعار صائــب تبريزی(، چ4، تهران، انتشــارات 
ســخن، 1375•12. كاخی، مرتضی، باغ بی برگی )يادنامه اخوان ثالث(، چ1، 
تهران 1370•13. مهدی پور عمرانــی، رو ح الله، چهره های ادبيات كودكان 

يكی از ويژگی های غزل بعد از انقلاب »توجه به زبان 
متداول مردمی« اســت که اين نكته در شعر قيصر 

امين پور پررنگ تر از ديگران ديده می شود
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ي
رسول کرد

ي قلعه تل اهواز
 دبیر دبیرستان ها

ك
س پیام نور باغ مل

 و مدر

مقدمه
در اغلــب موارد آدمي تلاش مي كند كه از زندگي تكــراري رهايي يابد و با زيور و 
زينت تنوّع، به زندگي خود بيش تر آرامش دهد. زيرا »تكرار« ملالت آور و خسته كننده 
اســت و روح نشــاط و تلاش را از وي مي گيرد. اغلب انسان ها، در آرزوي آن هستند 
كه به بالاترين درجه ي ارزش هاي انساني، درجه ي عالي علمي، بالاترين سطح امكانات 
زندگي و... برســند و اين خود بيانگر آن اســت كه آدمي به طور كلّي از تكرار بيزار و 
طرفدار نوگرايي است، همان طوري كه شاعران بزرگ ايراني، مضمون نوگرايي و پرهيز 

از تكرار را در شعر خود به كار برده اند: 

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخن نوآر، که نو را حلاوتي است دگر  »فرخي«

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وارهد از حدّ جهان، بي حد و اندازه شود»مولوي«

آقاي محمد اســفندياري )كتاب پژوهي: 259(در مقاله ي »حشــو قبيــح« و آقاي محمد 
دانشگر)مجله ي پژوهش هاي ادبي، ش 4: 83( در مقاله ي »حشو در نوشته هاي امروز« مطالب 
سودمندي درباره ي »حشو« بيان كرده اند كه نگارنده در اين مقاله از آن مطالب استفاده 
كرده است.حشــو در زبان فارسي )2( متوسطه با تكرار زايد برابر دانسته شده است كه 
به نظر نگارنده بايد فقط حشــو قبيــح را تكرار زايد دانســت. نگارنده، ضمن يافتن 
مثال هايي از حشــو در متون نظم و نثر فارســي به نمونه هاي بيش تري از انواع آن در 
كتاب هاي زبان و ادبيات فارســي متوســطه و پيش دانشــگاهي اشــاره كــرده و در 
اين خصوص از جناب آقاي دكتر حسن ذوالفقاري نيز كمك گرفته است، كه از ايشان 

سپاس گزاري مي شود.
»حشــو در لغت به آن چه مثل پنبه، پشــم و جز آن در بالش، لحاف و جامه مي كنند، 
گفته مي شــود«)لغت نامه، ذيل حشــو(. »از آن جا كه درون چيزي را با حشو پر مي كنند و 
اساســاً با هر چيز نامرغوبي مي توان درون چيزي را پر كرد و معمولاً چيز ارزشمندي، 

حشــو يكي از مباحث درسي زبان فارسي )2( 
متوسطه است که برابر با تكرار زايد دانسته شده 
اســت )ص 72(. نگارنده، ضمن بررسي انواع 
حشو )قبيح، متوسط و مليح(، که در کتاب هاي 
سنتي ادبي تقسيم بندي شده است، بر اين عقيده 
است که مطلق حشــو تكرارزايد نيست، بلكه 
فقط حشــو قبيح، تكرار زايد است و اين نوع 
حشو، از شــيوايي و رســايي متن مي کاهد.

حشو، قبيح، متوســط، مليح، حشو تأکيدي، 
اطِناب، جمله ي دعايي، منادا. 

زبان فارسی



دوره بیسـت و سـوم
تابســتان89
شماره چهار

35

حشــو را مي پوشاند، بار معنايي حشو منفي است. فقط هنگامي 
كه براي حشو قيد مليح و متوسط آورده شود، بار معنايي مثبت يا 

خنثا پيدا مي كند« )كتاب پژوهي: 260(.
قبا گر حریر است و گر پرنیان

به ناچار حشوش بوَُد در میان)بوستان، يوسفي: 37(

حشو بر سه گونه است: قبيح، متوسط و مليح
الف( حشــو قبيح: »آن است كه شــاعر ]يا نويسنده[ لفظي در 
ميان بيت ]يا ســخن[ آوَرَد كه اضافه بر اصل مراد باشد و آوردن 
آن بيهوده است و از سلاست شــعر يا نثر مي كاهد« )لغت نامه، 

ذيل حشو(. حشو يكي از موارد اطِناب ]=درازگويي[ است 
)شاهنامه و دستور: 220(. به مواردي از حشو قبيح اشاره مي شود:

1. به كار بردن دو قيد پرسشــي در يك جمله ي ســاده، حشو 
قبيح ايجاد مي كند.

مخمور آن دو چشمم، آیا کجاست جامي؟
بیمار آن دو لعلم، آخر کم از جوابي

)حافظ، خطيب رهبر: 587(

آن تُرک پري چهره که دوش از برِ ما رفت
آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟)همان: 115(

مگر همان مشروطه ي خالي چه طور است؟ )ادبيات فارسي )1(: 133(

آیا تو کجا و ما کجاییم؟
تو زانِ که اي که ما تو راییم؟)ليلي و مجنون: 130(

2. »هنگامي كه جمله با يكــي از واژه هاي اگرچه، هرچند، هر 
چند که، با اين که، با آن که، با وجــود اين که، با وجود آن که و... 
شروع شــود، به كار بردن حروف ربط اما، ولي و ليكن در آغاز 

جمله ي دوم، زايد است«)فارسي و آيين نگارش )2(: 194(1.
 اين نمونه اي از حشو قبيح اســت كه در بسياري از موارد در 
كتاب هاي زبان و ادبيات فارسي متوسطه و پيش دانشگاهي به كار 
رفته اســت.2مثال: گرچه جان، تن را ادراك مي كند و تن از جان 
آگاهي دارد و هيچ يك از ديگري پوشــيده نيســت، اما توانايي 
ديدن جان، به هيچ چشــمي داده نشده است)زبان و ادبيات فارسي 
)1( و )2( پيش دانشگاهي: 6(.گاهي شاعر براي رعايت وزن شعر، به 

ناچار مرتكب چنين حشو قبيحي مي شود.
گرچه مورم ولي آن حوصله با خود دارم

که ببخشم، بوَُد ار ملک سلیمان از من )ادبيات فارسي )3( انساني: 101(

دل ها اگرچه صاف ولي از هراس سنگ

آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت
)زبان و ادبيات فارسي )1( و )2( پيش دانشگاهي: 205(

اگرچه باغچه ها را کسي لگدکوب کرده
ولي بهار فقط در تصرف گل هاست)ادبيات فارسي )3( انساني: 116(

3. تركيب هاي همراه با، توأم با و به همراه نيز حشــو قبيح دارند 
كه در چندين مورد در كتاب هاي درســي به كار رفته اند.3هر چند 
تشــويق و حمايت ســامانيان از شــعر و ادب دري، خالي از 
انگيزه ي سياســي نبود، اما جنبه هاي ذوقي و علاقه هاي قلبي را 

نيز به همراه داشت)تاريخ ادبيات ايران و جهان )1(: 28(.
4. به مــوارد ديگــري از نمونه هاي مختلف حشــو قبيح در 
كتاب هاي زبان و ادبيات فارسي متوسطه و پيش دانشگاهي اشاره 

مي شود، كه نيازي به توضيح نيست.
* پیرفرتوت را از میان کار بیرون آوردند و زمام کار بدو ســپرد ]= سپردند[

)زبان فارسي )3( انساني: 196(.

* باز دیگر باره4 بانگ دیگر بکردي و پاره اي دیگر بستدي)همان: 138(.

* نقد ادبي نه تنها براي کســاني که مي خواهند اثري ادبي را مورد مطالعه 
قرار دهند و ... در خور اهمیت و مفید فواید بسیار است بلکه ... 

)ادبيات فارسي )1( پيش دانشگاهي انساني: 79 و 80(.

* بي مِهر رُخَت، روز مرا نور نمانده است
وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است)آرايه هاي ادبي: 166(.

* چنان که دل، شبِ تاریک، تیره است و حزین.
)ادبيات فارسي )2( پيش دانشگاهي انساني: 73(

* با آن که جیب و جام من از مال و ميْ تهي است
ما را فراغتي است که جمشید جم نداشت)همان: 67(.

* به ابر پاره چومه، نور خویش افشاندَ
نظیر پنبه ي آتش گرفته مي ماند )همان: 74(

* مظلوم کوچک من/ با نان بیات شبانه/ چاشت مي کرد )همان: 104(.

* در ستاره باران آن شب/ نماز خونین حماسه ي چهارده ساله ي مرا/ وسعت 
وسیع کدام سجاده گسترده شد؟ )همان: 105(

* دیگر اکنون آن عِماد تكیه و امید ایران شهر/ ... / پور زال زر جهان پهلو 
... )زبان و ادبيات فارسي )1( و )2( پيش دانشگاهي: 188(

* مرد نقّال ـ آن صدایش گرم، نایش گرم / آن ســكوتش ساکت وگیرا 
... )همان: 185(

زاغ سیه بر دو بال غالیه آمیخته )همان: 87(
ب( حشــو متوســط: »آوردن كلام معترضه اي كه زايد بر اصل 
منظور باشد ولي سبب كاهش سلاست جمله نمي شود« )لغت نامه، 
ذيل حشو(. »حشو متوسط در واقع نه بر رونق سخن مي افزايد و 

نه از اعتبار سخن مي كاهد«)فنون بلاغت و صناعات ادبي: 334(، مانند: 

حشو بر سه گونه است: قبيح، متوسط و مليح
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در جنب رأي روشن تو نور آفتاب
این آفتاب مرتبه نوري است مستعار
تو رودکي را اي ماهرو کنون بیني 

بدان زمانه ندیدي که در خراسان بود)بديع، قافيه و عروض: 53(

گر خیره مرا زیر و زبر خواهي کرد
از عمر خود ـ اي دوست ـ چه برخواهي کرد؟)كتاب پژوهي: 261(

»اســتاد همایي، کلماتي را که مورد خطاب قرار مي گیرند، حشو ملیح دانسته 
در حالي که در تمام کتب دیگر، آن را حشو متوسط دانسته اند. به نظر مي رسد 

منادا، باعث حسن کلام نمي شود« )عروسان سخن: 273(.

ج( حشو مليح: »حشو مليح يعني نكته اي زيبا و نمكين. معمولاً 
حشــو مليح، بدََل اســت يا جمله ي دعايي«)بيان و معاني، شميسا: 
220(.»حشــو مليــح، بيش تر در دعــا، نفرين و خطــاب واقع 

مي شــود«)كتاب پژوهي: 261(.»فقط حشــو مليح از آرايه هاي ادبي 
محسوب مي شود و حشو قبيح و متوسط جنبه ي هنري ندارند« 

)همان: 262(.

چه خوش گفت فردوسي پاک زاد
ـ که رحمت بر آن تربت پاك بادـ

»میازار موري که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است«

)بوستان، يوسفي: 87(

چون جام شفق، موج زند خون به دل من
با این همه ـ دور از تو ـ مرا چهره ي زرد است

)ادبيات فارسي )3( انساني: 107(

بپرسید زان پس که آمد به هوش
بدو گفت با ناله و با خروش

که اکنون چه داري ز رستم نشان؟
ـ که گُم باد نامش ز گردن کشان ـ

)ادبيات فارسي )1( متوسطه: 14(

که رستم منم ـ کِم مماناد نام ـ
ـ نشیناد بر ماتمم پور سام ـ
)زبان فارسي )3( انساني: 141(

واژه ي »ديگر« ـ که امروز به عنوان5 وابســته ي پسين مبهم به کار 
مي رود ـ در گذشته وابسته ي پيشين مبهم نيز بوده است )همان: 165(.

واژه ي »چند« ـ که امروزه به عنوان5 وابسته ي پيشين مبهم به کار 
مي رود ـ در گذشته وابسته ي پسين مبهم نيز بوده است)همان(.

آورده اند كه شــيخ ما، ابوسعيد ـ قَدَس اللهُ رُوحَهُ العزيز ـ روزي در 
نيشــابور بر اســت نشســته بود و...)زبان و ادبيات فارســي )1( و )2( 
پيش دانشــگاهي: 113(در جمله ي قبل، »ابوســعيد: بدََل« و »جمله ي 
معترضــه ي )دعايي( عربي« هر دو حشــو مليح هســتند.6حافظ 
نمونه هاي زيادي از حشو مليح را در اشعار خود به كار برده است: 

به جز آن نرگس مستانه ـ که چشمش مرساد ـ
زیر این طارم فیروزه، کسي خوش ننشست)ديوان حافظ: 35(

پیر پیمانه کش ها ـ که روانش خوش باد ـ
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان )همان: 527(

دي پیر مي فروش ـ که ذکرش به خیر باد ـ 
گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد )همان: 137(

ساقیا لطف نمودي ـ قَدَحَت پر مي باد ـ
که به تدبیر تو، تشویش خمار آخر شد.

)زبان و ادبيات فارسي )1( و )2( پيش دانشگاهي: 52(

به نظر مي رســد جمله ي »لطف نمودي« در بيت قبل نيز حشو 
مليح داشته باشد.

د( حشــو تأکيدي: اين نوع حشو از تقســيم بندي  هاي آقاي 
اسفندياري اســت. »حشو تأكيدي، جنبه ي معنايي دارد و هدف 
از بيان آن القاي مؤكّد يك معني اســت و گوينده، به نقش ادبي 
آن التفاتي ندارد و اساســاً تأثيري در زيبا يا زشت شــدن سخن 
ندارد« )كتاب پژوهي: 312(. »حشــو تأكيدي فقط در مناســب مقام 
واقــع مي شــود و اگر در مناســب مقام نباشــد، حشــو قبيح 
اســت«)همان، 315(.»مثال: كســي كه واقعه اي عجيب و دور از 
انتظار را مي بيند، مي گويد: من با چشــمم ديــدم. در اين جا با 

چشــمم حشو تأكيدي است. حال اگر كسي بگويد: من هر روز 
با چشمم مي بينم، مرتكب حشو قبيح شده است« )همان: 315(.

ســعدي به جاي جمله ي ديدم که جانم مي رود شش حشو 
تأكيــدي به كار بــرده و بيت را به اين صورت درآورده اســت 

)همان: 313(:

در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعي سخن 
من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم مي رود

مثال: من خودم با دو چشمم ديدم7 )شش حشو تأكيدي( 
)همان: 313(

فقط حشو مليح از آرايه هاي ادبي محسوب مي شود و 
حشو قبيح و متوسط جنبه ي هنري ندارند

حشو تأکيدي که از تقسيم بندي هاي آقاي اسفندياري 
اســت جنبه ي معنايي دارد و هدف از بيان آن القاي 

مؤکد يك معني است
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نمونه هايي از حشو تأكيدي در قرآن:
امواتٌ غيرُ احياءٍ )نحل، آيه ي 12()همان: 315(

فَسَجَدَ المَلائكهُ كُلّهُم اجَمَعُونَ )حجر، آيه ي 03( )همان(.
به نظر مي رســد بدل تأکيدي بايد در حوزه ي حشو تأکيدي 
قرار گيرد.مثال: علي، دســتش شكســت )علــي: بدل تأكيدي، 
مضافٌ اليه گسسته(.مثال: من، دلم درد مي كند )من: بدل تأكيدي، 
مضافٌ اليه گسســته(.در راهنماي زبان فارســي )3( )ص 141( 
واژه هاي »علي« و »من«، بدََل تأكيدي محسوب شده اند. همكار 
فرهيختــه آقاي محمودرضا رجايي، با ارائه ي دلايل كافي، نقش 
مضافٌ اليه گسســته را در دو مثال اخير به جاي بدل تأکيدي 

پيش نهاد داده است)رشد ادب فارسي، ش 74: 59(.
هوشنگ را بايد يك جوري باهاش )= با او( كنار آمد.

به نظر مي رســد مي توان به جاي بــدل تأکيدي در جمله ي 
عاميانه ي اخير از متمم گسســته اســتفاده كرد )هوشنگ: بدل 

تأكيدي، متمم گسسته(.

نتيجه
نمونه هاي »سال عام الفيل، پارسال گذشته، فينال نهايي و...« كه 
در كتاب زبان فارسي )2( متوسطه آمده اند، همگي داراي حشو 
قبيح اند. نگارنده انواع »حشــو« را »تكرار زايــد« نمي داند. اگر 
عبارتي حشــو مليح داشته باشد، ممكن است حشو تأكيدي هم 
داشــته باشد و اين ها منافاتي با هم ندارند. براي نمونه بدل ها در 
حشو مليح و نمونه هاي خاصي از آن ها )بدل تأكيدي( در حشو 

تأكيدي قرار مي گيرند.

 1. گاهي برخي از كساني كه زبان انگليســي مطالعه مي كنند، نيز مرتكب 
چنين حشــو قبيحي مي شــوند. وقتي يــک طرف جمله ي انگليســي 
از حــرف ربــط »although (though) = اگرچه )گرچه(« اســتفاده 
شــود، در طرف ديگر جمله نبايد حرف ربــط »but= اما، ولي« به كار رود.

 Although )Though( I studied hard but I didn’t pass my
exam.اگرچه )گرچه( بســيار مطالعه كردم اما )ولي( قبول نشدم.•2. براي 
نمونه مراجعه شود به:)ادبيات فارسي )3( انساني، ص 26، 55، 98 و 134(، 
)زبان فارســي )1(، ص 34، 61 و 131(، )زبان فارسي )3( انساني، ص 16(، 
)زبان و ادبيات فارسي )1( و )2( پيش دانشــگاهي، ص 4، 16، 55 و 205(، 

)ادبيات فارسي )2( پيش دانشگاهي انساني، ص 151، 158( و )ادبيات فارسي 
)1( پيش دانشــگاهي انساني، ص 3، 9، 10، 20، 63، 67، 86 و 92(•3. براي 
نمونه مراجعه كنيد به:)ادبيات فارسي )3( تجربي ـ رياضي، ص 129(، )زبان 
فارسي)3( انساني، ص 42( و )ادبيات فارسي )2( متوسطه، ص 90(•4. گاهي 
فارسي زبانان همين خطا را هنگام ســخن گفتن به زبان انگليسي مرتكب 
مي شوند.لطفاً دوباره تكرار كن.Please, repeat it again.در هر دو جمله، 
واژه ي »again= دوباره« حشو قبيح دارد.•5. به نظر مي رسد »به عنوان« 
حشو قبيحي اســت كه در درون حشو مليح به كار رفته است. پس جمله ي 
مشخص شده يک حشو مليح و يک حشو قبيح دارد.•6. نمونه هاي زيادي 
از حشــو مليح به صورت جمله هاي معترضه )دعايي( در كتاب هاي زبان و 
ادبيات فارسي متوسطه و پيش دانشگاهي به كار رفته است. مانند: رضي الُله 
عنه، رضوان الله تعالــي، خدايش رحمت كناد و...•7. »خودم« در اين نمونه 
از نظر دستوري، نقش بدََل دارد، پس در »حشو مليح« نيز جاي مي گيرد.•

1. اســفنديارپور، هوشمند، عروسان ســخن )نقد و بررسي اصطلاحات و 
صناعات ابــدي در بديع(، چ 1، فردوس، تهران، 1383•2. اســفندياري، 
محمــد، كتاب پژوهي، چ 1، صحيفه ي خِرَد، قــم، 1385•3. انوري، ديوان 
)ج 1(، تصحيح مدّرس رضوي، چ 4، علمــي و فرهنگي، تهران، 1376•4. 
حافظ، شــمس الدين، محمد، ديوان غزليات، تصحيح و شرح خليل خطيب 
رهبر، چ 36، صفي علي شــاه، تهران، 1383•5. خاقاني شرواني، ديوان )ج 
1(، تصحيح ميرجلال الدين كزازي، چ 1، مركز، تهران، 1375•6. دانشــگر، 
محمد، حشو در نوشته هاي امروز، مجله ي پژوهش هاي ادبي دانشگاه تربيت 
مدرس، ش 4، تابستان 1383•7. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، چ 2 از دوره ي 
جديد، دانشــگاه تهران، 1377•8. رجايي، محمودرضا، ملاحظاتي در باب 
كتاب معلم، زبان فارســي )3(، مجله ي رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، 
دوره ي 18، ش 74، تابســتان 1384•9. سعدي شيرازي، مصلح بن عبدالله، 
بوستان، تصحيح و توضيح غلام حسين يوســفي، چ 4، خوارزمي، تهران، 
1372•10. ســلطاني گردفرامرزي، علي و...، فارســي و آيين نگارش سال 
دوم دبيرستان )نظام قديم متوسطه( به استثناي رشته ي فرهنگ و ادب(، 
افست، 1366•11. شفيعي، محمود، شــاهنامه و دستور، چ 1، نيل، تهران، 
1343•12. شفق، اسماعيل، بحثي درباره ي تعداد ابيات رودكي، خلاصه ي 
مقاله هاي نخستين گردهمايي پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي، چ 1، مركز 
بين المللي تحقيقات زبان و ادبيات فارســي و ايران شناسي، تهران، بهمن 
1380•13. شميسا، سيروس، بيان و معاني، چ 2، فردوس، تهران، 1375•14. 
محجوب، محمد جعفر، آفرين فردوســي، چ1، مرواريد، تهران، 1371•15. 
نظامي گنجوي، ليلي و مجنون، تصحيح و شرح برات زنجاني، چ 2، دانشگاه 
تهــران، 1374•16. همايي، جلال الدين و...، بديع، قافيه و عروض )ســال 
چهارم، پنجم و ششم ادبي(. نشر كتاب هاي درسي ايران، تهران، 1350•17. 
ــــــــــــــــ ، فنون بلاغت و صناعات ادبــي، چ 14، هما، تهران، 
1377 و كتاب هاي زبان و ادبيات فارســي متوســطه و پيش دانشگاهي(•

اگر عبارتي حشو مليح داشته باشد، ممكن است حشو 
تأکيدي هم داشته باشد و اين ها منافاتي با هم ندارند
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محمود ایمانی
س ارشد زبان شناسی 

کارشنا
و دبیر زبان و ادبیات فارسی 
ی استان قم

دبیرستان ها

 مقدمه
تمــام زبان ها و گويش ها، به منزلــه ی نظام های ارتباطی، برای رفــع نيازهای ارتباطی 
گويشــوران آن ها مناسب هستند و هيچ زبان يا گويشی به لحاظ زبانی بر زبان يا گويش 
ديگری برتری ندارد. از طرف ديگر، گاه عوامل غيرزبانی، نظير عوامل سياسی، اقتصادی، 
اجتماعی باعث می شــوند زبانی )و گويشــوران آن( بر زبان ديگری )و گويشوران آن( 
برتری نســبی پيدا كنــد. اين برتری باعث توجه بيش تر به آن زبان )و گويشــوران آن( 
می شود و می تواند به گسترش كاربرد آن نيز بينجامد. در حالی كه زبان ديگر، ممكن است 
با كم توجهی روبه رو شود و از كاربرد آن نيز كاسته شود. اين تأثير، گاه به اندازه ای شديد 
است كه آن زبان را به زوال و نابودی می كشاند.در تمام نقاط دنيا، بر كاربرد زبان هايی كه 
به دلايل متعدد نسبت به زبان های ديگر وجهه و اعتبار بيش تری دارند، روزبه روز افزوده 

می شود و در مقابل، از كاربرد زبان های كم اعتبارتر كاسته می شود.
 تغيير و حفظ زبان

بين 70 تــا 80 درصد جمعيت جهان دو يــا »چند زبانه« اند1 ]تراســک، 1996: 305[. 
بنابراين، در اكثر نقاط دنيا مســئله ی »برخورد زبان ها«2 و تأثير آن ها بر يكديگر وجود 
دارد. اين برخورد می تواند هم در ســاختمان خود زبان ها، و هم در كاربرد آن ها مؤثر 
باشد. در اين ميان، گاه اين تأثير به گونه ای است كه فرد يا قومی به تدريج زبان مادری 
خود را رها می كند و تحت تأثير عوامل و فشــارهای درونی و بيرونی، زبان ديگری را 
برای ارتباط با ديگران به كار می برد.چنين پديده ای به اين صورت رخ می دهد كه زبان 
مــادری در حوزه های گوناگون، از جمله در مدرســه، اداره و محله، رفته رفته كاربرد 
خود را از دســت می دهد و »زبان غالب«3 در جامعه ـ كه زبان مادریِ فرد نيســت ـ 
جای گزين زبان مادری او می شــود. پس از اين كه تمام اين حوزه ها توسط زبان غالب 
اشغال شــد، سرانجام به حوزه ی خانه می رســيم. وقتی زبان مادری در اين حوزه نيز 

مغلوب شود، می گوييم پديده ی »تغيير زبان«4 رخ داده است.
پــس اگر يك زبان در تمام حوزه ها و موقعيت های ويژه ی خود مغلوب زبان ديگری 

شود و از تمام حوزه ها كنار گذاشته شود، تغيير زبان رخ می دهد. فسولد]1984: 213[ 
معتقد اســت: »تغيير زبان وضعيتی اســت كه در آن، جامعــه ای كاربرد زبان خود را 
به طــور كامل به نفع زبان ديگری كنار گذارد، يا اين كه يك زبان جديد را در جايی كه 

نويســنده در اين مقاله، که سال ها قبل نوشته 
شده، پديده های تغيير زبان و هم چنين حفظ 
زبان و عوامل مؤثر در ايجاد آن ها را با مثال ها 
و شواهدی تشريح کرده اســت.با توجه به 
محدوديت صفحات مجله، در بخش ســوم 
مقاله تنها به فهرست عوامل )بدون توضيحات( 

بسنده شده است. 

حفظ زبان، تغيير زبان، دو زبانگی، زبان غالب، 
زبان بومی. 
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قبلًا زبان ديگری به كار می رفته است به كار ببرد.وضعيت ديگری 
وجود دارد كه در آن، يك فرد يا قوم با وجود فشــارها و عوامل 
متفــاوت، در مقابل تغيير زبان مقاومــت می كند و زبان مادری 
خــود را در حوزه ها و موقعيت های گوناگون حفظ می كند. اين 
وضعيت »حفظ زبان«5 ناميده می شــود. بــرای بروز پديده های 
تغيير و حفظ زبان، وجود حالت »دو زبانگی«6 لازم اســت. كه 
خود حاصل تماس و برخورد زبان هاست.در نزديكی و برخورد 
زبان ها هم عوامل متعددی چون مهاجرت، جنگ، بلايای طبيعی، 
مذهب، فرهنگ، اقتصاد، آموزش و فناوری، از قبيل رســانه ها و 
وســايل ارتباط جمعی و غير آن ها دخالت دارند. فسولد ]1984: 

213[ معتقد اســت: »اصولاً حفظ زبــان در جامعه ی دو يا چند 
زبانه مفهوم پيدا می كند، چــرا كه اصطلاح حفظ زبان در مورد 
اعضای جامعه ای كه فقط يك زبان را می دانند و زبان ديگری را 
نمی آموزند، معنايی ندارد«. چــون لازمه ی حفظ يا تغيير زبان، 
وجــود دو يا چند زبانگــی و برخورد زبان هــا و تأثير آن ها بر 

يكديگر است.
 عوامل مؤثر بر تغيير و حفظ زبان

عوامل متعددی از قبيل نگرش های زبانی گويشوران، نوع زبان، 
كاربرد زبان توسط دولت و مدرسه، جنبش های ملی گرايانه، عوامل 
سياســی، اقتصادی، اجتماعی، و ســطح اعتبار7 زبان های برخورد 

كننده در فرايندهای تغيير زبان يا حفظ زبان دخيل هستند.

 نمونه هایی از پدیده های تغيير و حفظ زبان 
 يكــی از موارد تغيير زبــان را خانم گال در منطقه ی دو زبانه ی 
»اوبروارت«اتريش بررسی كرده است. در اين منطقه، تقريباً تا قرن 
19 اكثــر مردم، دو زبانه ی آلمانی ـ مجاری بودند. به تدريج با ورود 
تاجران، كارمندان و صنعتگــران آلمانی زبان به اين منطقه، بوميان 
منطقه، كه تنها گويشــوران زبان مجــاری و در عين حال دو زبانه 
بودند و عموماً به كارهای ســخت كشــاورزی و دامداری اشتغال 
داشتند، خود را در ســطح اجتماعی و اقتصادی پائين تری ديدند. 
دراين هنگام، اوبروارت بخشــی از مجارستان بود. در سال 1921، 
براثر ضميمه شدن اوبروارت به اتريش، اعتبار آلمانی زبان ها باز هم 
بيش تر شد.بوميان، زبان مجاری را نشانه و نماد هويت قومی خود 
می دانستند و با آلمانی زبان ها نقاط اشتراك خاصی هم نداشتند. ولی 
پس از جنگ جهانی دوم و ركود كار كشــاورزی، توجه به مشاغل 
دولتی، صنعتی و بازرگانی بيش تر شد. مردم بومی برای دست يابی 
به اين مشــاغل فكر می كردند كه بايد يك اتريشــی واقعی شوند. 

لازمه ی اين كار هم دانستن زبان آلمانی بود.زبان آلمانی زبان رسمی 
و برتر، نماد هويت اتريشی، تمدن و تعلق به طبقه ی اجتماعی بالا 
محسوب می شد و در مقابل، زبان مجاری زبان يك گروه محدود و 
تداعی كننده ی روستايی بودن و كار سخت كشاورزی و دام پروری 

بود. از اين رو، به تدريج زبان آلمانی جای زبان مجاری را گرفت. 
 گال در اين پديده دو عامل ديگر را نيز دخيل می داند. يكی اين كه 
گونه ی مجاری كه در اوبروارت به كار می رفت، نســبت به گونه ی 
مجاری معيار در مجارســتان، به لحاظ اجتماعی و اعتبار در سطح 
پائين تری بود و بوميان اوبروارت از اين امر آگاه بودند. عامل ديگر 
اين بود كه ميزان قرض گيری زبان مجاری از زبان آلمانی بسيار بالا 
بود.مورد ديگر تغيير زبان، در »گوام« مشاهده می شود. بر اثر جنگ 
بين آمريكا و اسپانيا در سال 1898، سه جزيره ی گوام، پرُتوريكو و 
فيليپين به تصرف آمريكا در آمد. در گوام زبان بومی، »چاموروئی«8 
اســت كه در حال حاضر فقط به عنوان يك واحد درسی تدريس 
می شود. از ابتدای اشغال گوام، زبان انگليسی زبان آموزش شد. زبان 
چاموروئی ابتدا از مدارس حذف شــد، ولی بعدها به عنوان واحد 
درسی در مدارس تدريس شد.آمريكايی ها، بوميان را متقاعد كردند 
كــه زبان انگليســی برای آينده ی فرزندانشــان مفيد اســت و از 
آن هاخواستند زبان انگليسی را به كار برند. استفاده از زبان چاموروئی 
هم در مدارس از سوی دانش آموزان و معلمان ممنوع بود و جرائم 
نقدی و مجازات به همراه داشــت. دولت گوام زبان انگليسی را به 
كار گرفــت و برای برقراری ارتباط بين ادارات، از زبان انگليســی 
اســتفاده می شد. اين زبان در نهادهای اجتماعی ديگر مثل كليسا و 

رسانه های گروهی هم به كار می رفت.
يادگيری انگليسی در نظر مردم بومی امكان دست يابی آن ها به 
ثــروت و فنــاوری را فراهم مــی آورد. كم كــم از اعتبار زبان 

چاموروئی نزد بوميان نيز كاسته شد و حتی ضريب هوشی پائين 
برخی كودكان، به كاربرد زبان چاموروئی از ســوی آنان نسبت 
داده شــد. از طرف ديگر، اقدامات ملی گرايانــه هم درگوام در 
جهت حمايت از زبان بومی به عمل نيامد. اين اقدامات هميشه 
از طرف قشــر تحصيل كرده و روشنفكر شكل می گيرد ولی در 
گوام اين قشر اكثر آمريكايی بودند. برعكس گوام، يكی از موارد 
حفظ زبــان را می توان در »پرُتوريكو« ملاحظــه كرد. با اين كه 
شرايط اشغال گوام و پرُتوريكو توسط آمريكايی ها تقريباً مشابه 
و اقدامات دولت ها برای گسترش زبان انگليسی تقريباً يك سان 
بود، نتيجه و ســرانجام كار در دو جزيره ی مذكور برعكس بود.

در اکثر نقاط دنيا مسئله ی »برخورد زبان ها«2 و تأثير آن ها 
بر يكديگر وجــود دارد. اين برخورد می تواند هم در 
ساختمان خود زبان ها، و هم در کاربرد آن ها مؤثر باشد

اگر يك زبان در تمام حوزه ها و موقعيت های ويژه ی 
خود مغلوب زبان ديگری شــود و از تمام حوزه ها 

کنار گذاشته شود، تغيير زبان رخ می دهد
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زبان انگليســی در گوام توانست زبان بومی يعنی چاموروئی را 
كنار بزند، ولی در پوُرتوريكو زبان انگليســی هرگز نتوانســت 
جای زبان بومی، يعنی اسپانيايی را بگيرد. در پرُتوريكو در حال 
حاضر زبان اسپانيايی زبان آموزش در تمام سطوح است و زبان 

انگليسی روزانه فقط به مدت 50 دقيقه تدريس می شود.
از اوايل اشــغال پرتوريكو، تغييرات متعددی در سياست های 

زبانی به وجود آمد. ابتدا زبان اســپانيايی به عنوان زبان آموزش از 
مدارس حذف شد، ولی بعدها بارها زبان های انگليسی و اسپانيايی 
به عنوان زبــان آموزش جای گزين يكديگر شــدند. آمريكايی ها 
معلمان را هم مجبور كردند انگليسی بياموزند و فقط معلمانی كه 
انگليسی ياد می گرفتند می توانســتند تدريس كنند. ولی به دليل 
ايجــاد جنبش های ملی گرايانه در حمايت از زبان اســپانيايی در 
پرتوريكو از ســوی قشر تحصيل كرده و روشــنفكر بومی، زبان 

انگليسی نتوانست گسترش يابد.
اين قشــر، علاوه بر برنامه ريزی زبــان، در بيداری و آگاه كردن 
مردم درباره ی نياز به حفظ زبان ملی خود نقش به ســزايی داشته 
اســت. آن ها زبان اســپانيايی را با هويــت و مليت پرتوريكويی 
يك سان می دانستند و اين نگرش منفی درباره ی زبان انگليسی را 
هم ايجاد كرده بودند كه اين زبــان تهديدی برای زبان و هويت 
ملی است. درنتيجه، از زبان بومی به شدت دفاع می شد و انگليسی 
مغلوب شد. نمونه ی ديگر، حفظ زبان در جامعه ی »تونگان«9 در 
نيوزلند ديده می شــود. آی پولو به بررســی اين جامعه ی زبانی 
پرداخته است. تونگان ها در خانه، محيط كار و در مراسم مذهبی، 
زبان بومی خود، يعنی تونگان را به كار می برند. آن ها اغلب با هم 
كار می كننــد و از ايــن رو نيازی به كاربرد زبــان اكثريت، يعنی 
انگليسی ندارند. به زبان خويش نگرش مثبتی دارند و آن را نماد 
هويت و فرهنگ بومی خود می دانند. الگوی ســكونتی آن ها هم 
متمركز اســت و بيش تر در مجاورت هم زندگی می كنند. در اين 
حالت، ايجاد نهادهای اجتماعی بومی مثل مدرسه و كليسا هم، كه 

در حفظ زبان بومی مؤثر هستند، آسان تر است. 
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برای بروز پديده های تغيير و حفظ زبان، وجود حالت 
»دو زبانگی«6 لازم اســت. که خود حاصل تماس و 

برخورد زبان هاست
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»متمم« يكی از نقش های دستوری است که از 
ديرباز در زبان فارســی کاربرد داشته است. 
اين نقش در دوره های مختلف زبان فارســی 
به شكل های متنوعی کاربرد داشته است. متمم 
در همه ی دوره ها افزاينده ی معنا و نقش نمای 
آن، گاه »را« و »ـِ« و گاهــی يكی از حروف 
اضافه بوده اســت. در اين مقاله سعی شده 
اســت، علاوه بر بررســی ســير متمم در 
دســتورهای »تاريخی«، »سنتی« و »معاصر«، 
راهكارهايی برای تشــخيص متمم اجباری و 
اختيــاری در دســتور معاصر ارائه شــود.

 دســتور، متمم فارسی، باستانی، ميانه، دری، 
معاصر، اجباری، اختياری. 

متمم در »فارسی باستانی«، »ميانه« و »دری«
صاحب نظرانی كه به بررسی دستور زبان فارسی در آثار كهن پرداخته اند 

اصولاً يا اشاره ای به مبحث متمم نكرده اند يا اين كه بسيار گذرا و غيرمستقيم 
به آن پرداخته اند. بی ترديد متمم يكی از نقش های دستوری است كه در آثار 

كهن وجود داشــته و با گذشــت زمان تنوع كاربرد آن در جمله بيش تر شده 
اســت. البته، گاه اين تنوع با اندكی تفاوت همراه است.از مطالب قابل توجه، 
استفاده از »متمم صفت برتر« در زبان های »ايرانی باستان«، »ميانه« و »دري« است 

كه تعدد آن با رسيدن به زبان دری افزايش می يابد.
1. »متمم صفت برتر« در ایرانی باستان

متمم در زبان های ايرانی باستان به دو طريق تركيبی و تحليلی به صفت برتر مربوط می شود.
الف( متمم در حالت »ازی« يا حالت وابستگی به كار می رفته است، مثال:

Hagriz paz zindagon ec kanig nekogtar ud hucihrtar kird az an i tu he did.
)ابوالقاسمی، 1375: 200(. هرگز در دوران زندگی هيچ دوشيزه ای با شكلی نيكوتر و زيباتر 

از تو نديده ام )ارداويراف نامه: 49(.
ب( حرف ربط aθay )معادلِ »كه« در زبان دری( پس از صفت برتر می آمده است.

مثال: چون دانست كه هستی به كه نيستی، كوْن به كه فساد )خانلری كيا، 1369: 13(
2. »متمم صفت برتر« در ميانه

الف( حرف اضافه ی za )= از( رابطه ی دو موصوف،مثال:
az imin harwin to wuzurgistar ud rosnistar ay

)رضايی، 1381: 63(. از همه ی اين ها تو بزرگ تر و روشن تر هستی.

ب( حرف اضافه ی noc )= چون( برای مقايسه ی دو موصوف به كار می رود.
us xwastar sahist an boy con harwisp boy <i> xwasis pad zindagan pad 

wenig abar sud )199 :1375 ،ابوالقاسمی(
و ايــن بوی به نظر او از همه بوهای خوش كه در زمان زندگی به بينی او شــده بود 

خوش تر آمد )اردا ويراف نامه: 48(.
ج( حروف اضافه ی uk )= كه( برای مقايسه ی دو موصوف می آيد.

abaronih wes warzend ku fraronik
بدكاری بيش تر كنند كه نكوكاری )ناتل خانلری، 1366: 152(.

3. »متمم صفت برتر« در فارسی دری
در فارسی دری »متمم صفت برتر« ده گونه وجه استعمال دارد )ناتل خانلری، 1366: 152-7(:
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الف( اســتعمال با »از« كه رايج تريــن روش كاربرد اين متمم 
است:

او را قوّت از قوّت تو بيش تر است )كليله، قريب: 72(.
ب( استعمال متمم با »كه«

در آب مردن به كه از فزع زنهار خواستن )قابوس: 52(.
ج( استعمال متمم با »چون«.اين را اگر شيری يا گرگی بخورد 

به بوَُد، چون پيش منش بكشند )بلعمی: 181(.
د( صفت پيش از موصوف با كسره ی اضافه

سست تر همه ی خانه ها خانه ی عنكبوت است )طبری: 1352(.
هـ( متمم مقدر

چون چهل روز برآمد پشه بزرگ تر شد )انبيا، 58(.
و( يای نكره در آخر موصوف مؤخر

خردتر كاری ازو بزرگ نمايد )مرزبان: 139(.
ز( موصوف مقدم با كسره ی اضافه

پس خردِ دورتر چيزی بود كه ظاهر شد)سجستانی: 16(.
ح( صفت مقدم بی كسره ی اضافه

يك روز خلوتی كرد با بلعمی كه بزرگ تر وزير وی بود
 )بيهقی، 107(.

ط( صفت مقدم بی كسره ی اضافه به جای صفت برترين
گرامی تر كس بر من تويی)قابوس: 4(.

ی( صفت مقدم با كسره ی اضافه و موصوف جمع
خدمت پادشاهان فاضل ترِ اعمال است )كليله: 34(.

در سير بررسی حروف اضافه و متمم هرچه از زبان های دوره ی 
تاريخــی به دوره ی معاصر نزديك می شــويم، تفــاوت و تنوع 
بيش تری ديده می شود، به گونه ای كه اين تفاوت در دستور معاصر 
به اوج خود می رســد. از بارزترين تفاوت ها می توان به استفاده از 
حروف اضافه ی مضاعف، قبل و بعد از متمم در »ايرانی باســتان«، 
»ميانه« و »دری« اشاره كرد. حال آن كه در زبان معيارِ معاصر چنين 

كاربردی وجود ندارد )ر.ک ناتل خانلری، 1366: 3-302(، مثال:
تابوتی يافتم به آب اندر شايد بودن كه اندر آن جا خواسته است 

)طبری، 1353: 366(.

به خبری اندر چنين گويند )بلعمی، 1366: 369(.
زدش بر زمين بر به كردار شير )حميديان، 1382، جلد 2: 237، ب 889(.

چو بر كوه برهمی رفت كوه بلرزيد )بلعمی، 1366: 234(.
بررسی متمم در دستور سنتی

با توجه به آن چه صاحب نظران در كتب دســتور سنتی مطرح 
كرده اند، متمم در جمله به دو مفهوم كلی ديده می شود.

1. متمم هايــی كه تنها تكميل كننده ی معنای جمله هســتند و 
نقش نمای آن ها »را« و »ـِ« اســت، كه طبــق اين تعريف، نقش 

آن ها به دو دسته تقسيم می شود:
1-1. نقش مفعولی: نقش  مفعولی، از آن جا كه معنای جمله را 

تكميل می نمايد، يك متمم به حساب می آيد.
مثال: من او را آدم حسابی می دانستم.)ر. ک. باطنی، 1380: 92(.

2-1. نقش صفت و مضافٌ اليه: صفت و مضافٌ اليه هايی كه 
در تركيبــات وصفــی و اضافــی بــه كار می رونــد متمــم و 

تكميل كننده ی معنای مضاف و موصوف خود هستند.
مثال: هوای شــهر خوب است.كه در اين جمله كلمه ی »شهر« 
متمم هواست.گاهی صفت و مضافٌ اليه، كه متمم كلمه ی قبل از 
خود هســتند، بيش از يك واژه اند.مانند: هوای شــهر اصفهان 
خوب اســت)ر. ک. معيــن، 1379: 3838(.در توضيح بيش تر اين 
نمونه از متمم ها بايد گفت هرگاه مســند يا مسندٌ اليه، مضاف يا 
موصوف باشــند صفت و مضافٌ اليه را متمــم  گويند و در اين 
صورت هردو كلمه در حكم يك كلمه است و جزء اول به دوم 

تمام می شود 
)ر. ک. قريب: 1369: 215(.مثال: دوست مهربانِ وفادار، برادر است.

در اين مثال »مهربانِ وفادار« متمم دوست است.
2. متمم هايــی كه افزاينده ی معنــا و نقش نمای آن ها حروف 

اضافه اند،مثال: يخ بسته زمان گويی، چون آب زمستانی
وامانده ز لغزيدن، آن آينه ی جاری»بهبهانی ـ 1370: 74«

در اين مثال »لغزيدن« نقش متممی دارد كه حرف اضافه ی قبل 
از آن »ز« است.

انواع متمم در زبان فارسی
1. متمم های اســم: اكثر دستورنويســان به ايــن نوع متمم 
پرداخته اند، اما در بحث های ارائه شده اندكی تفاوت وجود دارد. 
البته اين تفاوت ها بيش تر ناشی از جامع يا مختصر بودن تعارف 

ارائه شده است و به اصل موضوع لطمه وارد نمی كند.

1-1 مضافٌ اليه
»متمم اســم را در بسياری از دســتورنامه ها به نام مضافٌ اليه 
می شناسيم و آن كلمه ای است كه صاحب وابستگی خانوادگی، 
جنس، شــباهت و... را كه مربوط به اســم پيش از آن اســت، 
مشخص می ســازد، مثال: مداد جمشــيد. در اين مثال جمشيد 
كلمه ای است كه صاحبِ مداد را معرفی می كند. بنابراين، متمم 
آن به شــمار می رود« )صالحی، 1371: 145(.بعضی دستورنويســان 
گفته اند متمم اســم، »اسم يا ضميری اســت كه به اسم ديگری 
می پيوندد تا معنی آن را تكميــل كند«)ناتل خانلری، 1363، 87(. اما 
هم چنيــن بعضی علاوه بر تعاريف ارائه شــده، به نقش هايی كه 

اسم متمم برعهده دارد، نيز اشاره می كنند.

متمم در زبان های ايرانی باستان به دو طريق ترکيبی و 
تحليلی به صفت برتر مربوط می شود
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2-1 متمم نهاد
گل برگ های زنبق در انتظار فردا به هم می آيند )جبران خليل جبران، 

1348: 80(. »گل برگ ها«، اسم و در نقش نهاد، »زنبق« متمم اسم است.

3-1 متمم وابسته ی نهاد
آواز نی آنــان به گوش می رســد)آل احمد، 1349: 15(.در اين جا 
»آواز«، اسم و نهاد است، »نی« اسم و وابسته ی نهاد است و آنان 

ضمير )جانشين اسم( و متمم وابسته ی نهاد است.

4-1 متمم مفعول
اشك های مهری را پاك كرد )سوشون، 1380: 133(. »اشك ها« مفعول 

و جزء گزاره »مهری« متمم مفعول و را نشانه ی مفعول است.
5-1 متمم، متمم فعل

آيا كســی از ديدن گل ســير خواهد شــد؟)آه بــاران، 1357: 
95(.»كســی«، نهاد اســت. »ديدن« متمم فعلِ )سير خواهد شد( 

است. »گل« متممِ متمم فعل است. »از« حرف اضافه است)ر. ک 
عدنانــی، 1382: 44(.به طور كلی می توان متمم های اســم را به دو 

گروه تقسيم نمود.
الف( متمم مضافٌ اليه: متمم هايی هســتند كه پس از حرف 

اضافه ی كسره می آيند، مانند »كتابِ تاريخ، دوستِ هوشنگ«.
ب( متمم شبه مضافٌ اليه: متمم هايی كه همراه با حرف اضافه 
می آينــد. مانند »مردن از بيماریِ بعضی از مردم« كه در اين مثال 
واژه هــای بيمــاری و مــردم، متمم شــبه مضافٌ اليه به شــمار 

می آيند)فرشيدور، 1380: 218/23(.
2. متمم صفت

همان طــور كه قبل از اين گفته شــد، متمــم صفت از جمله 
متمم هايی اســت كه از ديرباز حتی در ايران باستان به آن توجه 
شده اســت. متمم های صفت بر دو قسم اند:الف( متمم هايی كه 
ِـ« می آيند و افزاينده ی معنای  »همراه با حرف اضافه ی كســره »ـ
ماقبل هستند.مثال: نگه دارنده ی من، گويای اسرار«واژه های »من« 
و »اســرار« متمم هايی برای صفت هــای »نگه دارنده و گويا« و 

تكميل كننده ی معنی آن ها هستند)فرشيدورد، 1348: 226/7(.
ب( متمم هايی كه همراه با صفات سنجشی می آيند. بايد گفت 
درحقيقت »صفات عالی و تفضيلی بی وجود اسم يا ضميری كه 
پــس از آن ها می آيد مفهوم كاملی ندارند«)ســلطانی گرد فرامرزی، 
1368: 160(.يعنی متممی لازم است تا مفهوم آن صفات را تكميل 
كند.اين متمم ها با گذشــت زمان و تغييراتی كه در زبان حاصل 
می شــود به صورت های مختلفی در جمله بــه كار می رود. متمم 
ِـ« و گاه با يكی از  صفات سنجشــی گاه همراه با نقش نمــای »ـ
حروف اضافه می آيند. هم چنين اين متمم ها از نظر تقدم و تأخر 
نسبت به صفت، بنا به موقعيت پيش يا پس از آن می آيند، مثال: 

محمل نگاه این بنفشه ها

می برد مرا سبک تر از نسیم)مشيری، 1352: 63(

صفت تفضيلی »سبك تر« به متمم »از نسيم« نياز دارد تا معنای 
آن را كامل كند.در بعضی از كتب دســتوری صفت های تفضيلی 
را مكمــل و متمم آن ها را متمم مكمل ناميده اند.مثال: شــهری 
نيكوتر از اصفهــان نديدم.»نيكوتر« مكمــل و »اصفهان« متمم 

مكمل است )نوبهار، 1372: 87(.
3. متمم قيد: در تعيين اين نمونه از متمم بايد توجه داشت كه 
بعضــی از قيود با صفت مشــترك اند و قيد يا صفت بودن آن ها 
بســته به آن اســت كه كلمه ی مورد نظر به توصيف اسم ماقبل 
پرداخته است يا فعل جمله را وصف می كند. »صفت مشترك با 
قيد« هرگاه اســم را توصيف كند »صفت« است و آن گاه كه فعل 

جمله را وصف كند قيد است، مثال:
الف( باغ زيبای او فردوسی نام داشت.

ب( علی زيبا می نويسد.
در جمله ی اول »زيبا« صفتِ باغ است، اما در جمله ی دوم »زيبا« 
صفتی است كه به توصيف فعل می پردازد و قيد به حساب می آيد.

»متمــم قيد نيز مانند متمم صفت اســت، زيرا صفت به همراه 
متمم آن می تواند به صورت قيد هم به كار رود، مثال:

الف( او بی خبر از همه جا وارد شد.
ب( من منتظر شما می نشينم.

در مثال های گفته شــده »منتظر شــما« و »بی خبر از همه جا« 
صفت و متمم هايی هســتند كه بــرای به صورت گروه قيدی در 

جمله ذكر شده اند )فرشيدورد، 1384: 231(.
4. متمم صوت: صوت چون نقش فعل يا جمله را ايفا می كند 
مانند فعل گاهی متمم نيز می گيرد.مثال: سلام بر تو . فرياد از اين 
مردم.در مثال های بالا »ســلام« و »فريــاد« صوت و »تو« و »اين 
مــردم« متمم هــای صوت انــد، كــه همــراه حــرف اضافه 

آمده اند)فرشيدورد، 1384: 231(.
5. متمم هــای فعل: متمم های فعل براســاس آن چه در كتب 
دســتوری مطرح شده است به دو صورت متمم های لازم فعل و 

متمم های اختياری فعل می آيند.

1-5. متمم های لازم فعل: متمم هايی هســتند كه فعل به آن ها 
نيازمند است و معنای آن بدون وجود اين متمم ها ناقص است و 

خود به دو صورت می آيند: 1. مفعول، 2. متمم اجباری
1-1-5 مفعول: مفعول اسم يا گروهی اسمی يا جمله ای است كه 
عملِ فعلِ متعدی از فاعل به آن ســرايت می كند و بدون آن معنی 
فعل متعدی ناتمام اســت. بنابراين از وابسته های پردازنده يا لازم 

انواع متمم در زبان فارسي عبارت اند از: متمم اسم، 
متمم صفت، متمم قيد، متمم صوت و متمم فعل
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است. مفعول در جمله به دو صورت مفعول صريح بی واسطه يعنی 
بدون »را« و مفعول صريح به واسطه يعنی با »را« به كار می رود.

الــف( مفعول بی واســطه: به آن معنی كــه در بعضی از كتب 
دســتوری بيان شــده، نيســت، زيرا آن ها، مفعول بی واسطه را 
مفعولی دانســته اند كه بدون حرف اضافه بيايد در حالی كه »را« 
خود حرف اضافه اســت ولی پيشينيان آن را نمی دانسته اند)ر.ک 
فرشــيدورد، 1384: 211(. مثال: علی غــذا خورد.»غذا« متمم لازم 

است و نوع آن مفعول صريح بی واسطه يا بدون »را« است.
ب( مفعول به واسطه: مفعولی است كه همراه »را« می آيد.

مثال: نامه را تمام كرد )چهار مقاله، 1375: 28(.نامه، مفعول صريح 
به واســطه، يعنی با »را« اســت و فعل جمله بــه آن نياز دارد تا 

مفهوم آن كامل شود.
2-1-5 متمم های اجباری: متمم های اجباری، متمم هايی هستند 
كه فعل به آن ها نياز دارد. بايد توجه داشــت اين نوع از متمم ها 
در بعضی از كتاب های دســتوری تحت عنوانِ مفعول های غير 
رايی ناميده شده اند و در فعل هايی مانند »بردن، گرفتن، فروختن، 

تحويل دادن و ترسيدن« می آيد.
مثال: از وی درخواست تا وی رسولی نامزد كند)بيهقی، 1383: 
1106(فعــل »درخواســت« به متمم »وی« نيــاز دارد و معنای آن 

بدون اين متمم كامل نمی شود.
2-5-1. متمم های اختياری: اســم يا گروه اســمی است كه در 
جمله، همراه حرف اضافه نقش قيدی دارد. يعنی چيزی بر معنای 
فعل می افزايد و تفاوت آن با ديگر قيدها در داشــتن و نداشــتن 
حــرف اضافه اســت.مثال: در پاكتش تنها دو نخ ســيگار باقی 
ماند)وطن خواه، 1383: 37(.»پاكتش« اسمی است كه به كمك حرف 
اضافه، در نقش قيدی به كار رفته اســت. از آن جا كه اين متمم ها 
نقــش قيدی در جمله دارند و می تــوان آن ها را از جمله حذف 
كرد، هم چنين برای جلوگيری از اختلاط اين مبحث با متمم های 

قيدی، انتخاب عنوان متمم های اختياری بهتر به نظر می آيد.

6. متمم هایی كه به صورت جمله اند
جمله های پيرو متمم هايی هســتند كه به صورت جمله به كار 
می روند. اين جمله ها تكميل كننده ی جمله های پايه يا وابسته اند 
و می تواننــد با مفاهيم مختلفی چون وضع حالت، زمان، علت و 

مقايسه به كار روند)دستور روشمند، 1382: 62(. مثال: 
بنفشه وار نهادیم سر به دامن شرم

که شهر کوردلان جای خودنمایی نیست

مصراعِ »كه شــهر كــوردلان جای خودنمايی نيســت« متمم 
جمله ی هسته است.

پيدایش مبحث متمم اجباری و متمم اختياری فعل
اگرچــه مبحث متمم »اجباری« و »اختياری« بيش تر در دســتور 
جديد مطرح شده است، اما ريشه های اين مبحث در كتب دستوری 

سنتی نيز ديده می شود. »انوری و گيوی« ازجمله كسانی هستند كه 
اين موضوع را نســبت به گذشتگان به شــكل جدی تری مطرح 
كرده انــد. آن ها معتقدند متمم بعضــی از فعل ها با حرف اضافه ی 
اختصاصی ماننــد »از« می آيد، مثال: مــن از هيچ كس نرنجيده ام.

عبارت »از هيچ كس« متمم فعل »نرنجيده ام« است)انوری، گيوی، ج2، 
1368: 267(. يعنــی حرف اضافــه ی »از« حرف اختصاصي مصدر 
»رنجيدن« است.خســرو فرشــيدورد نيز ازجمله كسانی است كه 
بحث متمم را به طور مشــروح آورده، اما آن چه در دستور جديد 

مطرح شده با مباحث دوره های قبل متفاوت است.
متمم های اجباری و اختياری در دستور جدید

اگرچه در بررســی انواع متمم های فعل به متمم های اجباری و 
اختياری اشــاره شد، اما لازم اســت قبل از ارائه ی راهكارهايی 
برای تشــخيص اين دو متمم از يكديگر، توضيح بيش تری در 
مورد اين متمم داده شــود.متمم در دستور جديد به اسمی گفته 
می شود كه پس از حرف اضافه بيايد)وحيديان ـ عمرانی، 1383: 49(.

درحقيقت وجود حرف اضافه برای نقش متمم ضروری است و 
نقش هايی مانند »مفعول« يا »مضافٌ اليه«، كه قبل از اين به عنوان 
»متمم« شــناخته می شدند، نقش »متممی« ندارند، بلكه نقش آن 
كلمه ی »مفعول« و »مضافٌ اليه« اســت.يكی از بحث انگيزترين 
موضوعات در دســتور جديد تشــخيص متمم های اجباری از 
اختياری اســت. متمم اجباری، متممی است كه فعل به آن نياز 
دارد و يكــی از اجزای اصلی جمله به حســاب می آيد و حرف 
اضافــه ای كه همراه آن می آيد حــرف اضافه ی اختصاصیِ فعل 
جمله است.فردايش می رفتم به او می گفتم )بوف كور، :1315 80(»او« 
نقش متمم دارد كه همراه با حرف اضافه ی »به« آمده و فعل برای 
تكميــل معنا به آن نياز دارد.اما متمــم اختياری از اجزای اصلی 
جمله به حســاب نمی آيند، بلكه قيدی هستند كه همراه با حرف 
اضافــه آمده اند.مثــال: وقتی من بــه خانه ی گداعلــی بيامرز 
رفتم)هدايت، 1311: 67(در اين مثال، »خانه« نقش متممی است كه 
همــراه با حرف اضافه ی »به« آمده اســت و نقش قيدی دارد و 
همان گونه كه در تشــخيص متمم اجباری از اختياری خواهيم 

گفت فعل »رفتم« به آن نياز ندارد.

راهكارهای پيش نهادی برای تشــخيص متمم 
اجباری از اختياری

متمــم در جمله به دو مفهوم کلي ديده مي شــود: 
متمم هايي که تنها تكميل کننده ي معناي جمله هستند 

و متمم هايي که افزاينده ي معنا هستند
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1. يكی از راه های تشــخيص متمم اجباری از اختياری توجه به 
فعل جمله است. بعضی از افعال هميشه دارای متمم هستند و كاربرد 
آن ها بدون متمم بر پيكر جمله از نظر معنی خدشــه وارد می كند. 
افعالی چون »ترسيد، جنگيد، چسبيد، آويخت« از افعالی هستند كه 
وجود متمم برای آن ها لازم و ضروری است، زيرا بدون متمم انجام 
آن فعل ممكن نيست. درواقع بايد گفت وقوع فعل زمانی امكان پذير 
اســت كه در جمله، علاوه بر »نهاد«، جزء »متمم« نيز وجود داشته 
باشد، مثال: كودك از آتش می ترسد.در اين جمله عمل »ترسيدن« 
عــلاوه بر وجود كودك نيازمند به وجود آتش نيز هســت زيرا در 

صورت نبودن آتش عمل »ترسيدن« انجام نمی گيرد.
2. گاهی بعضــی از افعال همراه با چند حرفــه اضافه و متمم 
می آيند. در اين صورت متممی كه فعل برای وقوع و انجام گرفتن 
بــه آن نياز دارد متمم اجبــاری و متمم هايی كه فعل به آن ها نياز 
نــدارد و از نظر حضور و اهميت وجود با يكديگر برابرند از نظر 
حضور در جمله، هيچ كدام بر ديگری برتر نيســتند و فعل نياز به 
آن ها ندارد متمم اختياری هستند. مثال: علی از خانه با دوچرخه به 
مدرســه رفت.در اين جمله سه متمم وجود دارد كه از نظر ارزش 
وجودی برای فعل يك سان اند، يعنی اهميت »از كجا آمدن« يا »به 
كجا رفتن« يا »با چه وســيله ای رفتن« در انجام فعل برابر است و 
فعل در صــورت نبودن هريــك از آن ها يا حتــی همه ی آن ها 
انجام شــدنی است. اما در جمله ی »علی در ميدان جنگ با دشمن 
جنگيد.« اگرچه دو متمم در ســاختار نحوی جمله وجود دارد اما 
ارزش آن دو در انجام گرفتن فعل يك سان نيست. به اين معنی كه 
وجود دشــمن لازمه ی عمل جنگيدن اســت و ارزش وسيله ی 
جنگيدن يا مكان جنگيدن به اندازه ی با چه كسی جنگيدن نيست، 
زيرا اگر كسی در مقابل ما قرار نگيرد جنگی درنمی گيرد. بنابراين 
»هر اســمی كه پــس از حرف اضافه بيايد متمم اســت و وجود 

همه ی متمم ها جــز متمم قيدی الزامی اســت و از ميان همه ی 
متمم ها تنها متمم فعل، كه همان متمم اجباری اســت، از اجزاي 

اصلی جمله به شمار می آيد )وحيديان كاميار، 1383: 29(.
3. راهكار ســوم در تشخيص اجباری و اختياری بودن متمم ها 
دقت در شنيدن است. به اين صورت كه از فعل مورد نظر مصدر 
می ســازيم، سپس منتظر شنيدن حرف اضافه مناسب با آن مصدر 
می شــويم. اگر حرف اضافه ی مورد نظر در جمله وجود داشت 
كلمه يا گروه اســمی بعد از آن متمم اســت. مثلًا »در جنگيدن با 

دشمن« در اين جا »دشــمن« متمم اجباری و »با« حرف اضافه ی 
اختصاصی »جنگيدن« است. مثال: باختن....... به، جنگيدن.......... 
با، خريدن........ از.البته بعــد از يافتن حرف اضافه در جمله بايد 

راهكار نخست نيز در مورد آن مصداق داشته باشد.
نتيجه گيری

متمم يكی از نقش های دســتوری زبان فارســی اســت كه در 
دوره های »ايرانی باستانی«، »ميانه« و »دری«، اگرچه نامی از آن برده 
نشــده، نقش تكميل كننده ی معنای جمله را به عهده داشته است. 
دستورنويســان سنتی نيز تعاريف و تقسيم بندی هايی از متمم ارائه 
داده اند كه نشان از توجه بيش تر به اين نقش دستوری دارد.سير اين 
توجه در دستور جديد به اوج خود می رسد، به گونه ای كه متمم از 
مهم ترين و بحث برانگيزترين موضوعات دستور معاصر می گردد و 

در دو مجموعه ی اجباری و اختياری بررسی می شوند.

محسن،  ابوالقاسمی،   .2•  1349 زمان،  تهران،  چ2،  اورازان،  جلال،  آل احمد،   .1
دستور تاريخی زبان فارسی، چ4، تهران، سمت، 1383 •3. ــــــــــ، راهنمای 
•4. احمدی گيوی، حسن انوری،  زبان های باستانی ايران، چ1، تهران، سمت، 1375 
حسن، دستور زبان فارسی، ج2، چ3، تهران، انتشارات فاطمی، 1368 •5. ارژنگ، 
غلامرضا، دستور زبان فارسی امروز، چ1، قطره، 1374 •6. باطنی، محمدرضا، توصيف 
بلعمی،   .7• اميركبير، 1380  انتشارات  تهران،  فارسی، چ11،  زبان  ساختمان دستور 
ابوعلی، تاريخ بلعمی، به تصحيح محمد روشن، مجلد اول، چ1، تهران، نشر نو، 1366 
ابوالفضل،  بيهقی،   .9•  1370 زوّار،  تهران،  چ3،  رستاخيز،  سيمين،  بهبهانی،   .  8•
تاريخ بيهقی، به كوشش خليل خطيب رهبر، چ9، تهران، مهتاب، 1383 •10. جبران، 
خليل جبران، پيامبر و باغ پيامبر، ترجمه ی مهدی سرحدی، چ2، تهران، كليدر، 1384 
•11. حدادی، آرمان، ارمغان، چ2، شهركرد، جهان بين، 1385 •12. حميديان، سعيد، 
سووشون،  سيمين،  دانشور،   .13•  1382 قطره،  تهران،  چ6،  فردوسی،  شاهنامه ی 
چاپ15، تهران، خوارزمی، 1380 •14. رضايی باغ بيدی، حسن، دستور زبان پارتی، 
چ1، تهران، فرهنگيان، زبان و ادب فارسی، 1381 •15. ژينپو، فيليپ، ارداويراف نامه، 
•16. سلطانی گرد فرامرزی، علی،  ترجمه ی ژاله آموزگار، چ1، تهران، معين، 1372 
دستور زبان فارسی از كلمه تا كلام، چ1، حيدری، 1368 •17. صالحی، پرويز، دستور 
•18. طبری، محمدبن جرير، تاريخ  ابتكار، 1371  زبان فارسی، چ1، تهران، هوش و 
طبری، به تصحيح محمدتقی بهار، چ2، تهران، تابش، 1353 •19. عدنانی، منوچهر، 
دستور روشمند، چ1، نشر ثابت، 1382 •20. فرشيدود، خسرو، دستور مفصل امروز، 
زبان  دستور  ديگران،  و  عبدالعظيم  قريب،   .21•  1369 واژه،  انتشارات  تهران،  چ2، 
چشم انداز  فريدون،  مشيری،   .22•  1369 واژه،  انتشارات  تهران،   ، چ8  فارسی، 
تهران،  چ5،  باران،  آه  ــــــــــ،   .23•  1352 بامداد،  تهران،  چ2،  امروز،  شعر 
چشمه، 1375 •24. معين، محمد، فرهنگ فارسی، چ8 ، تهران، انتشارات اميركبير، 
1379 •25. ناتل خانلری، پرويز، تاريخ زبان فارسی، چ3، تهران، نشر نو، 1366 •
نوبهار،   .27•  1363 توس،  تهران،  چ5،  فارسی،  زبان  دستور  ــــــــــ،   .26
نظامی   .28•  1372 راهنما،  تهران،  چ1،  فارسی،  زبان  كاربردی  دستور  مهرانگيز، 
عروضی، احمد، گزيده ی چهار مقاله، تصحيح محمد قزوينی، چاپ مكرر، تهران، جامی، 
فارسی)1(، چ6،  زبان  عمرانی غلامرضا، دستور  تقی،  كاميار،  وحيديان   .29•  1375
تهران، سمت، 1383 •30. وطن خواه، حميدرضا، يكی از كلاغ كم شد، چ1، اصفهان، 
نقش مانا، 1383 •31. هدايت، صادق، بوف كور، چ1، بمبئی، جاويدان، 1315 •32. 
ــــــــــ، سه قطره خون، ترجمه ی مهدی سرحدی، چ2، تهران، كليدر، 1347 •

متمم اجباري: متممي است که فعل به آن نياز دارد و 
يكي از اجزاي اصلي جمله به حساب مي آيد اما متمم 
اختياري از اجزاي اصلي جمله به حســاب نمي آيد 

بلكه قيدي است که همراه با حرف اضافه مي آيد
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ي صالحي
مهد

س ارشد زبان و ادبیات فارسي
کارشنا

ي درق )جاجرم(
 و دبیر ادبیات فارسي دبیرستان ها

1. در مقاله ي ياد شــده »مطابقه يا تضاد« اين گونه تعريف شده است: »مطابقه كه آن را 
تضاد يا طباق نيز مي گويند، در لغت به معناي دو چيز را مقابل يكديگر قرار دادن است و 
در اصطلاح آن اســت كه كلماتي ضد يكديگر را باهم بياورند«. درست است كه تضاد 
آوردن دو چيــز يا دو كلمه ي متضاد در مقابل يكديگر اســت، اما لزوماً »آرايه ي تضاد« 
نيســت. در آرايه اصل بر زيبايي و افزودن زيبايي در كلام است. »شعر، رستاخيز كلمات 
است«)شــفيعي كدكني، 1381: 3(.پس آن چه را كه آرايه ي ادبي مي ناميم بايد به گونه اي در 
اين رســتاخيز سهيم باشد و كلام را بيارايد. در واقع »صِرف در تضاد قرار گرفتن دو امر 
متضاد الزاماً زيبا نيست... در حقيقت در تضاد قرار گرفتن دو امر وقتي زيباست كه بديع 
باشد و داراي غرابت« )وحيديان كاميار، تقي، 1379: 69(. البته اصل زيبايي آفريني تنها ويژه ي 
آرايه ي تضاد نيست، بلكه همه ي آن چه را كه به عنوان صنايع يا آرايه هاي ادبي مي شناسيم 

بايد بر زيبايي سخن بيفزايند و در اين رستاخيز كلمات شركت داشته باشند.
2. براي نخســتين بار دكتر شــفيعي كدكنــي از متناقض نما1 تحــت عنوان تصوير 
پارادوكسي چنين ياد كرده است: »اصطلاحي است كه من ساخته ام... منظور از تصوير 
پارادوكســي، تصويري است كه دو روي تركيب آن به لحاظ مفهوم، يكديگر را نقض 

مي كنند، مثل سلطنت فقر«)شفيعي كدكني، 1376: 54(
در كتاب آرايه هاي سال سوم دبيرستان اين آرايه  »تناقض« ناميده شده است. »تناقض 
)پارادوكــس(: آوردن دو واژه يــا دو معني متناقض اســت در كلام؛ بــه گونه اي كه 
آفريننده ي زيبايي باشد. زيبايي تناقض در اين است كه تركيب سخن به گونه اي باشد 
كه تناقض منطقي آن از قدرت اقناع ذهني و زيبايي آن نكاهد.«)هادي، 1386: 161(تناقض 
به خودي خود آرايه ي ادبي محســوب نمي شود. اگر كســي بگويد اين ساكن، روان 
است، دو صفت متضاد را براي يك امر آورده كه جمع آن ها نادرست است و متناقض، 
ولي وقتي مولوي از ساكن روان سخن مي گويد درست است كه به ظاهر تناقض است 
اما تناقضــي كه با تأويل و دقــت بيش تر از ميان برمي خيزد و اين ســخن پذيرفتني 
مي شود. پس تناقضي در سخن مولوي نيست بلكه سخن او آرايه ي متناقض نما دارد. 
در »جامه اش شولاي عرياني« نيز چنين است.بنابراين، بايد بين »تناقض« و »متناقض نما« 
تفاوت قائل شــد. تناقض اجتماع دو ضد در يك امر اســت كه نه تنها قابل پذيرش 
نيست و آرايه ي ادبي به حساب نمي آيد، بلكه چنين ادعايي را نادرست و چنان سخني 
را ناتندرســت مي دانيم. اما در متناقض نما به ظاهــر تناقض وجود دارد اما خوب كه 

در نشــريه ي رشد آموزش زبان و ادب فارسي 
)حســن زاده، حسن، رشــد آموزش زبان و ادب 
فارسي، دوره ي بيست ويكم، شماره ي يك، ص 
54( مقالــه اي تحت عنوان »تضاد و تضاد نما« 
چاپ شــده است. نويســنده ي محترم در اين 
نوشتار به بررسي تضاد و متناقض نما پرداخته  
است. از ســوي ديگر »تضاد« و »تناقض« در 
کتاب آرايه هاي ادبي ســال ســوم دبيرستان 
گنجانده شده است )هادي، روح الله، 1386، 156(. 
نگارنده در اين نوشتار با يادآوري چند نكته در 
اين باره، ضمــن تكيه بر زيبايي آفريني آرايه ي 
تضاد، به رابطه ي تضاد و متناقض نما مي پردازد.

ادبي،  آرايه ي  متناقض نمــا،  تناقض،  تضاد، 
زيبايي آفريني.

بلاغـت
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دقت كنيم سخن قابل تأويل و پذيرفتني است.
بــه عبارت ديگر، اگــر تناقض قابل تأويل و توضيح نباشــد 
»تناقض« و اگر قابل تأويل باشد »متناقض نما« است. خلاصه ي 

مطلــب اين كه »در متناقض، تضاد در يك امر اســت نه دو امر، 
مانند اكنون هوا هم ســرد اســت و هم گرم، كه حرف مهملي 
است؛ اما متناقض نما؛ مانند »سلطنت فقر، سخني است به ظاهر 
متناقض و مهمل ولي در پس اين تناقض، حقيقتي نهان است كه 

دو امر را آشتي مي دهد« )وحيديان كاميار، 1379: 95( 
جمله ي »اين شــيريني تلخ است« ســخني نادرست و داراي 
تناقض اســت، اما اگر اين سخن در نكوهش رشوه گيري باشد 
ســخني به جــا، درســت و داراي آرايه ي متناقض نماســت.

متناقض نما در همه ي ادوار شــعر فارسي ديده مي شود و عرفا و 
متصوفه نيــز از اين آرايه در آثار خود به وفور بهره برده اند. اين 
آرايه در ســبك هندي، به ويژه در شعر بيدل، رواج فراواني دارد 
)شفيعي كدكني، 1376: 57(. برخي از نمونه هاي اين آرايه در شعر 

بيدل به اين شرح اند:
غیر عریاني لباسي نیست تا پوشد کسي

از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما
***

در پرده هاي خامشي آواز ما بلند است
***

شمع ها تاریکي این شمع روشن دیده اند
***

هر کسي رویي به سویي برده اند
این غزالان رو به بي سو کرده اند

***
به بزم حسرتم ساز خموشي هم صدا دارد

***
ز تشریف جهان، بیدل! به عریاني قناعت کن

***
در ما و تو چیزي نیست نزدیک تر از دوري

***
هم چو سحر گرفته اند در قفس رهایي ات2

مولانــا، علاوه بر اين كه از اين شــيوه در غزليات و مثنوي بهره 

برده اســت، قصه اي نيز در مثنوي بــه گونه ي متناقض نما آورده 
است)مولوي بلخي، 1375: 3 / 11ـ2609(، قصه ي »سه خام پخته خوار«: 

آن یکي بس دور بین و دیده کور
از سلیمان کور و دیده پاي مور

وان دگر بس تیزگوش و سخت کر
گنج در وي نیست یک جو سنگ زر

وان دگر عور و برهنه، لاشه باز
لیک دامن هاي جامه بس دراز

ســپس خود، در ادامه به تأويل و »شرح آن كور دور بين و آن 
كر تيز شنو و آن برهنه ي دراز دامن« مي پردازد. 

3. ژرف ســاخت متناقض نما تضاد اســت. متناقض نما همان 
تضاد اســت، با اين تفاوت كه در تضاد دو صفت متضاد براي دو 
امر جداگانه مي آيد. آن يكي سكوت كرد و ديگري زبان گشود، او 
خاموش است و من گويا. اما در متناقض نما، همان طور كه پيش تر 
گفته شد، آوردن دو صفت متضاد براي يك امر يا يك مورد است، 

مانند سكوت زبان فرشتگان است يا گوياي خاموش يا:

من ز شیریني نشستم رو ترش
من ز بسیاري گفتارم خَمُش

در متناقــض نما، زيبايي آفرينــي و تأويل پذيري هر دو تضاد، 
شــرط است.در متناقض نما لزومي ندارد دقيقاً دو واژه ي متضاد 
بيايد، بلكه گاه اين تضاد در معنا ديده مي شــود. بنابراين، ژرف 

ساخت متناقض نما در بيت:
کسي که وسعت او در جهان نمي گنجد

به خانه ي دل من آمده است مهماني

تضاد است، با اين توضيح كه »وسعت او در جهان نمي گنجد« 
ـ يعني خيلي وســيع ـ در برابر »خانــه ي دل من« ـ كه محقر و 
كوچك است ـ در مرحله ي نخست تضاد به وجود آورده است. 

اين بيت شــاهد مثال براي گونه اي از آرايه هاي متناقض نماست 
كه فاقد و بــدون واژه هاي متضاد اســت.نمونه هاي ديگري از 
متناقض نما، كه واژه هاي متضاد در برابر هم قرار نمي گيرند، بلكه 

تضاد در معناي آن ها نهفته است: 
این قصه ي عجب شنو از بخت واژگون

ما را بکشت یار به انفاس عیسوي

زيبايي تناقض در اين اســت که ترکيب سخن به 
گونه اي باشــد که تناقض منطقي آن از قدرت اقناع 

ذهني و زيبايي آن نكاهد

اگر تناقض قابل تأويل و توضيح نباشد »تناقض« و 
اگر قابل تأويل باشد »متناقض نما« است



دوره بیسـت و سـوم
تابســتان89
شماره چهار

48

***
خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پاي

دست قدرت نگر و منصب شاهنشاهي
***

یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایي

***
ز کوي یار مي آید نسیم باد نوروزي

از این باد ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي
***

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل
کشت ما را و دم عیسي مریم با اوست

***
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام

اگر از جور غم عشق تو دادي طلبیم »حافظ«

خلاصه اين كه در تضاد »دو امر متضاد به دو چيز نســبت داده 
شده، در متناقض نما دو امر متضاد را به يك چيز نسبت مي دهند« 
)وحيديان كاميار، متناقض نما در ادبيات، مجله ي دانشــكده ي ادبيات و علوم 

انساني مشهد، شماره ي سوم و چهارم، سال بيست وهشتم: 172(.در كتاب 
»آرايه هاي ادبي« بيتِ 

شادي ندارد آن که ندارد به دل غمي
آن را که نیست عالم غم نیست عالمي

شــاهد مثال تضاد اســت، اما در واقع اين بيت داراي آرايه ي 
متناقض نماســت، نه تضاد، زيرا داشــتن شادي و غم را، كه دو 
صفت منفي و مثبت اســت، براي يك نفر )آن كه( آورده و جمع 
دو صفت متضاد را در وجود يك نفر خواســته است، كه چون 
پذيرفتني است »متناقض نما«ســت و بهتر است اين بيت شاهد 

مثالي براي درس »متناقض  نما« آورده شود.نتيجه اين كه
1. اصــل در آرايــه ي تضاد ـ و هــر آرايه ي ادبــي ديگري ـ 

زيبايي آفريني است و چنان چه اين امر محقق نشود ممكن است با 
تضاد سروكار داشته باشيم، اما آن تضاد آرايه به حساب نمي آيد.

2. »تناقض« با »متناقض نما« متفاوت اســت. در جمع دو امر 
متضــاد در يك چيز، كه ســخني غيرقابل تأويــل و در نتيجه 
نادرست است، با تناقض سروكار داريم. اما چنان چه قابل تأويل و 
پس از دقت و توضيح پذيرفتني باشد آرايه ي »متناقض  نما«ست. 
پس بهتر است به جاي اصطلاح »تناقض« در متون درسي، به ويژه 
در آرايه ي ادبي سوم متوســطه، از »متناقض نما« استفاده شود.3. 
ژرف ساخت متناقض نما تضاد است. در واقع متناقض نما تناقض 
قابل تأويل است و تناقض نيز جمع دو صفت متضاد در يك امر 
است. تفاوت و ارتباط تضاد و متناقض نما را شايد بتوان اين گونه 

ترسيم كرد، البته به شرط قابل تأويل بودن:

                           تضاد                                              متناقض نما

1. به  كار بردن تناقض و تعريف آن از ديدگاه ادبي اســت نه منطق•2. براي 
مطالعه ي نمونه هاي بيش تر ر. ک شفيعي كدكني، محمدرضا، شاعر آينه ها•

1. حافظ، ديوان غزليات، تصحيح علامه ي قزويني، به كوشــش عبدالكريم 
جربزه دار، چ 4، تهران ، اســاطير، 1374•2. حســن زاده، حسن، تضاد و 
تضاد نما، رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، دوره ي بيست ويكم، شماره ي 
دو، زمســتان 86•3. شفيعي كدكني، محمدرضا، شــاعر آينه ها )بررسي 
ســبک هندي و شــعر بيدل(، چ 4، تهران، آگــه، 1376•4. ـــــــ ، 
ـــــــ موســيقي شــعر، چ 7، تهران، آگــه، 1381•5. مولوي بلخي، 
جلال الدين محمــد، مثنــوي، تصحيح و توضيح دكتر محمد اســتعلامي، 
دفتر سوم، چ 4، تهران، انتشــارات زوار، 1375•6. وحيديان كاميار، تقي، 
بديع از ديدگاه زيبايي شناســي، تهران، انتشــارات دوستان، 1379•7. 
ــــــــ ، ـــــ متناقض نما در ادبيات، مجله ي دانشــكده ي ادبيات و 
علوم انســاني مشهد، شماره ي ســوم و چهارم، پاييز و زمستان 84، سال 
بيست وهشتم•8. هادي، روح. آرايه هاي ادبي، سال سوم متوسطه، 1386•

+-  + -

متناقض نما در همه ي ادوار شعر فارسي ديده مي شود 
و عرفا و متصوفه نيز از ايــن آرايه در آثار خود به 

وفور بهره برده اند

در تضــاد »دو امر متضاد به دو چيز نســبت داده 
شده، در متناقض نما دو امر متضاد را به يك چيز 

نسبت مي دهند«
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مقدمه
ســبك هندی يا اصفهانی از اوايل قرن يازدهم در ادبيات فارســی متداول شــد و تا 
دوره ی موســوم به بازگشت رواج داشت. اين اسلوب مرســوم در دوره ی صفويه به 
مدت 051 ســال به حيات ادبی خود ادامه داد تا اين كه به مرور زمان از صحنه ی ادبی 
محو گشت. قالب مطرح شده در اين سبك تك بيت يا فرد است. اين تك بيت ها با قافيه 
و رديف هايی در كنار يكديگر شــكل و شــمايل غزل به خود می گيرند. پايه و اساس 
شــعر در اين مكتب بر تخيل و مضمون يابی بنا نهاده شــده و از تمثيل و معادله سازی 
اســتفاده های فراوانی شده اســت، به طوری كه اســلوب معادله از آرايه های بارز و از 
ويژگی های شــاخص سبك هندی محسوب گرديده است و دليل آن بسامد بالای اين 
آرايه در شــعر شاعران قرن يازدهم اســت. درحالی كه اين اسلوب در شعرهای قبل از 
قرن دهم هم نمود خاصی دارد تا جايی كه در اشــعار فرمانروای ملك سخن، سعدی 

شيراز، جايگاه ويژه ای به خود اختصاص داده است.

تمثيل و معادله
برای شناخت اسلوب معادله ضرورت دارد كه تمثيل نيز مورد بررسی قرار گيرد؛ زيرا 
درحقيقت اسلوب معادله نوع خاصی از تمثيل است. در كتاب های بلاغت قديم تمثيل 
را شاخه ای از تشبيه می دانسته اند و درباره ی آن بسيار داد سخن داده اند. ازجمله هرگاه 
شــاعر در يك مصراع ادعايی نمايد و در مصراع ديگر با آوردن مثالی قابل قبول ادعای 

خود را ثابت كند آن را تمثيل می گويند، مثال:
آرزو در طبع پیران از جوانان است بیش

در خزان، هر برگ چندین رنگ پیدا می کند»صائب«

ادعای شــاعر اين است كه نشان دهد انسان پير و سال خورده بيش از جوان به زندگی 
علاقه دارد و آن را به صورت تمثيل بيان كرده است.

ریشه ی نخل کهن سال از جوان افزون تر است
بیش تر دل بستگی باشد به دنیا پیر را»صائب«

اما اصطلاح اسلوب معادله از برساخته هايی است كه برای اولين بار دكتر شفيعی كدكنی 
برای متمايز كردن نوع خاصی از تمثيل آن را ابداع كردند. ايشان می نويسند )در شاعر 
آينه ها(: »منظور من از اســلوب معادله يك ســاختار مخصوص نحوی اســت. تمام 
مواردی كه به عنوان تمثيل آورده می شود مصداق اسلوب معادله نيست. اسلوب معادله 
اين اســت كه در مصراع كاملًا از لحاظ نحوی مستقل باشند، هيچ حرف ربط يا شرط 
يــا چيز ديگری آن ها را حتی معناً )نه فقــط به لحاظ نحو( به هم مرتبط نكند«.نكته ی 
قابل توجه در اين تعريف آن اســت كه در مورد حروف ربط يا شــرط بايد با تأمل و 
تعمــق بررســی كرد، چون وجود الفاظــی مثل »كه، تا« و نظاير آن ها به شــرط آن كه 

برای دانش آموزان  نه چندان آشنا  اين آرايه ی 
دوره ی متوسطه و پيش دانشگاهی در سال های 
اخير آن چنان مورد توجه طراحان ســؤالات 
کنكور قرار گرفته اســت، که معمولاً استفاده 
از آن در آزمون هــای عمومی زبان و ادبيات 
فارسی امری اجتناب ناپذير به نظر می رسد و 
اين در حالی است که از اصطلاحی به عنوان 
اسلوب معادله فقط در قسمت بياموزيم کتاب 
ادبيات فارسی سال دوم، آن هم بسيار مختصر، 
ســخن به ميان آمــده اســت. در اين مقاله 
موضوع، در حد شــناخت و توان نگارنده و 
متناســب با نياز، بررســی شــده اســت.

 اسلوب معادله، تمثيل، سبك هندی، صائب.
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اســتقلال نحوی دو مصــراع را برهم نزنند تعريــف معادله را 
خدشه دار نمی كنند، ازجمله:

به آهی می توان دل را ز مطلب ها تهی کردن
که یک قاصد برای بردن صد نامه بس باشد »صائب«

يك آه و يك قاصد و مطلبی و صد نامه )معادله(
از من بی عاقبت، آغاز هستی را مپرس

کز گران خوابی سرِ افسانه را گم کرده ام »صائب«

آغاز هستی= سر افسانه )معادله(
بس که گشتم مضطرب از لطف بی اندازه اش

تا به لب بردن، تمام این ساغر سرشار ریخت »صائب«

لطف بی اندازه و ساغر سرشار )معادله(

ویژگی های اسلوب معادله
1. شــاعر خواســته های خود را در يك مصراع می آورد و برای 
اين كه اين خواسته اســتوارتر گردد و بر ذهن و ضمير خواننده 
تأثير كافی بگذارد مصراع ديگر را. كه در لفظ و معنی مســتقل 

است، برای نمونه و مثال آن می آورد:
صورت نسبت در دل ما کینه ی کسی

آیینه هرچه دید، فراموش می کند »سليم طهرانی«

دل با آيينه )معادله(
2. شاعر سبك هندی در يك مصراع مطلب معقولی را بيان می كند، 
يعنی شــعاری را مطرح می نمايد و در مصراع ديگر با تمثيل آن را 
محســوس می گرداند. مصراع معقول می تواند تكراری و تقليدی 
باشد، اما مصراع محســوس، يعنی در آن جا كه شعار را تبديل به 
شعر می كند، بايد تازه و ابتكاری باشد و شاعر اين اسلوب هميشه 

بين معقول و محسوس روابط تازه ايجاد می كند، مثال:
ز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی ماند

به روی آب جای قطره ی باران نمی ماند »وحيد قزوينی«

مصراع اول معقول و مصراع دوم محسوس
3. هرگاه مصــراع دوم با يكی از حروف ربط وابســتگی آغاز 
شود، به شرط اين كه ساختار مستقل نحوی يا معنايی دو مصراع 
را درهم بريزد، هرگز آن بيت دارای اسلوب معادله نخواهد بود. 
زيرا حرف ربط وابســتگی جمله ی مركب می سازد، درحالی كه 

يكی از شروط اســلوب معادله مستقل بودن مصراع ها از لحاظ 
محســوس بودن است، ولی اگر استقلال نحوی دو مصراع را به 

هم نزند مشكلی پيش نمی آيد، مثال:
سرم از خدای خواهد که به پایش اندر افتد

که در آب، مرده بهتر که در آرزوی آبی  »سعدی«

بيت دارای تمثيل است و اسلوب معادله محسوب نمی شود.
4. هر تمثيلی اسلوب معادله نيســت ولی هر اسلوب معادله ای 
نوعی تمثيل اســت. درحقيقت تمثيلی اسلوب معادله محسوب 
می شــود كه بتوان ما بين دو مصراع معادله و مشــابهت برقرار 
ساخت، يعنی شــاعر در مصراع اول چيزی بگويد و در مصراع 
دوم چيز ديگر اما دو ســوی اين معادله از رهگذر شباهت قابل 
تبديل به يكديگر باشــند. پس شــرط اصلی اســلوب معادله 

برقراری رابطه شباهت بين واژگان دو مصراع است، مثال:
دل من نه مرد آن است که با غمش برآید

مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی؟ »سعدی«

بيــن واژه های »دل، مگــس«، »غم، عقــاب«، »از پس برآمدن، 
افكندن عقاب« رابطه ی شباهت وجود دارد.

5. اگــر بين دو مصــراع مفهومی از واژه هــای »همان طور كه، 
هم چنان كــه، مانند، همانند« وجود داشــته باشــد بيانگر وجود 

اسلوب معادله است، مثال:
محرم این هوش جز بی هوش نیست

مر زبان را مشتری جز گوش نیست »مولوی«

حقيقت عشق را هر كسی درك نمی كند، تنها عاشق و بی هوش 
محرم اســت، همان طوری كه گوش برای ادراك ســخنان زبان 

ابزاری مناسب است.
پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جُرم ما

آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال ها؟ »صائب«

تقصير و گناهان ما هرگز موجب خشــم و غضب تو نمی گردد، 
هم چنان كه زشتی صورت ها صفا و پاكی آينه را برهم نمی زند.

1. راســتگو، محمدرضا، هنر ســخن آرايی، فن بديع، انتشــارات مرسل، 
چ1، 1376•2. ســبحانی، توفيــق، تاريخ ادبيات)3(، دانشــگاه پيام نور، 
چ11، آذرمــاه 1380•3. شــفيعی، محمدرضــا، صــور خيال در شــعر 
فارســی، چ1، 1378•4. ــــــــــ، شــاعر آينه ها، چ4، تهران، آگه، 
1376•5. شميســا، ســيروس، سبک شناسی نظم، دانشــگاه پيام نور، 
چ10، شــهريور 1381•6. قهرمــان، محمد، برگزيده ی اشــعار صائب )و 
ديگر شــعرای معروف سبک هندی(، انتشارات ســمت•7. كتب ادبيات 
فارســی دوره ی متوســطه، ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی•

برای شناخت اسلوب معادله ضرورت دارد که تمثيل 
نيز مورد بررسی قرار گيرد، زيرا درحقيقت اسلوب 

معادله نوع خاصی از تمثيل است
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مقدمه
يكي از روش هايي كه در بديع معنوي مورد بحث و   بررسي قرار مي گيرد، روش ايهام 
است. در اين روش كلمات موهمِ معاني مختلف اند )حداقل دو معني( و ممكن است با 
آن معاني مختلف، با كلمات ديگر كلام، رابطه ايجاد كنند)شميسا، 1375: 101(.مصاديق اين 
روش عبارت انــد از: ايهــام )توريــه يا تخييل يا توهيم(، ايهام تناســب، اســتخدام و 
اسلوب الحكيم.استخدام معمولاً با ايهام و ايهام تناسب خلط مي شود. در استخدام، مطالب 
بســيار زيبا و دل نشــيني وجود دارد، به ويژه وقتي با وجه شبه دوگانه مواجه مي شويم. 
نپرداختن كتاب هاي درســي به اين مورد نارسايي هايي را ايجاد كرده و گاه باعث خلط 
اين مباحث گرديده اســت. ما در اين جا براي مشخص شدن موضوع به تعريف هر يك 

مي پردازيم و شواهدي را از كتاب هاي درسي مي آوريم تا موضوع روشن شود.
1. ايهام: طبق تعريف  كتاب المعجم في معايير اشعار العجم )ص 355(، »ايهام به گمان 
افكندن اســت و اين صنعت جنان بود كه لفظــي ذومعنيين به كار دارد، يكي قريب و 
يكي غريب تا خاطر سامع نخست به معني قريب روذ و مراد قايل معني غريب باشد«. 
به عبارت ديگر، »ايهام به كارگيري واژه اي است كه در جمله يا در شعر دو معني داشته 
باشد، يكي نزديك و ديگري دور و هر يك از معني ها با واژه هاي ديگر متناسب باشد. 

در ايهام، بيش تر معني دور، مورد نظر هنرمند است« )موسوي، 1382: 40(، مانند:
شعر سپید من رو سیاه ماند

که در فضاي تو به بي وزني افتاد )ادبيات فارسي 2: 141(
بي وزني در معني بي ارزش بودن با عبارت »روســياه ماندن« متناسب است و به معني 

بدون وزن عروضي بودن با واژه ي »سپيد« متناسب است.
گر مي گریزم از نظر مردمان، رهي

عیبم مکن، که آهوي مردم ندیده ام )همان: 143(
واژه ي »نظر« به دو معني است، يكي به معني نگاه و ديگري مجاز از عقيده است.

تعبیر ادیبانه ي برهان معاد است
فصلي که نسیم از پي اسفند گشوده است  )ادبيات فارسي 3، انساني: 87(

فصل دو معني دارد: دوران و فصــل بهار.گاه تغيير جاي تكيه، معاني متفاوت ايجاد 
مي كنــد، يعني »ايهام از چگونگي خواندن برمي خيزد و جمله دو معني پيدا مي كند كه 

هر دو پذيرفتني است و جمله ايهام گونه دارد« )موسوي، 1382: 43(:
قُمريِ ریخته بالم، به پناه که روم؟

تا به کي سرکشي، اي سرو خرامان از من )ادبيات فارسي 3، انساني: 72(
عبارت »سركشــي« دو معنــي دارد، يكي به معني »دوري كنــي« و ديگري به معني 

لي
دبی

ي ان
بان

شع
له 

عاق
هي

شگا
دان

ش 
ز پی

راک
و م

ها 
ان 

ست
یر

ر دب
دبی

ال،
لخ

 خ
زاد

و آ
ور 

ام ن
 پی

گاه 
ش

دان
س 

در
و م

 
سي

فار
ت 

بیا
 اد

ن و
زبا

شد 
س ار

شنا
کار

 

در اين مقاله به بررســي ايهام و مصاديق آن 
پرداخته شده و با اســتفاده از کتب فارسي 
دوره ي متوسطه مثال هايي ارائه گرديده است. 
هدف از نوشتن اين مقاله تبيين اين مباحث و 
هم چنين مشخص کردن تفاوت ايهام و ايهام 
تناسب با استخدام و بيان نارسايي هاي مطالب 

کتاب آرايه هاي ادبي در اين مورد است. 
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»ســرپيچي كني و عصيان ورزي«. گاه نوع تلفظ )البته تلفظ رايج 
امروزي( معاني متفاوت ايجاد مي كند، مانند:

گل برگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعني که رخ بپوش و جهاني خراب کن )آرايه هاي ادبي: 98(

همه بندگان موي کردند باز
فرنگیس مشکین کمند دراز )همان، 86(

واژه ي »مشــكين« در دو بيت بالا، به دو معني اســت، يكي به 
معني »خوش بو« و ديگري به معني »سياه«.گاه ايهام، فقط در واژه 
نيست بلكه عبارت داراي ايهام است. در اين صورت ممكن است 

معني ظاهري موردنظر باشد يا مفهوم كنايي يا هر دو؛ مانند:
چون جام شفق موج زند خون به دل من

با این همه دور از تو مرا چهره ي زردي است )ادبيات فارسي 3، انساني: 77(
عبــارت »دور از تو« دو معني دارد: الف( دور از تو باد. ب( به 
ســبب دوري از تو. در اين بيت با مكــث كم يا اضافي و تغيير 

تكيه ها اين دو معني كاملًا فهميده مي شود.
جز افسون و افسانه نبَُوَد جهان

که بستند چشم خشایارها )فارسي 1، پيش دانشگاهي: 65(
»چشم بستن« در معاني »كشتن )نابود كردن(« و »گرفتن آگاهي 

و بصيرت« است.
کشد رخت سبزه به هامون و دشت

زند بارگه، گل به گلزارها)همان: 65(
رخت كشيدن ســبزه به هامون و دشت در معاني سفر كردن به 

هامون و دشت يا لباس سبز بر روي هامون و دشت كشيدن است.
حافظ به خود نپوشید این خرقه ي مي آلود

اي شیخ پاک دامن، معذور دار ما را )ادبيات فارس 2: 98(
»به خود نپوشــيدن« دو معني دارد: الف( بر تن خود نپوشيد، 

ب( به اختيار خود نپوشيد.
دلیر جوان سر به گفتار پیر

بداد و ببود این سخن دل پذیر )ادبيات فارسي 1: 16(
»ســر به گفتار پيردادن« دو معني مي دهد: الف( گفتار آن پير را 
پذيرفت، ب( ســرش را به ســبب گفتار آن پير از دســت داد.

جابه جا شدن و نشدن ضمير نيز ايهام ايجاد مي كند، مانند:
تو آن راز رشیدي

که روزي فرات بر لبت آورد )ادبيات فارسي 3، انساني: 78(
عبارت »فــرات بر لبت آورد« را اگر طبــق توضيحات كتاب 

معني كنيم و »ضميرِ ت« را مضــافٌ اليه بگيريم؛ يعني به معني 
»فــرات آبش را بر لبت آورد« )معني نزديك( يك معني مي دهد 
ولي اگر معتقد به جابه جايي ضمير باشــيم يعني روزي فرات بر 
لب آوردت، فرات كه تشنه ي تو بود تو را به ساحل خود كشيد 

)معني دور(، معني ديگري مي دهد.
2. ايهام تناســب، از مصداق هاي روش ايهام اســت، با اين 
توضيح كه تنها يكي از دو معني واژه در ســخن حضور داشــته 
باشــد، اما معني غايب، بــا واژه يا واژه هايــي از كلام رابطه و 

تناسب داشته باشد )موسوي، 1382: 42(، مانند: 
چون خاک، در هواي تو از پا فتاده ام

چون اشک در قفاي تو با سر دویده ام )ادبيات فارسي 2: 143(
هوا به معني ميل و آرزوســت. اما در معني هواي تنفســي، با 

واژه ي خاك تناسب دارد.
گرمي گریزم از نظر مردمان، رهي

عیبم مکن، که آهوي مردم ندیده ام )همان: 143(
آهو نام حيواني است، اما در معني عيب و ايراد با واژه ي عيب 

تناسب معنايي دارد.
گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم )فارسي 1، پيش دانشگاهي: 50(
روي به معني چهره است، اما در معني فلز مشهور با واژه هاي 

زر و مس تناسب دارد.
شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ي گل

نخوت باد دي و شوکت خار آخر شد )همان: 52(
شــوكت به معني جاه و جلال اســت، اما در عربي »شوكه« به 
معني خار با واژه ي خار تناسب دارد. در حقيقت ما در اين بيت 

با ايهام ترجمه مواجه هستيم.
ز دیوارها خشت و از بام سنگ

به کوه اندرون تیغ و تیر خدنگ )همان: 27(
خشــت با توجه به مصراع اول به معني گل نپخته است، ولي 
در معني نيزه ي كوچك با واژه ي تيغ و تير تناســب دارد.ممكن 
است واژه اي استعاره از چيزي باشد و در معناي غير استعاري با 
واژه اي ديگر تناسب داشــته باشد. در اين مورد در كتب بلاغي 

بحث نشده است كه ايهام تناسب ايجاد مي شود يا نه، مثل:
باد خزانِ نکبت ایّام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد )ادبيات فارسي 3، انساني: 138(
باغ و بوستان استعاره از زندگي خوش است، اما در معني متداول، 
با واژه ي خزان تناســب دارد.يكي از انواع مهم ايهام تناسب، ايهام 
تضاد )طباق( اســت: »معني غايب با معني كلمه يا كلماتي از كلام 

رابطه ي تضاد داشته باشد« )شميسا، 1375: 103(، مانند: 
بر او راست خم کرد و چپ کرد راست

خروش از خم چرخ چاچي بخاست )ادبيات فارسي 2: 9(

انواع ايهام عبارت اند از: ايهام، ايهام تناسب استخدام  
و اسلوب الحكيم
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راســت اول به معني دست طرف راســت است، اما در معني 
مستقيم و بدون خمي با واژه ي خم تضاد دارد.

شعر سپید من رو سیاه ماند
که در فضاي تو به بي وزني افتاد )همان: 141(

»سپيد« قالب شعر است اما در معني نام رنگي با واژه ي سياه تضاد دارد.
قضا گفت گیر و قَدَر گفت ده

فلک گفت احسنت و مه گفت زه )همان: 9(
»ده« به معني بزن اســت، اما در معني عطا كردن با واژه ي گير 

تضاد فعلي دارد.
3. اســتخدام اين نوع ايهام، بر دوگونه است: 1. اسم يا فعلي 
دو معني داشــته باشــد و در هر يك از دو معني با اسم يا فعل 
ديگري از كلام تركيب اســت )اســم با فعل و فعل با اسم(. 2. 
لفظي داراي دو معني باشــد و در كلام واژه اي با ضمير بياورند 
كه به دو معني ديگر واژه راجع باشــد )شميسا، 1375: 4-103( و به 
عبارت ديگر »استخدام آن است كه لفظي داراي دو يا چند معني 
باشد و آن را طوري در نظم يا نثر بياورند كه با يك جمله، يك 
معني و با جمله ي ديگر معني ديگري داشــته باشــد، يا از خود 
لفظ يك معني و از ضميــري كه به همان لفظ برمي گردد معني 

ديگر اراده كند« )موسوي، 1382: 17(.مورد دوم؛ مانند:
امید هست که روي ملال در نکشد

از این سخن که گلستان نه جاي دل تنگي است
علي الخصوص که دیباچه ي همایونش

به نام سعدِ ابي بکر سعدبنِ زنگي است )گلستان، فروغي: 17(
از لفظ »گلســتان«، »گلشن« اراده شده است و از ضمير »ش« در 

»همايونــش« به قرينه ي كلمه ي ديباچه، كتاب گلســتان مقصود 
است.دكتر شميسا مطلب جديدي آورده  است و در توضيح وجه 
شبه دوگانه يا صنعت اســتخدام مي نويسد: »گاهي وجه شبه در 
ارتباط با مشبهّ يك معني و در ارتباط با مشبهٌ به معني ديگري دارد 
و يك بار حسي و بار ديگر عقلي است.« )شميسا، 1371: 100(، مانند: 

دلم شکسته تر از شیشه هاي شهر شماست
شکسته باد کسي این چنینمان مي خواست )ادبيات فارسي 3، انساني، 85(

»شكستگي« در مورد دل )مشبهّ( به معني رنجور و پريشان خاطر 
بودن و عقلي اســت ولي در مورد شيشــه )مشــبهٌ به( در معني 

متداول و حسي است.
اي شاهد افلاکي، در مستي و در پاکي

من چشم تو را مانم، تو اشک مرا ماني )آرايه هاي ادبي: 173(

»مست بودن چشم« به معني مخمور بودن آن است )حسي( و 
»مست بودن شــاعر« به معني مدهوشي اوست )عقلي(. »پاكي« 
در تركيب با اشــك به معني پاكي ظاهري )حسي( و در تركيب 
با شــاهد افلاكي به معني پاكي معنوي )عقلي( است.از آن جا كه 
مشــبهٌ به در بيش تر تشبيهات حسي است و وجه شبه در مشبهٌ به 
آشكارتر است و وجه شبه محسوس نسبت به وجه شبه معقول 
چنين وضعيتــي دارد، بنابراين وجه شــبه در بيش تر موارد در 

تركيب با مشبهٌ به حسي است.
باز آي که چون برگ خزانم رخ زردي است

با یاد تو دم ساز دل من دم سردي است  )ادبيات فارسي 3، انساني: 76(
»زردي رخ« در مورد شــاعر )مشــبهّ( به معني بيمار و پريشان 
احوال بودن و عقلي اســت و در مورد برگ خزان )مشبهٌ به( به 

معني زرد رنگي برگ است كه حسي است.
با یاد رنگ و بوي تو، اي نوبهار عشق

هم چون بنفشه سر به گریبان کشیده ام )ادبيات فارسي 2: 143(

»سر به گريبان كشيدن بنفشه«، اشاره به ظاهر آن دارد )حسي( 
و »ســر به گريبان كشــيدن شــاعر« به معني غمگين بودن و از 
ناراحتي به فكر فرو رفتن اســت )عقلي(.چنين به نظر مي رسد، 
در مواردي كه وجه شــبه تخييلي است؛ يعني مورد مشابهت در 
طرفين يا در يكي از آن ها خيالي و ادعايي است و در عالم واقع 
وجود ندارد، صنعت استخدام نيز وجود دارد.البته گاه وجه شبه 
در تركيب با مشبه يا مشــبهٌ به، در هر دو مورد حسي است. در 
اين صورت مي تواند در موردي استعاره باشد. درخصوص بودن 

صنعت استخدام در چنين مواردي بحث نشده است، مانند:
نگه کن که ماندَ همي نرگس نو

زبس سیم و زر تاج اسکندري را )ادبيات فارسي 13: انساني(

»داشــتن ســيم و زر« در مورد نرگس )مشــبهّ( اســتعاره از 
گل برگ هاي زرد و ســفيد آن است و داشتن سيم و زر در مورد 
تاج اســكندري )مشــبهٌ به( در معني متداول آن است و هر دو 
حسي هستند.واژگان يك بيت يا عبارت، غير از تشبيه و ضمير 
نيز، مي توانند معاني متعدد داشــته باشند. در اين مورد نيز بحثي 

در كتب بلاغي نشده است، مانند:
ابر بهاري ز دور اسب برانگیخته

وز سم اسب سیاه لؤلؤتر ریخته)زبان فارسي 1، پيش دانشگاهي: 87(
لؤلؤ اســتعاره از قطرات باران است. تر بودن در تركيب با آن 
)مشــبه( به معني مرطوب بودن و در تركيب با لؤلؤ )مشبهٌ به( به 

معني تازه بودن است.
کاهش جان تو من دارم و من مي دانم

که تو از دوري خورشید چه ها مي بیني )ادبيات فارسي 2، پيش دانشگاهي: 90(

علاوه بر اين كه كاهش جان داشتن در مورد من )مشبهّ( به معني 
نقصان يافتن و در مورد ماه )مشــبهٌ به( به معني هلالي شدن است، 
واژه ي خورشــيد نيز در مورد من استعاره از معشوق است و در 

ايهام از چگونگي خواندن برمي خيزد و جمله دو معني پيدا 
مي کند که هر دو پذيرفتني است و جمله ايهام گونه دارد
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مورد ماه در معني حقيقي آن.در اضافه ي تشــبيهي نيز واژه هايي 
وجود دارند كه در تركيب با مشبه يك معني و در تركيب با مشبهٌ 
بــه در معني ديگري و گاه به صورت اســتعاري مي آيند. در اين 

مورد نيز در كتب بلاغت بحث نشده است، مانند:

مهین مهرورزان که آزاده اند 
بریزند از دام جان تارها )زبان فارسي 1، پيش دانشگاهي: 65(

دام جان تركيب اضافي از نوع تشبيهي است و واژه ي »تار« در 
تركيب با جان )مشــبه( استعاره از تعلقات مادي و هوا و هوس 
اســت كه عقلي اســت و در تركيب با دام )مشــبهٌ به( در معني 

متداول آن است كه حسي است. بيت:
چون شبنم اوفتاده بدُم پیش آفتاب

مِهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم
 در كتاب آرايه هاي ادبي)ص 170( در توضيح ايهام تناسب آورده 
شــده و در توضيح آن آمده اســت: »واژه ي مهــر بايد به معني 
خورشــيد باشــد تا با آفتاب و عيوّق كه نام ســتاره اي است، 
متناســب باشــد. اما مهر در اين بيت به معني عشق و دوستي و 
محبت اســت. هنر شاعرانه در اين اســت كه از يك واژه يك 
معني در بيت حضور قطعي و مسلّم دارد و معني ديگر با بعضي 
از واژه هاي بيت تناسب دارد و اين اساس موسيقي معنوي بيت 
است«. با اندكي تأمل به نظر مي رسد معني واقعي بيت اين گونه 
است: من همانند شبنمي كه در پيش آفتاب بر زمين افتاده بود و 
مهر )خورشــيد( بر آن تابيد و آن بخار شد و به آسمان رفت، در 
پيش آفتاب رخســار تــو خوار و ذليل بــودم و مهر )محبت و 

عشق( بر من اثر كرد و من به مقام بلندي رسيدم.
پس اگر اين تشــبيه را كه قابل تأويل به تشبيه مركب است، به 
مركب تأويل كنيم، نه عبارت »افتاده بودن« ايهام خواهد داشــت 
و نــه واژه ي »مهر« ايهام تناســب. بلكه در اين بيت وجه شــبه 
دوگانه وجود دارد. چرا كه عبــارت »افتاده بودن و مهر و حتي 
خورشيد« در تركيب با مشبهّ است، به يك معني، كه عقلي است 
)جز خورشيد كه در تركيب با مشبهّ استعاره است و حسي است( 
و در تركيب با مشبهٌ به به معني ديگري است، كه حسي است.بیت 

هم چو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش
تو به هر ضرب که خواهي بزن و بنوازم

 نيز در كتاب آرايه هاي ادبــي در خودآزمايي هاي درس ايهام 
تناســب )ص 171(آمده اســت: با كمي تأمل معلوم مي شــود كه 
واژه هاي »ضرب، بزن و بنوازم« در تركيب با مشبهّ، به يك معني 

و در تركيب با مشبهٌ به، به معاني ديگري هستند.بیت
میان گریه مي خندم که چون شمع اندر این مجلس

زبان آتشینم هست، لیکن درنمي گیرد

 در خودآزمايي)ص 169( آرايه هاي ادبيِ درس ايهام آمده است. 
تشبيه به كار رفته در اين بيت، تشبيهي مركب است.در معني آن 
مي گوييم: من همانند شــمعي كه شعله مي  كشد و ذوب مي شود 
)حســي( در حال دردمندي شــادي مي كنم )عقلــي( و من نيز 
همانند شمع زبانم آتش است، آن گونه كه آتش شمع، شمع هاي 
ديگر را روشن نمي كند )حسي( زبان )سخن( من نيز در ديگران 

اثر نمي كند )عقلي(.بيت
چشمه ي خورشید تویي، سایه گه بید منم

چون که زدي بر سر من پست و گدازنده شدم
 در كتاب آرايه هاي ادبــي در خودآزمايي هاي درس ايهام)ص 
168( آمــده اســت: زدن در تركيب با مشــبهّ )تو( و مشــبهٌ به 

)خورشيد( معاني متفاوت دارد.

نتيجه گيري
همان گونه كه گفته شد، ايهام و ايهام تناسب با استخدام متفاوت 
است. استخدام معمولاً با ايهام و حتي ايهام تناسب خلط مي شود. 
»فرق اســتخدام با ايهام آن است كه در ايهام اگر فقط يك معني 
واژه ]يا عبــارت[ را در نظر بگيريم، جمله معني مي دهد، اما در 
اســتخدام بايد هر دو معني را در نظر بگيريم.«)شميسا، 1375: 104( 
به عبارت ديگر در اســتخدام، معاني متعــدد واژه يا عبارت در 

ژرف جمله حضور دارد و ما نبايد از آن غفلت كنيم.

1. آهني، غلامحســين، معاني و بيان، چ 2، بنياد قــرآن، تهران 1360•2. 
احمدنژاد، كامل، فنون ادبي، چ 1، انتشارات پايا، 1372•3. تجليل، جليل، 
معاني و بيان، مركز نشر دانشگاهي، تهران 1363•4. ثروتيان، بهروز، بيان 
در شعر فارسي، چ 2، انتشارات برگ، تهران 1378•5. رجايي، محمد خليل، 
معالم البلاغه در علم معاني و بيان و بديع، چ 4، دانشگاه شيراز، شيراز 1376•6. 
سعدي شيراز، گلستان، فروغي، دنياي مطبوعات، 1370•7. شفيعي كدكني، 
محمدرضا، صور خيال در شــعر فارسي، انتشــارات نيل، 1350•8. شمس 
قيس، المعجم في معايير اشعار العجم، تصحيح علامه ي قزويني، چ 3، زوّار، 
تهران، 1360•9. شميسا، ســيروس و نگاهي تازه به بديع، چ 8، انتشارات 
فردوس، تهران، 1375•10. شميسا، سيروس، بيان، چ 2، فردوسي، تهران، 
1371•11. كتاب هاي زبان و ادبيات فارسي دوره متوسطه، سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي•12. كزازي، مير جلال الدين، زيباشناسي سخن پارسي 
)1( بيان، چ 6، نشر مركز، تهران 1381•13. موسوي، ميرنعمت الله، فرهنگ 
بديعي، چ 1، احــرار، تبريز، 1382•14. هــادي، روح الله، آرايه هاي ادبي، 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي•15. هاشمي، احمد، جواهر البلاغه، 
ترجمه ي حســن عرفان، ج 2، چ 3، نشــر بلاغت، قم 1382•16. همايي، 
جلال الدين، فنون بلاغت و صناعات ادبي، چ 10، نشــر هما، تهران، 1375•

استخدام آن است که لفظي داراي دو يا چند معني باشد 
و آن را طــوري در نظم يا نثر بياورند که با يك جمله، 

يك معني و با جمله ي ديگر معني ديگري داشته باشد

فرق استخدام با ايهام آن است که در ايهام اگر فقط يك 
معني واژه ]يا عبــارت[ را در نظر بگيريم، جمله معني 
مي دهد، اما در استخدام بايد هر دو معني را در نظر بگيريم
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به منظور بررســی دلايل ضعف و نابه سامانی در عرصه ی درس املا، در نگاه نخست 
به واقعيت های خط و زبان فارســی می پردازيم و در نگاه دوم مشكلات و راه حل های 

آن را بررسی می كنيم.

1. نگاه نخست
قبل از پرداختن به مشكلات درس املا، شايسته است به برخی از ويژگی های ذاتی و طبيعی 

زبان فارسی، كه تا حدی يادگيری املای فارسی را تحت الشعاع قرار می دهد، بپردازيم.
1-1. يكــی از ويژگی هايی كه همواره در كنار آموزش اين درس بوده و هســت و 
ريشــه در خود زبان فارســی دارد، آميختگی اين زبان با زبان عربی اســت كه پس از 
ورود اســلام به ايــران و درنتيجه ی تلفيق و تمزيج فرهنگی بــه وجود آمده و حجم 

گسترده ای از لغات و تركيبات عربی وارد بدنه ی زبان فارسی شده است.
ايــن آميختگی در يك نگاه عالمانه و منصفانه از جهاتي بــر غنای زبان افزوده و بر 
پويايی و زايايی آن تأثير گذاشــته و آشنايی و ارتباط با زبان عربی، كه زبان دين ما نيز 
هست، راه را برای استفاده از معارف دينی و مذهبی هموار نموده است. در عين حال، 
چنين وضعيتی ايجاب كرده كه هر فارســی زبانی به دليل سرشــار بودن آثار و اشعار 
ديروز و امروز ما از لغات عربی، علاوه بر يادگيری زبان گســترده و اصيل فارســی و 
خط آن، به اقتضای نياز خود با زبان عربی و قواعد صرفی و نحوی آن نيز آشــنا شود 
تا بتواند آن ها را صحيح بنويســد. زيرا بيش تر مشــكلات املايی ما در هنگام گزينش 
شــكل صحيح واژه ها به كلمات عربی مربوط اســت؛ يعنــی، واژه هايی كه واج های 
چندحرفی يا حرف های چندواجی در ســاخت آن ها به كار رفته اســت. به تعبير ديگر 

در اين مقاله، نويســنده ی محترم با تكيه بر 
تجربيات خويش، ضعف و نابه سامانی درس 
املا را در وضعيت کنونی بررســی کرده و 
برای حل مشكلات آن راهكارهايی ارائه داده 
اســت. ضمناً در اين خصوص، منتظر نقد و 

بررسی ساير صاحب نظران هستيم. 

تقرير،  املا، آمــوزش، مدرســه، تحريــر، 
ارزش يابی، مشق، يادگيري، روخوانی، تدريس.

روش تدریس
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تنها واژه هايی »اهميت املايی« )زبان فارســی اول دبيرســتان: 105(
دارند كه يكی از حروف گروه های شــش گانه ی )ء،ع(، )ح، ه( 
)ذ، ز، ض، ظ(، )ث، س، ص(، )ت، ط( و )غ، ق( در آن باشــد 

و اين حروف غالباً مختص لغات عربی است نه فارسی.
2-1. وجــود »واج های چندحرفــی و حرف های چندواجی« 

)زبان فارســی دوم دبيرســتان: 88( يكی ديگــر از ويژگی های زبان 
فارســی است. اين ويژگی كه ريشــه در تحولات تاريخی زبان 
دارد موجب شده است »بين حروف الفبا در نوشتار و واج ها در 
گفتار رابطه ای يك به يك وجود نداشــته باشــد« )فارســی سوم 
دبيرستان: 90( و درنتيجــه بسياری از واژه ها در زبان فارسی پديد 
آمــده كه يادگيری املای آن ها جــز از راه درك معنی واژه ها و 
شــناخت رابطه ی بين آن ها در محور هم نشــينی ممكن نيست. 
زيرا گاهی در دو يا ســه يا چهــار واژه، واجی به كار می رود كه 
نمود نوشــتاری آن با توجه به معنای واژه ها متفاوت اســت و 
تشــخيص اين تفاوت در هنگام املا مستلزم درك رابطه ی بين 
واژه هــا در تركيب هــا يا قرينه های عبارات اســت كــه در اثر 
مطالعه ی مســتمر و تمرين و تكرار فراوان به دست خواهد آمد.
هم چنين وجود واژه های »هم آوا« و »نامعادل های املايی« )همان: 
90( كه در كتاب زبان فارســی دبيرســتان به آن پرداخته شد از 
مقوله ی فرآيندهای واجی و موضوعات آموختنی زبان فارســی 
اســت كه يادگيری آن نيز پيش نياز كسب مهارت های املايی و 

نگارشی است.
3-1. ويژگی سومی كه زبان فارسی دارد زايندگی و فزايندگی 
واژه های آن اســت. اين ويژگی، كه خود از محاسن زبان است، 
ســبب شــده تا در هر دوره ای مجموعــه ای از واژگان، بنا به 
ضروريــات اجتماعی، فرهنگی، سياســی، اقتصادی و تحولات 
تاريخی، در اين كارگاه گفتاری و نوشــتاری ساخته و پرداخته 
گردد و بــه بدنه ی مكالمات و مكاتبات روزمــره ی مردم وارد 
شــود. درنتيجه حافظه و ذهن محــدود دانش آموزان گنجايش 
همه ی آن ها را ندارد و نمی تواند شكل صحيح و كاربرد درست 
آن ها را در وقت نياز، آن طور كه بايد، تداعی كند. به همين دليل 
قوی تريــن و باهوش ترين دانش آموزان هم، هنگام نگاشــتن و 
نوشــتن، از يادآوری املای درست برخی واژه ها عاجزند و اين 

يك امر طبيعی است.

4-1. ويژگی چهارم، وجود واژه های بيگانه ای اســت كه طی 
زمان هــای مختلف و در اثــر عوامل سياســی اجتماعی چون 
جنگ ها، كشورگشــايی ها يا بر اثــر ارتباطات فرهنگی و علمی 
وارد زبان فارسی شده اند، به خصوص واژه هايی كه ساخت و ساز 
هجايی و آوايی آن ها درست مشــخص نيست و فاقد قاعده و 
قانون خاصی هســتند، مانند واژه های مغولی، تركی، روســی، 
انگليسی، فرانســوی و....يادگيری و به كارگيری چنين واژه های 
نامأنوس در قالب زبان شــيرين و قانونمند فارسی، به خصوص 
املای آن ها، مشــكلاتی درپی دارد. خوش بختانه در ســال های 
اخير، فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با تلاش خود برخی از 
اين واژه ها )فرانسوی، انگليسی( را برابرسازی كرده و جای گزين 

فارسی آن ها را اعلام نموده است.
البته واژه های اخير را می توان به مرور زمان برابرســازی كرد و 
مشــكل را رفع نمود ولی واژه های تركی و مغولی )و آن هايی را 
كــه از يك طرف در اثر كاربرد مســتمر در رديف واژه های مادر 
قرار گرفته انــد و از طرف ديگر هر گروه از آن ها خود نمايانگر 
هنجارهــا و ارزش هــای قومی و قبيلگی خاصی اســت كه در 
فرهنــگ و تمدن ايران زمين جايگاه و پايگاهی دارند(، نمی توان 
از زبان فارســی جــدا كرد. دانش آموزان و باســوادان جامعه از 
يادگيــری و به كارگيری اين واژه ها ناگزير هســتند و حل اين 

مشكل جز در سايه ی تمرين و تكرار فراوان محقق نمی شود.

2. نگاه دوم
اين يك نكته ی روشــن است كه در مدارس امروز ما، آموزش 
درس املا، كه از مهم ترين مباحث و موضوعات درســی است، 
وضع مطلوبی ندارد و رونــد ياددهی و يادگيری آن به گونه ای 
نيســت كه بتوان از آن در جهت اهداف آموزشی مترتب بر آن 
نتيجه ای خوشايند گرفت و بی اعتنايی و بی رغبتی دانش آموزان 
و عوامل آموزشی مدارس نســبت به اين درس هر سال بيش تر 
می شــود. به نظر می رســد چنيــن وضع نامطلوبی ريشــه در 
برنامه ريزی های آموزشی بعد از تغيير نظام آموزشی در سال های 
اخير دارد. در اين بخش از مقاله نگارنده می كوشــد به برخی از 

مشكلات يادگيری درس مزبور به طور مختصر بپردازد.
1-2. اولين مشــكل، نبود ساعت مســتقل برای آموزش اين 
درس در برنامه ی كلاســی است. در نظام آموزشی قديم ساعت 
درس املا مســتقل بود و بــرای خود مقرراتی داشــت و اين 
اســتقلال دال بر ارزش و اهميتی بود كه مسئولان آموزش برای 
درس املا قائل بودند.در اين ساعت مستقل، فرصت لازم جهت 
پرداختن به آموزش صحيح و تدريس مناسب چنين درسی برای 
دبيران مربوط مهيا می شــد و آنان می توانســتند روند يادگيری 
دانش آمــوزان و نيز نقاط ضعف و قوت آنان را در اين خصوص 
بررســی و ارزيابی كنند و از ميزان پيشرفت دانش آموزان در اين 
درس آگاهی يابند. اما بعد از تغيير نظام آموزشــی، با تفكيك دو 
درس »ادبيات فارســی« و »زبان فارســی« از يكديگر و افزايش 

زبان فارســي داراي ويژگي هايي است که تا حدي 
يادگيري املاي فارسي را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
از جمله، آميختگي با زبان عربي، وجود واج هاي چند 
حرفي و حرف هاي چند واجي، زايندگي و فزايندگي 

زبان فارسي و وجود واژه هاي بيگانه
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حجم مطالب درســی، املا، كه خود درس مستقلی بود، به يك 
موضوع از موضوعات درس زبان فارسی تبديل شد و عنوان آن 
از برنامه ی درســی حذف گرديــد و كل آن به چند نكته ی ريز 
تحت عنوان »املا و بياموزيم« در خلال ديگر مطالب كتاب زبان 

فارسی خلاصه گرديد.
به نظر می رسد اين نخستين عاملی بود كه از ارزش املا كاسته 
و به بی انگيزگی و بی رغبتی دانش آموزان نســبت به يادگيری آن 
دامن زده اســت. به اين ترتيب زمينه ی پيدايش يكی از عوامل 
افت تحصيلی فراهم شــد. چرا كه كم كــم دانش آموزان قدرت 
تقريــر و تحرير آموخته های علمی خود را برای ارائه به معلم يا 
ديگران از دست دادند، به گونه ای كه امروز می بينيم آنان مطالب 
را می خوانند و می فهمند اما نمی توانند آن طور كه شايسته است 
مقصــود خود را درخصوص موضوعات درســی به معلم ارائه 
دهنــد يا آن ها را بر صفحه ی ورق امتحانی ترســيم نمايند و از 
جهتی همان مقداری را كه هم می نويســند قبل از هر چيز مملو 
از اغلاط فاحش املايی اســت.خلاصه كــردن درس املا با آن 

وسعت و فرصتی كه داشت در چند موضوع جزئی و چند گروه 
كلمه ی منفك و اســتفاده از نوشــتن چند غلط املايی در قالب 
يك پرســش در آزمون پايان نوبت زبان فارسی و درخواست از 
دانش آمــوزان كه غلط ها را مشــخص كنند و درســت آن ها را 
بنويســند )آن هم در حد يك نمره كه به دليل تأثير ناچيز آن بر 
ميانگين نمره ی قبولی درس زبان فارسی و سرنوشت تحصيلی 
دانش آموزان، نوشتن يا ننوشتن پاســخ چنين پرسشی برايشان 
چندان مهم نيســت( عملًا مقوله ی املا را با آن همه اهميت، از 
ساختار تحصيلی و آموزشی جدا كرد و به تدريج نام آن از اذهان 

دانش آموزان زدوده شد و آنان ناخواسته و ناآموخته از اين درس 
مهم و اساسی فاصله گرفتند.

2-2. مشكل دوم در اين باره، جای گزين شدن روش تشخيصی 
به جــای روش تقريری در ارزش يابی مهارت املايی اســت. 
می دانيم كه در نظام آموزشی گذشته املا به روش تقريری گفته 
می شد و املای تقريری به پرورش حافظه، تقويت قدرت ذهن 
در تداعی شــكل صحيــح واژه ها، افزايش دقت و ســرعت در 
نوشتن، مأنوس شدن ذهن با معانی واژه ها، ظرافت و زيبايی در 
خط و... كمك می كرد.اصولاً املا يعنی از حفظ نوشــتن كلمات 
و به ياد آوردن آموخته هاســت. املای تقريری سبب می شد كه 
به تدريج گنجينه ای از واژه هــای كارآمد، كه در زندگی به آن ها 
نياز اســت، در ذهن دانش آموز ذخيره شود و به اين وسيله او با 
درك رابطه ی معنايی بين واژه و فهم هم نشــينی بين قرينه های 
عبارات و جملات، در نوشــتن شــكل صحيح آن هــا، به ويژه 
واژه های هم آوا، كم تر دچار ترديد شــود. به علاوه، در اثر قرائت 
مكرر واژه ها و عبارات از سوی معلم، با روخوانی درست آن ها 

نيز آشنا می شد و مهارتش در اين خصوص تقويت می شد.
البته در نظام آموزش كنونی، به نحوی از دبيران زبان فارســی 
خواســته شد كه در طول ســال تحصيلی املای تقريری را، كه 
يكــی از انواع فعاليت های كلامی اســت، فرامــوش نكنند، اما 
متأسفانه فرصت پرداختن به اين كار و تحقق چنين تصميمی در 
برنامه ی درســی در نظر گرفته نشــده اســت. مهم تر اين كه در 
ارزش يابی زبان فارســی عملًا خبری از املای تقريری نيست.با 
ايــن توصيف دبيران محترم ناچارند به دليل نبود وقت، با توجه 
به حجم و تنوع زياد مطالب درســی فقط به همان گروه كلمات 
اكتفا كنند، كه پرداختن صِرف به گروه واژه ها، صرف نظر از متن 
دروس ادبيات، هم چندان مفيد و كارســاز نيست، زيرا به قول 
يكی از بزرگان ادب فارسی »زبان دانی لغت دانی نيست«)احمدی 
بيرجندی، 1373: 25( و اين كه ما حجمی از لغات دشــوار را جدا 
از ســاخت و بافت مطالب درسی به دانش آموزان ياد دهيم و از 
آنان بخواهيم كه آن ها را به خاطر سپارند، اولاً كاری بی فايده يا 

كم فايده است؛ ثانياً با روش درست يادگيری تناسبی ندارد.
3-2. مشــكل ســوم، حذف مشــق از تكاليف دانش آموزان 
راهنمايی ومتوســطه است. همه می دانيم كه در هر كاری تمرين 
و تكــرار ركن آموزش و تجربه و بهترين شــيوه ی يادگيری و 
كســب مهارت است. به گونه ای كه ميزان موفقيت هر فردی در 
كارش به ميزان تمرين مســتمر او وابسته است و ساير عوامل، 

چون استعداد و وراثت، در رده های بعدی اهميت قرار دارد.
با توجه به اين مهم، اگر فرضاً همه ی ســازوكارهای آموزشی 
در شيوه ی كنونی آموزش، خصوصاً آموزش املا، لحاظ شود و 
رعايت گردد ولی ممارســت نباشــد، نتيجه ی مطلوبی حاصل 
نمی شود؛ چيزی كه امروز در شيوه ی آموزش فعلی از آن خبری 
نيست و مشق، كه خود واژه ای كهن و ارزشی در فرهنگ تعليم 

در مدارس امــروز ما، آمــوزش درس املا وضع 
مطلوبي ندارد و به نظر مي رسد اين وضع ريشه در 

برنامه ريزي هاي آموزشي در سال هاي اخير دارد
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و تعلم ما بــوده و ابزاری مهم در نظام آموزشــی قديم، جهت 
به دســت آوردن مهارت درست نويســی تلقی می شده است، با 
همه ی آثار مثبتی كه در يادگيری داشــته كنار گذاشــته شد و ما 

به جای اصلاح روش های ســخت گيرانه ی بعضی از همكاران، 
درخواســتن تكاليف ســنگين از دانش آموزان و به جای منطقی 
كردن حجم تكاليف و برقراری توازن بين وقت آزاد دانش آموزان 
با آن تكاليف درسی، برای اين كه رضايت دانش آموزان را جلب 
كنيم، يك دفعه مشــق را از حيطه ی آموزش حذف كرديم و به 
اصطلاح به جای حل مســئله صــورت آن را پاك كرديم، كه به 
نظر می رســد نه تنها لطفی به دانش آمــوزان نكرديم بلكه با اين 
اقــدام، درحقيقت يكی از فنــون لازم يادگيری را به راحتی كنار 
گذاشــتيم، به گونه ای كه دانش آموزان ما در طول سال تحصيلی 
حتی يك بار هم مشق نمی نويسند.درحالی كه در مشق است كه 
دانش آموزان، علاوه بر برخورداری از اطلاعات ياد شده درباره ی 
واژه هــا و عبارات، خلاقيــت خود را در آفرينــش و پردازش 
موضوعات متفاوت علمی و هنری شكوفا می سازند و نيز از اين 
طريق اســت كه شــكل صحيح واژه ها ملكه و مأنوس ذهنشان 
می شود و در خاطر آنان نقش می بندد و با كاربرد آن ها در وقت 
نياز آشــنا می شوند.بی شــك، وقتی دانش آموز غلط های املايی 
خود را از طريق مشــق چند بار در منــزل تمرين و تكرار كند 
ديگر مرتكب خطا در نوشتن نمی شود و به اين ترتيب در پايان 
هر دوره ی تحصيلی، ضمن آشــنايی با مجموعه ای از واژه ها و 
تركيبــات، مهارت لازم را در املا به دســت خواهد آورد. به هر 
صورت متأســفانه، در آموزش كنونی ما مشق تعطيل شد و تنها 
به خواندن اكتفا گرديد؛ عكس نظر پيشــينيان در اين خصوص 

كه گفته اند: »العلِم حرفٌ و التكرار الفٌ«
4-2. بی توجهی به املا در دوره های ابتدايی و راهنمايی در پی 
قوانين جديد آموزشــی، يكی ديگر از مشــكلات يادگيری اين 
درس است. بی شك، اســاس يادگيری در زنجيره ی تحصيل از 
ابتدايی به ســمت متوســطه، عالــی و تحصيــلات تكميلی، 
آموخته های دو دوره ی حســاس ابتدايی و راهنمايی اســت و 
تحقيقاً هرچه دانش آمــوز با آمادگی بيش تر و ذخيره های علمی 
وســيع تری از اين دوره ها به دوره ی بعدی وارد شود طی كردن 
مســير يادگيری و ادامه ی تحصيل او در مراحل بعدی آســان تر 
خواهد بود. به تعبير ديگر، هر مطلبی كه در ابتدايی و راهنمايی 
برای دانش آموزان مهم و ارزش تلقی شــود و نهادينه گردد در 

دوره های بعدی نيز برای وی مهم و ارزشمند جلوه می كند و به 
ميزان اهميتش در يادگيری آن بهتر و اصولی تر وقت می گذارد و 
تــلاش می كند.با وجود اين نكته، اكنون در دو دوره ی ابتدايی و 
راهنمايی، به جز سال اول ابتدايی كه انصافاً بعضی از آموزگاران 
محترم زحمت فراوانی متحمل می شوند و تلاششان در ياد دادن 
پايه های اصلی يادگيری؛ يعنی نوشتن و خواندن ستودنی است، 
به دليل ارزش يابی نادرســت در چنين درسی و سليقه ای شدن 
نمره ی درس املا و قرائت فارسی از سوی آموزگاران و از همه 
بدتر به دليل قرار گرفتن درس مزبور در دايره ی شمول تبصره و 
تك ماده، حرمت آن شكسته شده و چنين ماده ی درسی وسيله ی 
توازن نمرات ســاير دروس و خلأ پركن ميانگين دانش آموزان 
جهت نجات از مردودي )يا بالا بردن معدل نمرات و به عبارت 
رايج تــر نيزه ی پــرش دانش آموزان تنبل از يــك پايه به پايه ی 
ديگر( شده است.به همين سبب، درست نويسی و درست خوانی 
كه اســاس آن در دوره ی ابتدايی و راهنمايی شــكل می گيرد، 
خشت های نخســتينش از اين جا كج نهاده می شود. زيرا به نظر 
می رســد قــرار دادن چيزی به نام تبصره و تك مــاده در املا و 
قرائت فارســی علاوه بر كاســتن از جايگاه اين درس در ميان 
دروس ديگر، نوعی بی توجهی به زبان ملی و مادری خواهد بود 
و شايسته است دانش آموزی كه نتواند يا نخواهد زبان مادری و 
ملی خود را خوب ياد بگيرد و الفاظ آن را درســت بنويســد از 
كســب مدرك تحصيلی محروم شــود. خوب می دانيم كه خط 
قرمز نبــودِ تك ماده و تبصره در درس، املا در نظام آموزشــی 

قديم بيانگر اهميت آن در بين ساير دروس بوده است.
5-2. مانع ديگر در يادگيری املا، بی توجهی به روخوانی متون 
دروس زبان و ادبيات فارســی و ساير دروس در كلاس درس 
است. در ســال های اخير به دلايلی، ازجمله حجم زياد مطالب 
درســی، نبود فرصــت كافــی در كلاس درس و راحت طلبی 
دانش آموزان، به روخوانی توجه نمی شود و غالباً به توضيح كلی 
درباره ی محتوای درس ها و برخی نكات ادبی يا حداكثر يك بار 

خواندن از روی متن درس ـ آن هم به وسيله ی دانش آموز زبده ی 
كلاس ـ اكتفا می شــود.همين مســئله موجب شــده اســت تا 
دانش آموزان در حين نوشــتن واژه هــا به دليل ياد نگرفتن تلفظ 
صحيح واژه های دشوار درس، به خصوص واژه هايی كه نامعادل 
املايــی و فرايند واجــی دارند، نتوانند شــكل صحيح آن ها را 
به خاطر آورند. برای مثال، وقتی دانش آموز تلفظ صحيح واژه ی 

نخســتين عاملي کــه از ارزش املا  کاســته و به 
بي انگيزگي و بي رغبتي دانش آموزان نســبت به آن 
دامن زده، نبود ساعت مستقل براي آموزش اين درس 

در برنامه ي کلاسي است

قرار دادن چيــزی به نام تبصره و تك ماده در املا و 
قرائت فارسی علاوه بر کاستن از جايگاه اين درس 
در ميان دروس ديگر، نوعی بی توجهی به زبان ملی و 

مادری خواهد بود
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»خوی )خی(« به معنای عرق را از دبير ياد نگيرد در هنگام املا 
با گفتن »خی« از سوی دبير، وی »خی« می نويسد و نمی داند كه 
اين واژه »واو معدوله« دارد كه بايد نوشته نشود. يا تا دانش آموز 
شــكل واژه های همزه دار را، كه بسته به تلفظ آن ها كرسی های 
متفاوت دارند، نبيند و نداند، نمی تواند تفاوت نوشتاری آن ها را 

در واژه های متفاوت رعايت كند.

فايده ی مهم ديگری كه حاصل روخوانی است بحث تداعی و 
تبادر واژه ها از ســوی دبيران محترم برای دانش آموزان است، به 
اين شــكل كه وقتی دبيران محترم فارسی در حين خواندن متن 
درس ها به واژه هايی رســيدند كه دارای ارزش املايی اســت 
می توانند با يادآوری تضادها و ترادفات يا هم خانواده های آن ها 
و با نوشــتن شــكل درستشــان روی تابلوی كلاس به افزايش 
آموخته های واژگانی دانش آموزان بپردازند و به اين وســيله پس 
از مدتــی دانش آموزان با مجموعــه ای از واژه ها به لحاظ لفظ و 
معنا آشــنا خواهند شد كه تداعی شــكل درست آن ها در وقت 
املا و انشا برايشان آســان خواهد بود و در نگاشتن دچار خطا 
نخواهند شــد.از طرف ديگر بحث اشــتقاق واژه های عربی يا 
تصرف واژه های فارسی كه يادگيری آن نقش مهمی در لغت دانی 
و درك معانی عبارات و نيز كســب مهارت املای دانش آموزان 
دارد، به واســطه ی همين روخوانی دروس و اشــارات مداوم و 

آموزنده ی دبيران مربوط در اين باره است.
6-2. مانع ديگر در يادگيری املا، بی توجهی به آموزش درست 
حروف و شــيوه ی نگارش واژه ها در پايه ی اول و دوم ابتدايی 
اســت. بی توجهی يا بی تجربگی بعضی از آموزگاران محترم در 
پايه هــای اول و دوم ابتدايی كه آغاز نوشــتن و خواندن برای 

دانش آموزان است، تأثيراتی منفی بر يادگيری درست املا دارد.
آموزش حروف الفبای فارســی و شــيوه ی نگاشــتن آن ها و 
نحــوه ی گردش و چرخش قلم در كشــش حروف از پايه های 
اساسی و سرآغاز آموزش رســمی دانش آموزان است. متأسفانه 
گاهی مشــاهده می شــود در طرز نوشــتن دانش آموزان بعد از 
دوره ی ابتدايــی و حتی گاهــی در نــگارش دانش آموختگان 
)فارغ التحصيــلان( جامعه، هنوز بعضــی از نكات ابتدايی مانند 
چگونگی ترقيم و ترسيم شكل حروف و حركت دست نويسنده 
در هنگام نوشــتن رعايت نمی شــود، به گونه ای كه اين ضعف 
علاوه بر كاســتن از سرعت و دقت در تحرير واژه ها از ظرافت 
و زيبايــی خــط آنان نيــز می كاهد. بــرای نمونــه، بعضی از 

دانش آموزان »ط« را با يك حركت قلم می نويســند يا »ق« را به 
شــكل »ص« ترسيم می كنند يا نقطه های حروف را كم و زياد يا 
جابه جا می نويســند يا واژه ها را روی خط زمينه نمی نويسند و 

مواردی از اين قبيل.

نتيجه گيری
شايسته است كه از يك طرف برنامه ريزان شريف نظام آموزشی و 
مؤلفان محترم كتب درســی، ســاعت تدريس ايــن درس را در 
برنامه های كلاسی مدارس متوسطه مستقل نمايند و شيوه ی ارزيابی 
و نمره گذاری آن را نيز تفكيك كنند. هم چنين، تبصره و تك ماده و 
ديگــر ارفاق های مفرط و بی حســاب را در دوره های ســه گانه ی 
تحصيل از اين درس حذف نمايند.از طرف ديگر كتاب يا كتاب هايی 
مستقل و كارآمد با محتوايی راه گشا و عاری از قواعدی استثناناپذير 
در اين زمينه تأليف شــود تا اولاً چنين درسی به جايگاه ارزشی و 
تأثيرگــذار خــود در ميان ســاير دروس برگــردد و ذهنيت ها و 
قضاوت های منفی نســبت به آن از اذهــان دانش آموزان و عوامل 
آموزشی مدارس زدوده شود، ثانياً آموزه های مندرج در چنين كتبی 
نه تنها در كلاس درس بلكه به منزله ی فرهنگی عمومی و فراگير در 
تمام ســطوح نوشــتاری و گفتاری جامعه ترويج و تبليغ شود تا 
باسوادان جامعه، خصوصاً دانش آموزان و دانش آموختگان دانشگاهی، 
ضمن تقيد به چنين فرهنگی، دســت كم بتوانند برحسب نيازهای 
زندگی و مقتضيات اجتماعی از مهارت درست نويسی و زيبانگاری 
برخوردار شــوند.هم چنين پای بندی به اين مهارت طوری در باور 
عموم تثبيت شود كه تمام افراد تحصيل كرده، صرف نظر از درجه ی 
علمی و منصب اجتماعی خويش، وظيفه ی ملی خود بدانند كه در 
نوشتار خويش از آن بهره گيرند، به گونه ای كه ديگر كسی به خود 
اجازه ندهد هنجارهای نوشــتاری و گفتاری جامعه را بشــكند و 

سليقه ی منفی خود را بر آن ها مقدم بداند.
گفتنی است تلاش صدا و ســيما در نقش مهم ترين رسانه های 
آموزشی عمومی می تواند از يك سو در تبليغ چنين فرهنگی و توجه 
دادن اهــل قلــم به آن، به پاسداشــت زبــان فارســی و ترويج 
درست نويسی كمك كند و از سوی ديگر با تقبيح مداوم غلط نويسی، 
حساسيت افراد علاقه مند به زبان و خط فارسی را در اين خصوص 
برانگيزاند، زيرا به نظر می رســد هنوز در سطح نگارش عمومی و 
اداری ما اين مســئله جدی گرفته نمی شود و به آن نه تنها به منزله ی 
يك وظيفه ی ملی و قاعده مند نگريســته نمی شود بلكه حتی آن را 

امری سليقه ای می دانند كه چندان مقيد به قاعده و قانونی نيست.

1. احمدی بيرجندی، احمد، شــيوه ی آموزش املای فارسی و نگارش، چ5، 
انتشارات مدرسه، تهران، 1373•2. حق شناس، دكتر علی محمد و...، زبان 
فارسی )3 و 2 و 1(، چ11، شركت چاپ و نشر كتاب های درسی، تهران، 1386•

شايسته است ســاعت تدريس املا در برنامه هاي 
کلاسي مدارس متوسطه مستقل و شيوه ي ارزيابي و 

نمره گذاري آن نيز تفكيك شود
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مریم سعدزاده
ي کارشناسي ارشد

شجو
دان

شهر
 و دبیر زبان و ادبیات فارسي به

بيان مسئله
وقتي وارد كلاس مي شوي و از دانش آموزانت مي پرسي كه شاهنامه اثر كيست؟ و حافظ در 
چه قالب شــعري مهارت داشته اســت؟ مي بيني كه فقط چند نفر به سؤال تو پاسخ صحيح 
مي دهند و اين واقعاً مايه ي تأسف است كه دانش آموز، با اين كه در دوره ي دبيرستان تحصيل 
مي كند، با مفاخر ملي و ديني و آثار ارزشــمند كشــور خويش آشنايي ندارد!به راستي علت 
چيســت؟ چرا دانش آموزان به تاريخ ادبيات كشــور خويش، كه آيينه ي انديشــه ها و گواه 
تجربه ها و ژرف انديشي هاي ملت ماست، آشنا نيستند؟ چرا مانند ساير دروس ادبي به حضور 
در كلاس ايــن درس علاقه ندارند؟ آيا نتيجه ي بي توجهي و بي علاقگي دانش آموزان به اين 
درس براي آينده ي كشــور خســارت بار نخواهد بود؟ براي پاسخ به چرايي اين سؤالات از 
طريق مطالعه و هم فكري با دبيران مجرب و فرهيخته به موارد زير دست يافتم:1. ناآشنايي و 
بي توجهي برخي از دبيران به شيوه ها و فنون تدريس و الگوهاي كاملًا علمي در آموزش اين 
درس و نداشتن مطالعه ي سازمان يافته و منظم.2. ناچيز بودن بحث و تبادل نظر پيرامون تاريخ 
ادبيات و روش هاي برتر تدريس اين كتاب در جلســات گروه هاي آموزشي.3. نبودن توجه 
كافي به تاريخ ادبيات از دوره ي ابتدايي و راهنمايي.4. ناآشنايي شاگردان با فرهنگ مطالعه و 
بررسي آثار انديشمندان ايران اسلامي.5. ضعف كتب درسي جهت شناساندن اهداف واقعي 
اين درس به دانش آموزان.6. ايجاد تصورات نادرســت راجع به خشــك و بي روح بودن اين 
درس در ذهــن دانش آموزان.7. فراهم نبودن شــرايط لازم براي يادگيري كافي و مناســب 
فراگيران )نبود زمان لازم و مناســب، تجهيز نشــدن به وســايل صوتي و تصويري، نبودن 
همكاري لازم با دبير جهت تدريس اين كتاب در مكاني غير از كلاس درس(.8. نبود تناسب 
ميان تعداد دانش آموزان موجود در كلاس با اســتانداردهاي آموزشي.9. ارتقا نيافتن و تجهيز 
نشدن مطلوب مجلات رشد ادب فارسي به محتواي تاريخ ادبيات فارسي جهت ارائه ي آن به 
دانش آمــوزان.10. عاري بودن فضاي كلاس از هرگونــه جلوه ها و جذبه هاي مرتبط با اين 
درس )نبود تصاوير نخبگان ادبي، مقبره ي آنان، جلوه هاي نوشــتاري شاعران و نويسندگان 
و...(.11. فقــدان كتابخانه ي تخصصي در شــهر جهت اســتفاده ي دانش آموزان.12. فقدان 

ارزش يابي مناسب از اين درس كه متناسب با اهداف واقعي كتاب باشد.
راهكارهاي پيش نهادي

ـ استفاده از طرح درس مناسب و سازمان يافته جهت دست يابي به اهداف واقعي اين درس.
ـ استفاده از كتابخانه هاي تخصصي جهت آشنايي بيش تر فراگيران با آثار ادبي.

ـ مطالعه ي منظم و پوياي دبيران قبل از تدريس.
ـ ايجاد انگيزه، جهــت فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي علاقه مند شــدن فراگيران به 

آموختن اين درس در جريان يادگيري.
ـ استفاده از روش بحث گروهي در كلاس درس.

ـ شناســاندن اهداف واقعي اين درس به شــاگردان، جهت ايجاد بســتري مناسب براي 
تدريس هدفدار.

ـ مشاركت فعالانه و مســتمر فراگيران با معلم در طي روند تدريس، از طريق پرسش و 
پاسخ، مطالعه ي پيش از تدريس، تهيه ي نمودار و چارت، تصاوير و كتب مرتبط با درس.

ـ تدريس در فضاي غير از كلاس درس جهت بيش تر علاقه مند شــدن دانش آموزان به 
مباحث تاريخ ادبيات.

ـ توأم نمودن تدريس با تشــويق دانش آموزان كوشــا و ســاعيِ تحت آموزش از طريق 

درس تاريخ ادبيات، با اين که مي تواند داراي 
اهــداف کارآمدي باشــد، متأســفانه براي 
دانش آمــوزان برخلاف ســاير دروس ادبي 
درســي غيرپويا و بي نشاط است؛ درسي فرّار 
کــه از آن فقط بايد نمــره ي قبولي گرفت. 
نگارنده، براي رفع اين مشــكل پس از يافتن 
علل پيدايي آن از طريق مطالعه و اســتفاده از 
تجربيــات دبيــران محتــرم و علاقه مندان 
راهكارهايي را در بوته ي آزمايش قرارداد و از 
اين طريق به اهداف خويش، مبني بر فعال کردن 
و ايجاد انگيزه و رغبت در فراگيران نسبت به 

درس تاريخ ادبيات، دست يافت. 

تاريخ ادبيات، الگوي تدريس، بحث گروهي، 
مسئوليت پذيري.
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اهداي كتاب، عكس، نمره ي مثبت و... .
ـ تغيير در شــيوه ي ارزش يابــي درس تاريخ ادبيات براســاس 

مشاهده ي تدريجي رفتار دانش آموزان. 
ـ تقويت نگرشِ شاگردمداري در كلاس تاريخ ادبيات.

 ـاستفاده از نقشه هاي جغرافيايي، كتب ادبي، آلبوم عكس، سي دي و...
اجراي برنامه

در ابتداي تدريس، با توجه به ذهنيت فراگيران نسبت به خشك و 
بي روح بودن اين درس، ســعي كردم در آنان، براي فراگيري تاريخ 
ادبيات رغبت و انگيزه ايجاد كنــم. از جمله، قدري با دانش آموزان 
صحبت كــردم و وســايل كار را، از قبيل نقشــه هاي جغرافيايي، 
نمودارها، جداول مســابقه، آلبوم عكس و كتب ادبي در معرض ديد 
آن ها قرار دادم. هم چنين شــاگردانم را از روند تدريس و ارزش يابي 
آگاه ســاختم تا با رغبتي بيش تر در كلاس درس حاضر شــوند و 
فراگيري بهتري صورت گيرد. ســپس شاگردان را براساس شبكه ي 
ارتباطي زير گروه بندي كردم و براســاس سرفصل هاي كتاب به هر 

گروه نامي اختصاص دادم )گروه فردوسي، سعدي، حافظ و...(

)circle arrangement شبكه ي ارتباطي دايره اي(    
ســپس، وظايف گروه ها را براي آن ها توجيه نمودم و تأكيد كردم 
نمره ي پاياني هر كدام براســاس اهميت دادن به كارهاي گروهي و 
وظايف محوله در گروه شــكل مي گيرد. در اين شــبكه ي ارتباطي، 
مانند ســاير روابط گروهي، سرپرست، منشي و ناظر يا ارزياب  )كه 
در اين كلاس خود معلم اســت( حضور دارند و مراقبت مي كنند كه 

بحث از موضوع خارج نشود و همه ي افراد در بحث شركت كنند.
وظایف گروه

1. پيش خواني دروس قبل از تدريــس.2. تهيه ي نمودار و چارت 
مرتبــط با درس.3. تهيه ي كتــب ادبــي و آوردن آن به كلاس.4. 
همكاري، جهت ايجاد نمايشگاه ادبي در مدرسه.5. تهيه ي جداول 
مسابقه، جهت ارزيابي فراگيران در ســطح دانش تاريخ ادبيات.6. 
تهيه ي عكس هايي از شعرا يا مقبره ي آنان.7. ايجاد جذبه هاي ادبي 
در كلاس، از طريق نصب تصاوير، پوستر، نمودارها و چارت ها.8. 

خلاصه برداري از درس مورد بحث.9. ارتباط و تعامل منظم با ساير 
گروه هــا و معلــم.10. مســئوليت پذيري هر گروه در پرســش و 

پاسخ گويي راجع به مباحث يك ديگر.
براي مثال، در عصر فردوســي پس از بازگو كردن مقدمه  و ارائه ي 
چشــم اندازي از اوضاع سياسي و اجتماعي عصر فردوسي از طريق 
نقشه جغرافيايي توسط خودم، از گروه فردوسي مي خواهم اطلاعاتي 
راجع به فردوسي و چگونگي اوضاع زمان او... بيان كنند و هم چنين 
به سؤالات مطرح شــده ي پيرامون او از ساير گروه ها پاسخ دهند.در 
ادامه، جدول بدون طراحي شــده  توســط گروه فردوسي بين ساير 
گروه ها توزيع مي شــود. اين بخش جنبه ي مســابقه دارد و ضمن 
اين كه دانش آموزان را در ســطح دانش تاريــخ ادبيات ارزش يابي 
مي كند، با ايجاد فضاي مسابقه، تحرك و نشاط فراگيران را افزون تر 
مي ســازد. طراحي جــداول، با توجــه به خلاقيــت و توانمندي  
دانش آموزان، به اشَــكالي زيبا صورت مي گيرد. مثلًا جدول به نام 

فردوسي طراحي مي شود و محدوديت افقي و عمودي ندارد. 
پس از انجام اين كار و تعيين برنده ي مسابقه و تشويق آنان درس 
ادامه مي يابد و دانش آموزان كارهاي خود را از قبيل خلاصه برداري، 
رسم نمودار و چارت يا آلبوم عكس شعرا و نويسندگان در حضور 
ناظــر و رهبر گروه، كــه خود معلم اســت، در معرض ديد گروه 

فردوسي قرار خواهند داد.
نتيجه گيري

پــس از اجراي مراحل فوق دانش آموزان به درس تاريخ ادبيات علاقه مند 
شدند، زيرا در اين كلاس من و تويي وجود ندارد و هر آن چه هست، ماست. 

این من و تو حاصل تفریق ماست
پس تو هم با من بیا تا ما شویم

حاصل جمع تمام قطره ها
مي شود دریا بیا دریا شویم

در نتيجــه، همــكاري گروهــي و احســاس دوســتي در بين 
دانش آموزان تقويت شده است، هراس افراد كم رو و خجالتي براي 
صحبت كردن در جمع كاهش يافته، اعتماد به نفس در آنان تقويت 
شــده و هم چنين، با اين روش تفكر انتقادي و توانايي انتقادپذيري 
و ايجاد رابطه ي مطلوب اجتماعي، كه همه ي آن ها از اهداف واقعي 
يك تدريس موفق اســت، حاصل شده اســت و در واقع رسالت 
تعليم و تربيت كه »همانا پرورش انســان پرســش جويي است كه 
مي خواهد راه تكامل همه جانبه ي خود را هموار ســازد و با دنيا و 
انسان هايش مرتبط گردد، زندگي دهد، زندگي كند و زندگي خود 
را با عشــق و دانش شكوفا ســازد، هرچند اندك، فراهم گرديده 

است.«)يونسكو، آموختن براي زيستن، ص 10ـ 9(

1. شــريعتمداري، علي، روان شناســي تربيتي، تهران، مشغل، 
2431•2. صفوي، امان الله، كليات روش ها و فنون تدريس، نوبت 
اول، معراج، 9631•3. ياحقي، محمدجعفر و فرزاد عبدالحسين، 

تاريخ ادبيات، 2831، سازمان پژوهش•

ناآشــنايي دانش آموزان با فرهنــگ مطالعه، فقدان 
ارزش يابي مناسب از درس تاريخ ادبيات و ضعف 
کتب درسي جهت شناســاندن اهداف واقعي اين 
درس، از جمله عوامل عدم علاقه مندي دانش آموزان 

به درس تاريخ ادبيات است
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صور صفرزاده
من

ی اسلام شهر
دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان ها

اصول و اندیشه های حاكم بر سمبوليسم
1. نمادپردازی یا توسل به سمبول

از اواخــر قرن نوزدهم بــه بعد، با مطرح شــدن مفاهيم جديد روان شناســی، اين 
تفكربيش تر شــكل می گرفت كه انســان مدرن با داشــتن ذهن پيچيده تر، كه حاصل 
مطالعه ی علوم جديد و تفحص در انديشــه های نوين بود، نياز دارد تا مفاهيم را ساده 
دريافت نكند و درواقع نوعی دل زدگی و ساده انديشــی ايجاد شده بود. انسان خود به 
فراست دريافته بود كه بايد به كشف و شهود مطالب بپردازد و بهترين راه، درواقع حل 

معمای ادبی بود با مفهومی ساده و به طور غيرمستقيم و به صورت راز و رمز و نماد
)ميرصادقی، 1373: 283(.بنابر عقيده ی آنان شعر بايد زبان واقعی خود را پيدا كند. لذا با 
به كار بردنِ زبان نمادين، در عرصه ی ادبيات گامی استوار برداشتند و در زبان و ادبيات 

انقلابی ايجاد نمودند )مقدادی، 1378: 577(.
پيروان واقعی مكتب سمبوليســم معتقد بودند كه شــاعر پيغامبری است كه می تواند 
درون و مــاورای دنيای واقعی را ببيند و وظيفه دارد كه به وســيله ی نمادهايی كه به كار 
می برد، آن دنيای ماورائی؛ يعنی واقعيت بزرگ تر و جاودانه تر را نشــان دهد و از آن جا 
كه آن عوالم قابل توصيف نيست، شعر می كوشد به كمك زبان نمادين آن را به خواننده 
القا كند.در اين شيوه، كلمه ها بيان كننده ی احساس نيستند بلكه احساس را برمی انگيزند 
يا آن را القا می كنند. از نظر نمادگرايان تنها با اين شــيوه اســت كه كلمه ارزش واقعی 
خود را به دســت می آورد و به كمك شاعر از نيروی جادويی برخوردار می شود. از اين 
جهت اســت كه زبان يا نمادهای هر شاعر خاص خود اوست و شاعر تنها با نمادهايی 
كه خود آفريده اســت، می تواند تجربه های غيرملموس ذهن خود را نشان دهد )همان: 
576(.توسل به سمبل ها به عقيده ی سمبوليســت ها اجتناب ناپذير است، نه فقط از اين 
لحاظ كه احســاس يا حالتی را كه اين چنين خام و زودگذر و مبهم باشــد نمی توان از 
طريق گفتار يا توصيف صريح بيان كــرد، بلكه بيش تر از لحاظ اين كه برقراری ارتباط 
مستقيم ميان هنرمند و دنيای خارج موجب می شود زيبايی شاعرانه نابود گردد.چنان چه 
مالارمه می گويد: »نام بردن از شيئ سه چهارم لطف شعر را زايل می كند؛ چرا كه جاذبه ی 
هر شعر بستگی به رضايت خاطری دارد كه خواننده درنتيجه ي درك مضامين شعری به 
كمــك حدس و گمان تدريجی حاصل می كند. به اشــاره و كنايــه چيز را نماياندن يا 
احساسی را برانگيختن، زيبايی انديشــه ی هنری را به كمال می رساند)ميرصادقی، 1373: 

284(. به قول ديگر شعار سمبوليست ها را می توان در اين شعر مولانا خلاصه كرد:

نويســنده در بخش اول اين مقاله به تعريف 
مكتب سمبوليســم و زمينه هــای پيدايی و 
خاستگاه آن پرداخته و در بخش دوم اصول 
حاکم بر اين مكتب را تشريح کرده است. در 
اين جا بخش دوم و اصلــی مقاله از نظرتان 
می گذرد )اين مكتب در تاريخ ادبيات دوره ی 
دبيرستان تحت عنوان آشنايی با مكاتب ادبی 

جهان به اختصار بررسی شده است(. 

سمبول، سمبوليسم، رؤيا و تخيل، دستور گريزی.

ادبيات جهـان
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خوش تر آن باشد که سِرّ دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

كمال مطلوب شــاعر سمبوليست )Poesicpure( شعری است 
كه از جنبه هــای غيرعقلانی و نامتصور زبــان، كه با هيچ گونه 
توجيه منطقی ســازگار نيســت، الهام بگيرد. سمبوليسم شعر را 
چيزی جز بيان روابط سحرآميزی ـ كه كلام ميان مظاهر مادی و 
معنوی و محســوس و نامحســوس و هم چنيــن مابين عوالم 
مختلف احســاس برقرار می كند ـ نمی داند.تنها زبان اســت كه 
مناســبات مرموز و ناپيدای اشعار يا احساســات را ـ كه از راه 
مستقيم و منطقی غيرقابل توضيح است ـ آشكار می سازد. به همين 
جهت اســت كه مالارمه اعتقاد دارد شــاعر بايد خويشتن را به 
ابتكار كلمات تسليم كند و خود را به دست امواج كلام و طغيان 

انديشه های پياپی بسپارد )پرهام، 1362: 127(.
شاعران نمادگرا اصراری به تصريح احساسات و دريافت های 
خود ندارند و معتقدند كه در جذبه و مكاشفه ی شاعر حالات و 
احساسات شــاعرانه مبهم، خاص و حاصل لحظه ها هستند. از 
اين رو، قابل انتقال به ديگران نيست و هر نوع كوششی برای اين 
انتقال و ايجاد ارتباط بين دنيای شــعر با دنيای ديگران به در هم 
ريختن و خراب كردن زيبايی و عظمت آن منجر می شــود. در 
زبــان نمادگرايان كلمــات معنی معمولی و قــراردادی خود را 
ندارند و اغلب ارتباط بيــن واژه ها تنها از نظر هماهنگی و گاه 
تضاد و زير و بم صداها، يعنی درحقيقت موسيقی و لحن آن ها، 
مورد نظر هستند.از نظر نمادگرايان شعر نيز مانند موسيقی نيازی 
بــه ارائه ی معنی ندارد و تنها وظيفــه اش القا يا ايجاد حالتی در 
خواننده اســت. مالارمه معتقد بود كه شعر بيش از آن كه كلماتی 
با معنی باشد، همراهی و هماهنگی صداهاست و عبارتی زيبا و 
بی معنــی از عبارتی كه معنــی دارد اما زيبايــی چندانی ندارد 

ارزش مندتر است)همان: 130(.
2. توجه به رؤیا و تخيل یا پيچيده نویسی

از نظر انديشه، سمبوليسم بيش تر تحت تأثير فلسفه ی ايده آليسم 
بود كه از متافيزيك الهام می گرفت. در اين ميان بدبينی اسرارآميز 
»شــو پنهاور« را نيز نبايد ناديده گرفت. سمبوليست ها به همين 
دليــل در درون گرايی عميقی غوطه ور بودنــد و همه چيز را از 
پشــت منشــور خراب كننده ی روحيه ی تخيل آميزشــان تماشا 
می كردند.برای شاعرانی كه با چنين فلسفه ی بدبينانه ای پرورش 
يافته بودند، هيچ چيز مناسب تر از دكور مه آلود و مبهم )كه تمام 

خطوط تند و قاطع زندگی در ميان آن محو شود( و هيچ محيط 
بهتر از نيمه ی تاريكی و مهتاب وجود نداشت. شاعر سمبوليست 
در چنيــن محيط ابهام آميز و در ميان رؤياهای خودش، تســليم 
ماليخوليای خويش می شد.قصرهای كهنه و متروك و شهرهای 
خراب و آب های راكدی كه برگ های زرد روی آن ها را پوشيده 
باشــد و نور چراغی كه در تاريكی شب سوسو زند و اشباحی 
كــه روی پرده ها تكان خورند و بالأخره ســلطنت ســكوت و 
چشمانی كه به افق دوخته شده است... همه ی اين ها جلوه های 
عالم رؤيايی و اسرارآميزی بود كه در اشعار سمبوليست ها ديده 
می شــد )ميرصادقی، 1373: 284(.رؤيا و تخيل كه پوزيتوسيسم و 
رئاليســم می خواســت آن را از عالــم ادبيات برانــد، دوباره با 
سمبوليسم وارد ادبيات شــد، ولی البته منظور سمبوليست های 
واقعی اين نبود كه به كلی با شــعر پارنانس قطع رابطه كنند و به 
رمانتسيم بازگردند، مثلًا هرگز نمی خواهند زندگانی و شرح حال 
و اعترافات خويش را بنويســند.به نظــر آنان جهان طبيعت جز 
خيال متحرك چيز ديگری نيســت. اشيا چيزهای ثابتی نيستند، 
بلكه آن ها چيزهايی هستند كه ما به واسطه ی حواسمان از آن ها 
درك می كنيم. آن ها در درون ما هســتند، خود ما هستند. از اين 
لحــاظ عقايــد سمبوليســت ها بــه عرفــان شــرق نزديك 
می شود)سيدحسينی، 1376: 543(.آنان معتقدند شعر مثل موسيقی 
بايد در نوعی ابهام باقی بماند و هيچ مطلبی را با صراحت تمام 
بيان نكند، بلكه در هر حال بايد چنان باشد كه هر خواننده ای به 
ذوق و خيال خود از آن چيزی درك كند)همان: 4-543(.نماياندن 

تخيلات مبهم سمبوليســت ها با زبان صريح و قاطعی، كه بتواند 
همه چيز را بيان كند و از آن نتيجه ی قطعی و دقيق بگيرد، امكان 
نداشت. برای بيان اين تخيلات بيش تر مصراع هايی لازم بود كه 
شبيه زمزمه ای آرام و مبهم و به قول ورلن موسيقی بی آواز باشد 
و می گفتند كه شــعر نيز مانند موسيقی بايد مبهم باشد و مطلب 
صريحــی را به طور قاطع بيان نكند، بلكــه به كمك آهنگ و با 
اســتفاده از تخيلات انســان در او تأثير نمايد )زرين كوب، 1378: 
458(.هميــن توجه به عنصر خيال بود كه سمبوليســت ها را از 

واقعيت های عينی دور و به واقعيت های ذهنی نزديك نمود.

3. دستورگریزی
ماده گرايان، بسياری از قواعد دستور زبان را ناديده گرفتند و با 
درهم ريختن قواعد شعری گذشته و كوتاه و بلند كردن مصراع ها 

زبان يا نمادهای هر شاعر خاص خود اوست و شاعر 
تنهــا با نمادهايی که خود آفريده اســت، می تواند 

تجربه های غيرملموس ذهن خود را نشان دهد

از نظر نمادگرايان شــعر نيز مانند موسيقی نيازی به 
ارائه ی معنی ندارد و تنها وظيفه اش القا يا ايجاد حالتی 

در خواننده است
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نوعی شــعر را كه به شعر آزاد معروف شــد، رواج دادند. آرتور 
رمبو و مالارمه تجربه كنندگان اصلی اين نوع شــعر بودند. رمبو، 
هم چنين مبتكر شكلی ديگر از شــعر است كه منثور نام گرفت 
)سيد حســينی، 1376: 545(.بنابراين، سمبوليست ها مايل بودند كه 
تمام قواعد و دستور زبان را عوض كنند. پيش از سمبوليست ها 
اصولی كه حاكم بر روابط كلمات بود، اصول معقول و ادراك پذير 
بود و سمبوليســت ها ادعــا كردند كه اين اصــول را فقط بايد 

احساس و با همديگر تركيب كرد )ميرصادقی، 1373: 284(.

4. ویژگی های كلی سمبوليسم
1-4. آنــان حالت اندوهبــار و ماتم زای طبيعــت و مناظر و 
حوادثــی را كه مايه ی يأس و عذاب و نگرانی و ترس انســان 

است، بيان می كنند.
2-4. آنان به اشَكال و سمبول ها و آهنگ ها و قوانينی كه آن ها 

را، نه عقل و منطق بلكه احساسات پذيرفته است، توجه دارند.
3-4. هر خواننده ای اثر ادبی را به نسبت درك و احساس خود 
می فهمد. از ايــن رو بايد چنان آثاری به وجود آورد كه همه كس 
آن را به طور عادی و متشابه درك نكنند، بلكه هر خواننده ای بنا به 

وضع روحی و ميزان ادراك خويش معنی ديگری از آن دريابد.
4-4. تا حد امكان بايد از واقعيت عينی )objective( دور و به 

واقعيت ذهنی )subjective( نزديك شد.
5-4. انســان دســت خوش نيروهای ناپيدا و مشــئومی است كه 
سرنوشت او و طبيعت را تعيين می كنند. از اين رو، آنان حالت مرگ بار 

و وحشت آور اين نيروها را در ميان نوعی رؤيا و افسانه بيان می كنند.
6-4. آنان می كوشند حالت غيرعادی روحی و معلومات نابهنگامی 
را كه در ضمير انســان پيدا می شــود و حالات مربوط به نيروهای 

مغناطيسی و انتقال فكری را در اشعار و آثارشان بيان كنند و بيافرينند.
7-4. آنان به مدد احســاس و تخيل، حالات روحی را در ميان 
آزادی كامل با موســيقی كلمات و با آهنــگ و رنگ و هيجان 

تصوير می كنند)سيد حسينی، 1376: 545(.

5. پيامدهای مكتب سمبوليسم
همان گونه كه بيان شــد، مكتب نمادگرايی واكنشــی در برابر 
مكتب واقع گرايی و طبيعت گرايی بود. شاعران جوان آن دوران، 
همانند شاعران مكتب رمانتی سيســم از گذشته بريده بودند، به 
روش های سياســی و اجتماعی و هنری زمــان خود نيز اعتقاد 
نداشــتند و به احساســات شــخصی خود بيش از حد اهميت 
می دادند. اما در عين حال با انتخاب زبان نمادين، از شاعران اين 
مكتب فاصله گرفتند و برخلاف شاعران مكتب پارناس از توجه 
به قواعد بلاغت و فصاحت ســر باز زدند و هم چون شــاعران 
پيرو مكتب زيباشــناختی هيچ گونه جنبه ی تعليمی و آموزندگی 

برای شعر قائل نبودند )ميرصادقی: 285 و ماری ژيزل: 245 و 101(.
بنابراين، عنوان سمبوليســت، كه به گروه كوچكی از شاعران 
برجسته ی فرانسوی ميانِ سال های 0581 تا حدود 0291 محدود 

می شــد، از ســوی برخی شــاعران كم اهميت تر و نويسندگان 
زمينه های ديگر فرانسوی گسترش يافت، به گونه ای كه برخی از 
ويژگی های سمبوليســم را از آنِ خود ســاختند و به اين ترتيب 
درحالی كه سمبوليسم به اين گونه در كشور خاستگاهش تحول 
می يافت و تغيير شــكل مــی داد؛ در بيرون از فرانســه نيز تأثير 
می گذاشت.از جمله ی آنان انگلســتان بود. در ميان نويسندگان 
انگليســی، يا به عبارت دقيق تر انگليســی زبان، جنبه ی آرمانی 
سمبوليســم به ويژه بر »برو. ب. ييتس« تأثير گذاشت. از سوی 
ديگر، تصويرگرايان و شاعران انگليسی و آمريكايی، به رهبری 
»هيــوم و ازراپوند« در پرداختن به جنبه هــای غم بارتر واقعيت 

جذب گرايش بودلر شدند )ميرصادقی: 284(.
در ادبيــات آلمانی، هم چون انگلســتان، تأثر از سمبوليســم 
فرانســوی را بيش تر از همه در دو شــاعر برجسته ی اوايل قرن 
بيســتم )راينر ماريا ريلكه و اســتفان گئورگ( می توان مشاهده نمود. 
ريلكه به دينی كه به پل والری داشت اعتراف می كرد، گورستان 
دريــای او را به آلمانــی ترجمه كرده بود و تأثيــر والری براو، 
به ويژه در آخرين و بهترين آثارش كه در سال 3291 منتشر شد، 
يعنی مرثيه های دوئينو و غزل های اورفه مشــهود اســت.نفوذ 
سمبوليســم از آلمان فراتر رفت و به روســيه رسيد و در آن جا 
برخی از نويســندگان در دهه ی 0981 و در نخستين سال های 
قرن بيســتم نظرات سمبوليست های فرانسوی را به گرمی پذيرا 
شدند. برخی از نويسندگان روسی به سمبوليسم انسانی گرايش 
يافتند و از اين جمله »بريوسوف« بود كه در سال 4981 نوشت: 
»شاعر سمبوليست می كوشد به ياری شعرش حال خاصی را در 
خواننده برانگيزد«. از گروه ديگر، يعنی سمبوليست های فرارونده 
يكی »وولينســكی« بود كه در ســال 0091 نوشت: »سمبوليسم 
عبارت است از ادغام دو جهان محسوس و نماد پوشش ايده ی 

افلاطونی است« )چدويک، چارلز، 1382: 77 و 69(.
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و ســالم باشــد و به دور از هرگونه تكلف و تصنع یا سره نویســي افراطي، به فارسي معیار نوشــته شودو در انتخاب 
واژه هاي علمي و فني دقت شــود.•4.مقاله هاي ترجمه شــده با متن اصلي هم خواني داشــته باشــد و متن اصلي نیز 
ضمیمه ي مقاله باشــد.•5.اهداف مقاله و چكیده ي نظریه و پیام آن در چند سطر در ابتداي آن بیاید.•6.معرفي نامه ي 
کوتاهي از نویســنده همراه یک قطعه عكس و سیاهه ي آثار وي پیوست باشد.•7.هیئت تحریریه در رد، قبول،ویرایش 
فني و محتوایي و کاهش حجم آزاد اســت.•8.آراي مندرج در مقاله ها، مبین نظر دفتر انتشــارات کمک آموزشــي 
و هیئت تحریریه نیســت و مســئولیت پاسخ گویي به پرسش هاي خوانندگان، با خود نویســنده یا مترجم است.•9.
مقالات رد شــده بازگردانده نمي شــود.•10.اصل مقاله براي بررسي به هیئت تحریریه تحویل شود. از ارسال تصویر آن 
خودداري کنید.•11.مقالات نباید در هیچ یک از نشــریات چاپ شده باشــد.•12.مقالاتي که در زمینه ي راهبردهاي 
یاددهي- یادگیري نوشــته و ارســال شوند، در اولویت بررســي و چاپ اند. خواهشمند است جهت گیري مقالات به 
سوي شیوه هاي آموزش زبان  ادبیات و نو آوري هاي آموزشي باشد.•13.مقاله ي پژوهشي حاوي یک مسئله ي علمي، 
نظر اندیشــه، پیام و یا دعوي و دســت کم روش تازه اي اســت، حاصل تحقیق پژوهنده و به روشي علمي و منطقي 
بیان و اثبات مي شــود.•14.عنوان،نام و نشــاني: صفحه ي اول عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان عنوان شغلي 
یــا علمي و نام و نشــاني کامل صفحــه ي دوم نیز با عنوان و چكیــده ي مقاله آغاز گــردد.•15. مقاله روي کاغذ 
)یک رو( در صورت امكان تایپ شــود. حجم مقاله نباید از 15 صفحه ي A4 24 ســطري بیش تر باشــد.•

ــ منابع  چكیده:  ــ پي نوشــت ـ ــ متن)طرح مقدمات،بحث(ـــ نتیجه گیري ـ ـ مقدمه ـ ســاختار مقاله: چكیده ـ
حداکثر ده ســطر ،شــامل مســئله ي تحقیق، روش کار و نتایج به دست آمده، به فارســي همراه کلیدواژه  ها  مقدمه:شامل 
طــرح موضــوع یا مســئله ي تحقیق، ضرورت و پیشــینه ي تحقیــق  نمودارها و شــكل ها:این بخش از مقالــه باید تا 
حــد امكان به صورت آماده براي چاپ ارائه شــود و تا حد امكان جاي آن ها در متن اصلي مشــخص شــود. مندرجات 

جدول ها باید روشن و آشكار باشد و شماره گذاري جدول ها نیز به ترتیبي باشد که در متن مي آید.   

 شيوه ي ارجاع در ذکر منابع و مآخذ در پایان مقاله ، الگوي زیر باید اعمال شود:  کتاب:نام خانوادگي نویسنده، نام 
نویسنده، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، تعداد جلد، نوبت چاپ،محل چاپ، ناشر، تاریخ نشر  مجلات:نام خانوادگي، 
نام نویسنده، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره ي مجله، شماره ي مجله.  از مجموعه ها:نام خانوادگي نویسنده، نام، عنوان مقاله، 
نام مجموعه یاکتاب، نام و نام خانوادگي تدوین کننده ي مجموعه،  محل نشر: ناشر، تاریخ نشر، شماره ي صفحه، ابتدا و 
انتهاي مقاله.  پایگاه هاي وب:نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده، عنوان موضوع، نام و نشاني پایگاه اینترنتي با قلم ایتالیک 
، تاریخ آخرین بازنگــري در پایگاه.  ارجاعات:تمام ارجاعات باید در داخل متن دقیقاً به این صورت بیاید.نام خانوادگي 

نویسنده،سال نشر:شماره صفحه: زرین کوب،1375:14(  پي نوشت: در پاي صفحات مقاله هیچ گونه توضیحي نوشته  نمي شود 
و هرگونه توضیحي با شماره به پي نوشت  که در پایان مقاله و پیش از منابع و مآخذ مي آید منتقل مي گردد.   

اهــداف كلي مجله: 1.ایجاد زمینه ي مناســب براي تقویت مهارت ها و صلاحیت هــاي حرفه اي معلمان.2.کمک به 
ارتقــاي دانش معلمــان در زمینه ي اصول و مباني آمــوزش و پرورش.3.معرفي راهبردها،رویكردهــا و روش هاي آموزش 
زبــان و ادب فارســي.4.کمک به ارتقاي دانش معلمان نســبت به محتواي کتاب هاي درســي.5. ایجاد زمینه ي مناســب براي 
هم اندیشــي و تبادل نظر بین معلمان، کارشناســان و برنامه ریزان درســي، براي بهبود یا رفع تنگناهاي آموزشي.6. افزایش 
آگاهــي معلمــان از کاربردهاي گوناگون زبان و ادب فارســي در زندگي، با تاکید بر محتواي کتاب هاي درسي.7.تشــویق 
معلمان بــه انجام دادن کارهاي پژوهشــي در زمینه هاي علمي ،آموزشي.8.آشــنا کردن معلمان با تازه ترین دســتاوردهاي 
علمــي در زمینه زبان و ادب فارسي.9.آشــنا کــردن معلمان با مباحث ادبــي، بلاغي وتاریخي به منظــور دانش افزایي و 
تقویت دیدگاه هاي ارزشــي، آموزشــي.10.افزایش آگاهي هاي معلمان درباره ي رخدادهاي علمي،آموزشــي زبان و ادب 
فارســي در ایران وجهان.11.آشــنا ســاختن معلمان با مهمترین مســائل و ســؤالات موجود درحوزه ي علمي  آموزشي.



      معــــراج       

بتول زرکنده، انتشارات مدرسه، 
چــاپ اوّل، 1387

اشعاری  کتاب در 101 صفحه 
از شــعرای گذشــته را همراه 
بــا مقدمــه و توضیــح برخی 
واژگان در حاشــیه ی سروده ها 
دربــاره ی معــراج پیامبر)ص( 

گردآوری کرده است. 

           نیـایـــش  

بتول زرکنده، انتشارات مدرسه،  
چاپ اوّل،1387.

کتاب بــا مقدمــه ای درباره ی 
نیایش شروع می شود و پس از 
آن 81 قطعه شعر در قالب هایی 
چون قصیده، مثنوی، رباعی و 
دوبیتی در وصف و ســتایش 
پروردگار مطرح می شــود. در 
حاشیه ی ســروده ها نیز برخی 
واژه های دشوار معنی شده است.

   خـواب یوســف 

سیدحسین فدایی حسین،
انتشارات مدرسه،چاپ اول، 

 1388

است  بلندی  داستان  کتاب  این 
پدرش  و  یوســف  دربــاره ی 
بیمارستان  در  داســتان  ایوب، 
رخ می دهد. نویسنده با الهام از 
داستان قرآنی یوسف، به روابط 
دو شــخصیت اصلی داستان ـ 
یوسف و ایوب پرداخته است.

و  حسن،  امـام  مدح 
امـــام حســــین

گردآورنده احمد عباسی، 
انتشارات مدرسه، چاپ اول، 

1388

این کتاب هشتاد صفحه ای  در 
35 قطعــه شــعر از شــاعران 
فارســی زبــان ـ قــرن پنجم 
تــا چهاردهــم ـ در ســتایش 
شــخصیت امام حســن و امام 
حســین گردآوری شده است. 
برخی از واژه های دشــوار متن 
نیز در حاشیه ی هر شعر توضیح 
داده شده است. فقدان نظام بندی 
زمانی شــاعران و لغزش هایی 
از  واژگان  کــردن  معنــی  در 
ارزش علمــی متــن می کاهد. 

  پشـت پرچـین   

زهرا رسول زاده، انتشارات 
طلوع مهر، چال اوّل، 1384

این مجموعه شعر از شاعر نوجوان 
زهرا رسول زاده است. در این دفتر 
5 مثنوی، 15 غزل، 8 نو سروده و 
8 دوبیتی و رباعی آمده است. برای 
شاعر نوجوان مجموعه آینده ای 
درخشــان تر را چشــم به راهیم.

    

       زمســتان

مهدی الماس، انتشارات 
مدرسه، چاپ اوّل، 1387

کتــاب بــا مقدمــه ای درباره ی 
شــاعران  شــعر  در  زمســتان 
پارسی گو آغاز می شود و سپس 
ســروده های  صفحــه   80 در 
متقدمان و متأخــران را درباره ی 
زمستان همراه با توضیح واژگان 
در حاشیه ی هر شعر ذکر می کند.

         درخــت         

داوود لطف الله، انتشارات 
مدرسه، چاپ اول، 1387

کتــاب در 64 صفحــه پــس از 
درخت،  دربــاره ی  مقدمــه ای 
اشعاری از شاعران متقدم و متأخّر 
درباره ی درخت همراه با توضیح 
اســت. آورده  دشــوار  واژگان 

وقتـی تو هسـتی 
من آســمانم

 شیوا فرازمند، شیما مولایی 
فرد، انتشارات قو، 1385

در این کتاب که در دو دفتر تنظیم 
شده است 28 قطعه شعر از شیوا 
فرازمند و 20 قطعه شعر از شیما 
مولایی فرد، شاعران جوان امروز ـ 
در قالب کلاسیک گرد آمده است.


